بسعی و (هتسام و تصحیم 


جناب سینا رام کوهلي - ایم - اه 
۱ معلم عم تاریم در مسدرسة عالیق دوتی 
لد ی له 


,رسیم 


بانفسام مدمه انگلیسی و حسواشی و فپرست 
بمصارف بیت العلسوم پنجاب 


تشر گسردی ده 


و 
ا ‏ ستر ع 


در مطیعه* هندبي در شیر للعور بطبع ‏ رسید 


بسعی و اعتمسام و تصحیم 


جناب سیتا رام کوهلي - ایسم - اسه 
معلّم عم تاریم در 0 عالي دولتی 
لد حور 


سح بح 


اه مدمه انگلیسی و ح-واشمی وق رست 


بمصارف بیت العلسوم پنچاب 


اسر و 


صمشه م4 
تصاریر « دشطوار پسند و اهل تحاریر نکنه پیوند را- که معفی 
ایشان بکمال صررت و صورت ایذلن بچمال معنی ویبانی ر غازهپیرئی ببم 
سا 
» 


چشی- که تابدار محل مغزو باصول فطرت نغزکه میپی پر مردمیست < 


3 و تواریم مورخین طرفدارای باوقار رو زگر را بورنال نله و تائیسد 


معالعه نموده - بزم شاهلی ستفدر حشم و سلاطین, بشوکت دار رجم 


را به رتگینی تقربر و رنگ آمیزیباگ تحریر رو کش باغ ارم میسازند 


قوانانت ثاقوان پرور- که 


ساخته- چابک خرامان مه وجود را 8 بجلال از 


خاک نگونساری و کاس بجمال ی بر کم ری اجلاس 


عام | ربقیگ اطافت 


داده - ساثر طبقات انام و صذوف طوالف خاص و 
در گرد ن و فلاد ٌ رما نبرد اری در گلو اند | خنبه- بموجب اقتضالی 


رات عمیم و تمثیت عنایتب نیم خسواهد- که معلی 


توا و 1 
"«والله علیی کل شیي قد یر" نشان خواطر عالمیان و مشپود ‏ فحائر 


حپازیل - که چم تبرت .بیس و نظارگی قدرت نگر دنه باشند راید * 


استچبار - که خاعة ذات «رلٌ اه 


نوت و اساعبار و تبشتر و 
تلم بیداد پاسداریی رحمت مطتص کیش و مات خود- که درا 


تضا دریانته- عوالی 


از کروة خاندانیال عظام <شمت و ساطنت با 
| خلعت دارائی؟ در بر- و کل کیتبا دی بر سر نپاده- سرکشان او را 


جبانگیری .38 ۶  .‏ عوانی 13 215 * . «تعاریر 6 اه ظ :12185 


در خبایانت خمول آماد مرک و جالسپاری - و متمردان آی دولت , 


در 


گمنامی منواری سازد- تا جز ار بخدارندی نگیرند- و سواا 


ذات بیثال ار به‌سچودی نپذیرند » 


1 


یه ئوني الملک من ناه و تفرم ملک ممی تفه 


مر 9 عاللم آنتری ده 


رت جا.را دمیده 

9 بخش ۰ مبسی شب نثینان 

بسا خزدیک طسیع دور بینان 

فبک» ۱ سر با دی تاه ار 
۱ 


زمین ون عاجسزان افتاد؟ او 


چوی نراش فضا بساط چذتائی بر چید - کور له * گوبند شاهی 


مدا شد» از پگ بردمزنیی ماک و ممللت هند نادر ایرانی را 


خارزار آمرات سفلی "بر تختگاه گلزار ایرای جلوس داده- بعد از سیزد؛ 

سال در آنن وا حد از دست ثلای؟ در را شب از هم گذ راید »- ۱ 
سِ_ ۳ ۱ 

ابدالی را احمدشاه در دران نام نباده از پگ رت و روب و ؟ 


کوب بتية هند و پنجاب مامور فرمود ند * چون از میر معین | 


پور نواب فمرا لدین خان چیی بها در سواث نای نت4 بافی نماند 


و ,کاب اسپ ار ,را بلباس عزرا ثبا وا نمودند- در دل احمد مذ کور خطو 


کرد- که هر چا که از گود 


* عم 0 201 13 .2158 


هه مه 2 


م۳ 


- و بانجام کر مش بیکنیان دل خوش مبساخت * چون 
قضا در پك کارها بود- که وجود ايی گروه ,۱ بسبزة ثبت تعابق میداد - 
تا از درریدن کار ببالیدی میکشید « بالاخره بجد و جپد سردار چپزت 
بجان آمده - وغاس این چمن 
ارف هتیارول واقع ارگ للعور- که 
از درب دیگر بار لیست - خود 
ای گشتا- برخم فاسرر 


شامت اعمال عا لمیر 


صفپزم گردید - و بنگ ساطنت چقناتی منعدم بل* منبدم گشت « 


بدست ظالی هر یک گرثتار 


قلسک را از خدنگ آه مسردم .. شده نا سور و میگویند انچم 
ز گوس ظام گوش چرح کر شد .زین ر آسمان زیر وزبر شمد 
در حصار للهور گوجر سنکه و لبنا سنگه و سوبانگه علم حدومت 


اترالخته دائنند ‏ بخلاف ذ 


1 ار قدس سرا - که دو 
پادشاه در اثایس تکنجد - در یک شیر سه نفر دعوق ساطنت میکردند +« 
در قصور نظا م الدین خ خن فی الجمله د سارمی + رسانوده - در 


اشراف پرستی قصور ننرده - به دراز دستی غرب المثل روزار بود * 


منمدم بل جازجده 13 ,۶20۴ ع عالمگیری دانله 215 ۱ 


در چک کورره که حاا (موسوم بسیی 


کشور گیر خال چپ صفاهلن توای گفت) 


۱ 


از نواب ممد خان۰ محمه شهلراز خان مس الدرله ان 
ِ 


بملکداری در تصیف داشت 1 در تانک سرر خان گینی خیل 


مینمود * 


چون از سلطنت دارالماک کابل 


/ 


خود داری؛ نمانده بود- ریک از 


و بعض توایع دار الملن ملتلن داد 


اک زنی بان محمود شاهی در دست 
خان را نمانده - در قندهار و خی ار 


و پردل خان را قرار داده- در آزار مش ضعفاه کمر همت 


ما ی حان طوا عی حفظ. فص وا جع 6۲ 
کات ما افیا هروه 1 ففازن که ما وم فا 
اه جا از مه طعنب معاهه مها و1 مه ونوا وخله 

۰ تساه ان ام امه هم مط ‏ وا 


« وخود داری :1 1 ,213 


و 


چرت ستگبه سر اطاعت پیش کیه فرنمیآورد ه و قني سنگبه اهلروالیه 
ونمیاررد * و قلح و 


از هوشیار پور تا کپورتبله وثیره ممالک در تحت تصرف داشت * 


آباد ر دهنی و خوشاب و حجواٌ شاه مقیم و پاک پنی که مدفن" 


ت 3 بت 
و لد مضجعه است - قععه بساستادی دام (بق" 


۳ 
شبع فرید شه رگج 
تا که قائم بود زمیی و وس باد آباد خاک پاکینن 


کاندران رشق جذا؟ آسود 


وملک ننه یره که کلک نثیر 


دعریی ایالت و ریاست داشتند » 


وک همه مقد مات را راقم السطور از وت 7 


اسران بخوبی دریافت ساخته - تا یم عجیبه از سوان پادشاه رتت - 


دارد - مفصل بر نگرد * 


کل د 22 


اما چون ازبدوه سالفت ژلي اللن که سال چپلم* (ست - یعث از 


قري انی سال دهم میرود- جها مقدما, که بر رو کار نیامده! و 


زود رقم مفشی سوشن لول که خود و در آخبار نوبسی اشتبار داده- 
الجماه نرشته شده است + 


انا ادایها عرداد- تاریو حطو 3 
ار | داد بررخ دارد- تاریستع حضور نی 


مسند آئیپا و خسرر اندیشیبا- که لمعا افوار ناد ممدرح 


شررع 0 


تم - با هار قدسی .در فبط رقالع ما صورم - و قبل | 


با ظهار بعضه از موانع ور بلّه ك 


- 


«لاستادی دام 


جرد * ۰ که مدفی داامس 13 ,118 
جمان معط 0 اه ۱ 188 ۶ 
عمج مدز ۳0) .۵ 1820 ۶ 


قاه ازجم 6 ۵ ظ 


1 


۱۵ ماه دا 


۵60 


۲ 


باب اول 


جلایل ولاحت و نبایل 9 سرا واه 
ومذکور با و اجداد عالیهٌ سك 
گیتی پژوه - و شرائف ۳ 
و ملکی و کواف معارک 
خودسران و مق‌ورش 
۵ ۹ 
چون ظلهر گوجم‌رانوالا می مضاف صوبه پنجاب از قدبم مولد و مفشا 


ریورت" اجداد شوت نهاد این خدیر جمشید نژاد است - فلم تایسم 


میطواهد - که ب 


انساب گرامی را در دیداچه اعلان نبد- که 


علی‌الدوام صسفد آرائ عزو جاه بوده اند - وزدر قوم خود نی الجمله 


ی ضع علم جلادت افرا خته- 


#ردیی ی نبود + چون راجه 


دیوان خانق اجلال خرامید* - بزم اقبال ر 


۳ ۳ 1 
| تک ناد - در هزاران معاک 


ر عیت نرازی هبي مد فظر 


خریه موی 6 اه 1 22/55 .»یروت هط 0 اه 1 ,1065 7 


۷ 


چون در سمبت یک‌زار و هشتصد و سی و هفت - سریم عاه 


و 
ردز ۰ زر 


مکبر- مطابق شهر اسفندار روز دد 


کبه - هنامینه. سامت ( 


زانچه اتبال جماء اطوار پیدا است - حاجت بعلک اختصار 


السطی ندلرد - گوهر بر تاج ۳ تیغ ۸ 
ری وفر بحر تاجداری - جوهر نیخ شهریاری 


رع و 
شجاعت - رم مصئرل فلوت - 
رح ول فنوه 


3 


پر سربلندی - شم بزم درلت و اقبال - چراغ 6 
غو ناءیگ بختیاری:- فرا اهر تاجداری - سپه سالر و جاگ - شمسوار 


عرعه نام و ننگ - طراز آستییی ماک گ؛ 


فیروز عند معرکه دش گدازی - سرشار صیبات* درست نوازی - یک 


میدان افقدار- برهمزن هنکامگ انوا - بخت - برازند؟ دییچم ر 


وت مطفر مصاف تفس ستوفی - جمفید وماد؟ دارا #هوهی - 


شقه کشا لواست گربند شلفی - کوس نواز عم آکلهی - سرور دابا 


قدسیان فاک - مقبول دراه عرش اشتبا بابا نا ای جانفی 
بع بذ جاگ - مپاراجه رنجیت سنگه + 


دام اتباق و فاعف اجلاگ - از مه 


امید ۳ طراوت - و چهن متصود را پر از 
و در عمر میزده سالگی مصدر فتوحات گردیده - هنگمه را روز بازار- 


و نظربر دنع ظام و اعتساف - و ازدیاد بنال داد و انصاف - آگاهی از مفت 


بلاد و غریب کشای امصار چسته - بر افواج موررئی لیل ر نبار 


غرذ افبال در یه اي پادشاه والا جاه ر 


خوران 


مبانزودند * چون و نی 


اجلال در انیم این خدیو خدا آگاه درخشان بود - هر بی از مده‌ردان 


۱ 4 ۳ 
ب جوا خرام گشت -و بد - 


تاک اطاعت بر هن سرده جاو کش ۱ 
در شجاعت ر تووری یعتا شدنن - که هنکامه آرائی چنه‌ها - که رافم|!طور 


ایرادت ارآ در این اورای نموده - وقانع اقدس را از ورید لغور 


شاهاری فا».د ارس 


که دار ااسلطذ - مرقوم خاهگ مدق ساخنه» 


تیر مرا 13 .21 ,1 
1 هروک ۵ 
1 


2+67 


1 
۱ ۲نزصو اوعد لد 


۸ 


چون حشمت نامی از سرگروهاس آن اشرار فجار بچمعیت چند 
سواران یکه تاز خهال پریشان خود را مشاطگی آغار ساخته - بریی افبال آثا, 
چاعت شعار - 


که با معدودی گذار میفرمودند - تیغ خرد سری عام 
نموده- در سر آو رده بود که انسر شاهی را از مطاق خیال بر تر گذارد - و 
یکبار چم تیغ از نیام کشیده ۰ میضواست که از قبضم اخنیار بیرون 
آمده چیزت بدری قضا بر اهل تسایم کند - که حضور ولا فی الحال از 
خانة زین فرود شده - پیاوتبی از کاب فرمودند - و دست اورا خالی 
گذاشته - باستممال ارتکاب هفگام عطف ۰ بشه‌شیر خوی آشام از هم جدا 


کرده - مانذد جوزا صورت دوپیکر آنچنان ان نمودند - که عطارد از تحریر 


خی ز 0 - بوساطت محکم لین 


۱ و پا سپ ۱۲ 
بواب از درواز؟ (هوری در پانزدهم ماه هار سمت ییزار و هشتصد و پذچ 


ق سیزدهم صفر سنه یک,زار و دو عد و پانزده هجری* متدسه 


آن باز ماند 40 و بحدت ما0 فده مش معمععهیر فطل 1 
0.36 11 ,۷۲۵ لصا ممطمه 0۶ معا .3 قلا ص ولده 

عد احتنجد جمعو وبزنلا مدا عطعاعنهد هه واعممتداه وذ فنط1 2 
ختط) جععقاصع لصا عافد . ,تفه فحق1 وه عصتآمموومبدی 1214 
دوم صقر روز یکشنبه سنه ۱۲۱۴ عجری .وف نادمه موم 10 غتاوناه اوه 
هه دج لصا صهطه5 ام ج؟_ «مطابق پیست و هفقم ماه هاز سمبت ۱۸۵ 
امنمه مط معداة دود جالع فطع مط فد مصمط عنطا عم ماتصقعه 
جعجدون عا سحطه جاح ول هم لعامعآله جه۳< فدول عط) ۵۶ حوتهودهعه 
جهزهجمطها( عصل. معط تتزصه وا معطمد گه وازن) عداه ۶ه جماد 
> ۷/۵۱۱ طاح عط که مهد عطا حه اعقعاف عطا لته 
صزظا ناملا ام حافطگ تس مگ ع6 99 وفک‌صملز 
نویر عتبا جق اقلا مفطفگ افللام؟ 0ممصصعطما 
انا کم احصصمطملا رجزازدمطنه 
آعنموممعه اجه صاحل امعم مط) کمن ع 
تحها مدا سا من جه اهطحهگ 6 
واه امعم جز احو نحص نف ۲ 


سمقجمععی عطا یمهم 
اه مامت میاه فطع امد 
1 ممعن مبزلا دود فلا 
5 1۳218۵ ط180 
مهد مه وا یدمع 
نف اه صاعط را ند لمممو ماعا عتملاه؟ وی 
اتیینداهه نموه مناج معملی. له ۷1 ,ت۷9 مزمبمرر 


ال ما 
فتادز 0 ججه مل. رز مفته ما1 | ای وا 
(01۸) تمس .| 
او 17 ۵ ۱ ,1۳56 سهه 6 | 1۳56 سل ۵ | ماود رو ور 


خح سح 98 رز 


۶ سم انطاصطود للع سوامع و 


ل 


قلعق دار ااسلطنت اهور ظلال گستر عذایات و تخت نذین احس 


اعات شدند > قالب مثة وود 9 


زا دمید- . و به رعایا 


از است- وجود ذی جود ما را بفحوان « و جلناً الجبال 


خطه دلیذیر اناشته د, کشودس دای و 
ر کشودن داگین و 


داسات تجار امصار همه تن زبای 


1 5 
عوجب ثبات و قرار 


و مارا بمصووقة 


* از دست سارقین خانه روب مت 
است در غفات کوشیده-_ هم آغوش شاهد نشاط شب بسعر آرند- و 


از جمله تکابیف خانه شمایی - که عاید حا 


1 رادرز 
مصون ر ماموی باشند ه 


مردمان را | آ: ب رنه در جو باز از آمد- پذداشتند که الوالعزی رسیده 


(ست - که جبای از جبای و کزان بکرای سیر خواهد نمود» و 


عترنم گردیدنده مصراع 


بودذد- حکم والا بتمامیی آهنگران 


پیرست که هر چه درز 


آی کرشند۶» چوی کایگران از 


2 ۱ 


3( ,۲ «ا چاه در غفلت 6) پرداختن ۳0۲ 2 


صاحب داعیه مستبد بودند- 


11 را شمت قایم بر مین بسنه. در 


مسالعی شدند» _ در آذدک مساو از انداخت گلولبا در تن بهرام 
فناد- وهر یل از اعل خررر را که در گوش شان 
۳ / 
بانب را از گفان قول صدق و سداد کم 


1 
2 شین زازب 


پل - 


1۱۱ 6۵ وا امد آمززمی در ۵ 


+ مستعد 13 ,2]6 1 
# دمید 6 اجه 1 ,عع] 5 


هچری - بیان حلاتیکه درین 


مل ر وانمود« 
کی خی خلت رای بصامیر اس مپاد- "و 


2 
و 


م حل و عقد به.ید مدسرطش گدارد چناننه هش / بفر خلانت 


زیبائی و باطنش ,ا نیز بفراست و داندئی ,عفا 


بشی قاطبه کوتاه 


و دگر گوذه 


ی 


از خدائع ثعاب وفعای ذابضرد بلیت نپسندیده- ."از قلع و قمع 


باز نمی اپس 


له رام 


با گلاپسنگه بینگی. از ۱ 
/ 


انگیخته- و رنگ 


۳ مه 
تذ ویر در بسائل ربخته- انجمنبا منعتد 


5 ۷ نظا م 1 
نو اییر ند انویشدند + . و.نظام آلعین خ 


آنپا بود - بپئیات مجموعی معه سداران لا لبت کیش وار د بسن 


3 2 
خدیو جمانگیر 


کشت 


چون حضور پر تور عفلان مغری را 


و مقید دید - خود بعزم رز 


۱ 


بعاریق ایلغار ظاهر اوان* را از قدوم میمفت لزوم رشک بها 


اند آزمده و مز موق م فرخفال بزه 0 اسه 1 کل 7 
3 مممموه0) متنظ دم متا مود که ۱۳۰ ۵۰ ملس ٩‏ تحصتاد 
2 ,نصا منهن(1) عما۸ 


- سنگ تفرقه در جمعیت خود دید * 


, آنجا که هگاهد کساف ا که تانید کردار یار 


نله در خداع و فریب ال خد پعت 5 2 تخم عداوت 


,ها مراچعتا- و حضور پرنور 


بعد از در 


منتظرلی دا ,السلطنت اهور را اغابت بصات ر 


تعافب نفرمود- 


خضارت افزود ند+ 


پس از چذد امر جلیل القدر به هی سفرجمری بنفال رسید» خود 


بنفس نفیس نیز متوجه شده - میرووال را تسخیر فرمود- از ناروال 
ز پرووات وا در زو 


هشت هزار روپیه گرفته - اما داده- و تلع چرال را مور چال + 
و ماش حصابای بواجبي ساخته- حئم بتتل -4 پایان دادنده چری 


قلعه را باصرف آوردند- از آنجا چار کرش جمون محیم اتبال شده 


راجة آنجا یک زنجیر نیل و بیست زار ررببه زر نقد گرنه- حشر حفور 
یالت جموی محصول نرمودند + 


دل سنگه 6ا کر با وسف آداب 


ملاثم اسماع فرموده- پابند- 


کد خال چبو حسناف او بود- 


و دائاٌ دولت او را به نپنشن وثا دادذد + دیوان مصئم چند و ندهای سنگه 


خسرپورش را پرتچیر فموده را 9 


مد م۸۵ ۱۳ 


+ جسارت ۸/06۲ را اجه 0 ده 1 : 


0 


نام نهاده - مج کرچ دل سنکه را شپربند کردند» 
وزیر آبادیه از غایت هراس فراره و عاحب سنگه 
کب استخلاص دل سنگه با تمام بدنگیای فراعم شده 
ناده- عفر تقصیرات 


سنگه را بصفاظت لهور اختصاص دادند ۶ 


کینه و فساد نموده دل سنگه ,۱ خلاص- 
۳ 9 3 " ی 


دون توقف منشی بوسف علی خان به وخشوری صاحبان انگریز 


متانت آمیزو بعض تحائثف بقدر ده هزار روپیه دولت بار 


ساخته - جواب نامه | باعزاز تمام و بعغه تحالف و نفابس 


پا 


۴ 
باب سوم 


بزم کشک ۰ والا بحضور حضا 
مجلس و واش 9 قفدس و 
متحاند ی بودن از 9 و اطلاق نام 
خود "بسرکار ولا» و ثابت بودن 
بعبودیت ونگ,,دافتی حقوق ربوبیت 
و مسکوک نمودن دنانیو و دراهم 
باسامی جناب بابا نانک عاحب و 
گورو گو بند سنگهه صلحب- و 
13014۰۰ دعضع نم تی زار و ه تص نت 
و پنجاه و هشت - مطابق 
سال یکهزار زد ۶ ۶ 
هفده هچری و از صادرات 


آی ایام فر خ فرجلم * 


# صرصر آفات ۸ ]۱ « و ۱۹ دنا جانصه) 16 2 


« 


نگ ر گستگان ايیی محیط پربلا است- طلب نمایند. بساحل مراد رساند 


ب سردم را بجمعیت معبود پیدنی مبدل ز 


جواحت ناسور گرو 2 ,ا- که از نبشتر نصاد نلک د, تباهی و فساد آ مد ه 


آخون در عروق ذدارند - بمرانشم مراحم اندسال بخنند- و کوفنه خاطران 


ذدامت را - که ذدیم! زد م وا 
‌ ‌ 


اک جور حداد نلک در بوته غم بسوز 


و گداز میسازند- یا بت عذایت سازد »در عبین فط سال 


بقدویست یگ را ازبنی آدم- که از عجذت رحم مایه داشته باشد- 


جوهر اثبال در جببة نورانيش نده 


مصداق این مقال - احوال* آن ثر خورشید مثال است- 


که نس و نظم دارالساطنت لهور ,| بخوبی ساخته- بزم مصلعت 


| آراتش و انجمی مشورت را پیراتش بخشیدند ه 


چون آسااش انام مرکوز خاطرحضور پر ور بود- سردارا* عظمت 


پژوه و رایلن والا شوه در محفل خلد مثال شیف بار- وبعذایات 


لو سم سلطانی فتساب عز و وف ساختند ۰ و 


مثشیلی خاس جببی اخلاص برءتبة اختصاس سودنده حضور پر نور 


سلطثت گردانیدهک: ی وس بر ایدم و نقابهبقا نشاید 


طلگی بدنباک دی چه سود؟ . خود 7 مفتون فنا کرد تیف 


تعب را دامتاه. معر و دا 


رزر 1 
یافوتی ۸ .۱/5 ۶ ندیم و ندم 0 ده 13 2180 2 
ء خبرداران 1 :218 + احوال اجه 1 1ده ۵ کل * 


* پریشان 0 ,18 ۱ ۵۲ 0۲2 ۶ ع هی 13 .| 


ما هیت- ۱ درپانتا ن 
صورت اجتناب- و د, معنی مسافرق بح اناساب 0 و 
ر باق - و مرجل نفس را بر اوجاق داشته - بعبادت طاقن ؛ 1 


اشتهار پابند «» آرع عبادت شمع است که معرفتیلن اسر 


هدی - در اعل ضلالتیلن نوایت را ,هنما استا 


تا وت ۳ 


ر پرذور مطمم نظر آن داشتذد- که ساط 


نی شادمان - و در سرا 1 ۳۳ 1 
مراد - چو غنچة خندان باشنده و عایا کشور کشا 


یا د خواهان | زدیاد درلت خدا داد شوند» 


چین ازنی قبیل سنان چند بیان ام ۳۳ 


9 


ی بعد لفظ حضور را بنام سک وا قرار داده- در ضم آن 3ا 
را باعمف سروکار دانند "۶ سرداران بردیدء انگشت 5 ۱ 
سابقه کول کردلا- بعفایت شاهذشاد 


السطور نام 


ی متمول گفتنده ازیی: 


* معدلت ستان در[ ظ 0ج ۵ هی 


۱۷ 
به میرفیان دارالعیار« دارااساطنت لاور حکم نانذ بنقذ رسید که : "روپیه 
یازده ماشه و در سرخ مقرر نموده - پائین و باا را بام گورو بابا نانک .18014۳ 


صاحب و گورر گودذدسنگه صاحب مزی سازنده* رای بیت دلچسپ 


شاعرب بموقف تحسیی رسید » 
دیگ و تبغ و فلم و ذصرت بیدرنگ یات از نانک گورر گوبند سنگ ۶ 
في الغور حکا کی خوش قلم متوجه کذدی ايیی شعر شده- بعنایات 
متوافره و عطیات متکاثره سرباند گشنند » 

و براگ انفصال ماس ورائت ر عقود آندحه لهل اسلام تافی 
نظام این را خلعت قضا- وبر سجلات و عکوک ارتبان مفتی 
محمد شاه پور مفتی سعد اه چشتی ر۱ بعذایات والا مطام نمرده * 


فرمودند »و برا کوتوالی امام بخش خرسوار منمین گردید » و محله 
داری به محله دارای قدیم تفویش رفت ه وسپاا جدید بر دروازهاگ 


حصار لهرر منصوب - و ازین بذدردست اعدا را مقهور و منکوب 


ساختند ۰ 


عرش امرای خاق الّه بسا حزم خلیفه نور اادی حیم انصاری 


دارالعیار جنمده 0 4صه ظ ,2166 2 

عمط بقل خصنمی نگ مط جه 0معه امد مف۲ اعلیردمی و1 2 
امه ما نوم مه عم مه ره 1801) 1858 معطهه ط هه 
ماه نامهم مهد ۵۶ منم فطع متتمدطه ع قظ. تتمطاته فط بر 
اصهعموو ما ۵ هی 0عجمجعدن (1668) 1822 تمتافک قه عقمط ق مد 
مصنصعن معاووم متمطه معط طفن صه‌ع ممطم فد وه 
ممتاوزمع مط طزه عجنی معط ففط فممهووه حن. بط وه 
مهن عم ه طخ ممتلهلمش صا قو مهد موه ما اعد 
۶ 1 ۸۵ 1765 ها مطتنگ مطا ون عمطماً که ماو عطا اند 
عفطم وط 93ج معط ممطمد فط جز فصنه0 عطه که مفومافنه6 
.1891 عتاهله0 ,عجهه1۲0 


بموتی, رام. حواله شد 


مسعینان و محتاجان و آرآمله که مد اوه مین الرمْل کی 


آمد وبعد ازین توجه بسپاه نصرت اننباه آورده- سررشته 
افتظام بخشید زد ء ۲ 

دریی لیام میمنشت فرجام از بطن قدسیف هودج ننقیی عفاف- 
انظار الطاف - عصمت.قاب.- عفت یاب - موار انار کور 
پنجم: ماه پهاگی - مطبق پانزدهم شعای-. نرزندس ارجدفد- 
اختر.آسمان پیرند - چپرف هستی بفزوغ. اقجال برافزوخت > 

سور وال در احضار جملمٌ اهل تشاط‌فیمان داد ببنل و نوال ی 
جیل.را تونگر ساختند ۰ لولیا, ناهید.نوا - و راسال شهوبی ادا- 
طرف رو بدرگاهفلکت.اققدار آررده.-. در دوبار دبا گزای باز دوه ود 
گشتند « خلاع زرداف. معه. دوشاله ها گرا بم!- و حلته‌های ط 
مریگ از احدیل سپاه مرحمت گردید »وبا ال للهور برا خیرات 

ت.- تاکید به کرم سنگه [شد] که: ."در (عراف؟ دفیقة از دق 


بسوجب تعمق آمطرابیان اسم مبارک کنور کلنوک سنگه جی نبا 
لیقی نامزد فرسودذد * 

دربن اثفا معورض سور پایة خلانت گشت که: صاحب سنگه گوج 
"بر گوجهرانواله تاخت آورده » سار ولا رانی سداکور را همراه گر 


ای آن شربر رسوده - سراف کردار رسانیدند ۶ 


۰ 1 1۳07 0 دهم مم پماگن: سدی ستمی < پنجم رعضان عمبنم ام م5 
اف + ) ۰ ۱۱ سواف ها 13 اندده ۸ 


۹ 


صاحب سنگه بیدی درمیلن افتاده - عفر جرایم نمود + باز در دا رلسلطنت 
شور ورود- و کرم سنگه ننگلیه را فید فرمودند + و حکیم بفدادید را 
.جاگیر بیست هزار ررپیه عذایت نرسوده- از ماهی سقنقور بچندت در 
عیش و,سرور گذرانیدند » 

پیش ازآن از پیشه خداوندی حعم عالی بنفاذ پیوست که : ۰« ررانه 
قلعه تهرانیلن باشند ۰ ** نظام الدین خای.بر احوال اطلاع یانته - بصاحب 
سنگه نپا نمود + سردار والا بر سواد قصور دست انداز شدندء 
صلحب سفگه یر گوجمرانواله رسید + 

حضور سردار فلم سنئه کالیانواله ,۱ سر عستر قرار داده - بدنميق فثثةً 


صبحب سنگه پرداختند سار مذکور 


چون حضور ار ,۱ دیدند - فلم عفو بر خطالش کشیده - بعنایا 
فیل و اسپ بر نواختند » براگ رسل ر رسائل گفتگوها شد » 
پذیرائی یانت ۰" نام حلجی خان و واصل خا برا آمد و شد از 
نظام الده ترقیم و تصمیم پذیرفت ۰ 


منبار ّ رخصت- و خود بدولت متصل قاعه گوروئبه فروکشی 


گردیده -:دمار از روزگار کوهستانیان نجار برآور دذد » راجه سنسار چند بهومک 
آمد + سار ولا بدنع آ پوداخته - شهست فاحش دادند- نذرائه تبول و 


ور پور مفنوج گشت » ,و از آنجا بماک بعئیل عام افر 


ای عام افراز گشتند + زسیندار 


آنجا راه فرار پیش نهاد» چار صد اسپ در تحت آوردند ».و فلعه رافتر 
رو 9 پ در 1 را فلع 


تم سفگه عذایت دنه + و از آنجا در پوتبوهار تصرف کرد؛ بلا شور 


#عذایت جود ۵ ۱۱۸ ) اس ظ عقاا دز مش سنا تما 2 


تشریف آوردند * آرتم سنکه مجیای 
تحص گیرند » از گرله هاث انواپ دود از 
شرف حضرریانت ۰ چون آثار ندا مت از ناهیة 


از ایا لت قلعه به آر عنایت فرسوده + سرداران 


کردند * چون در ند- که بعضی به آو را دار ۶۵ روز 


اپرتسرجی سل فرموده - سر دار قلم سنگه هار وا 
برادیی ممتاز ساختند ء 

دی ترتف - حاجي خای و وال خان مع مذ کور موالت وب 
نشیمی اقتباس ور نمودند * جون دریاة متلاطم -ذایت با 
این خدیز جپاندار از صغر سی بر مفار و کبار- چدن ابر 


گهرباز است - مشار الیه را دل 


(تلاس آنها مراهم یافنت - ۷ 7 


خدمات ضمناً تعید «خواستفه » جون سرار والا را بر سرهنگیی 4ا 


گونه اعتبار در وهم هم نبود - .به آر آره و باب رخ حال [ 


بر افروختند ء و باعزاز تمام رخصت انصراف فرمودند ‏ چون 
سراپا ‏ اعتبار نظام الدیی خان پیشش رسیدند - اندانههاگ روا ۱ 
بمیان آسد » از آنجا که هر در خنجربيدگي عام و شمثبر نپکي 
۱۹ اه 0 عم جع لوا : 1 ۳ ده 3 
نگ تترسظ معط معصوئلله جلقهنظ قصه فهفنانه اه مممومی 

بل .ط بلط 0 طیهنه دام 1۳ 


۴۱ 


داخل دوتسرا خاص شده - جانش را بعالم عایی فرستا دند » 


له حفیم ر تیامك آلیم بر تصوربان پدیدار آمده چون سور ولا را بر 


تذل تا تل و ماتول اطلاع دست داد - اولا ندامت از روزید - وبعد ازان 


تسطیرتصور ,| بر روز دیگر انداختند » 


ش 


م۳ فجچری ۳ 


شدر بسست ملتان - 
ستغف عشق بی بی 


۳ 
ذ ن 


چون شاهنشاه نخت نشی عرش خواهد که- گس ,ابر 
سلطنت نشانیده - سلسلة عدادت را بقیض وجودش انتظام- و 
قلوب ستم دیدگان ,| بمرهم اطفش التیام دهد- ظالمای به نباد 1 جو 
بدخت ععیی نکام - و ع لمیان 


۳ 


وکلانه کردان 


بیست ر پفي کزوهي ملنان با شرف بار عزر وقار اندوختنن- 


چون عرافلر در اداش زر تعپد بافساط کردند- حکم والا بیجع القبقری نفان 


۳3 2 7 
درب سال فرخنده فل بماگ سنگه " به ,عافت بینی در گذاشت - 


ش براتی سدافرر جوا له رفت » 


و از انجا ععتبران سیدار جیمل سنئه کنبیه 


عذاي بود- افتاده » چنانعه از غایلل عشق دل محبت منل‌ترا 


از دست.داده - شیدای چهر؟ حسناش. آ. محبوبه جادونگه - و اسیز 


ن »رخ دل چون بسمل بال 


ی ترا 


در خوردید عتد پررین نباده - 


سنگه نکه ان وا ما مهد خن ما لصا هام ۲ 


* باگیه 


۱ ۱۱ 


عدارش دا بر دل شعتل وله - 
عدایس داعم بردل شعلیی داشة 


دلفريبي و مردمي - بیک ناه روز ره نش ی 


ار بیک خم اروش سح ر انگیز چمی رال حدیقم حسن و جمال- 


خاطر- 


طفلف ۳ ور 
آتش اذدوه و الم نور حديتةً 


ی وسمه کش آبروژ دبری- بهم ادائي تبغ غم 


دلفریب سر مست خمانه و مال- بچرش حسی سراپا یب آخو گر 


غزالن دشت خطا و ختن - * غز بيري چبرف خوبي غیرت افزاس | 


3 ۲ و 
زر لسازن وي خرس برش 


آهتتای روف «ایر سور سجمین جویبار ناز 


* هبش معط 0 ۵جه 5 ,385 ۶ دستش معط ظ .216 ت 


۳۵ 


بانداز داي و گل رعفاه بستای سرا محبت بطرز زيباني شمشاد 
بالث بداوینی- سبي قامتت بفتنه انگیزی- رنگین عذارت بخط عنبرین 
برچیره قلیه پیز. سنبایی مر بر یاسین رخسار مشک ریزه طارس رنتار 
سامح چبک خرامی- به چرن نورسل چم بنارک اندامی- 
شانه کش زلف مساسل_بدلریائی- سرر رفتار جویبار یبا ادائی - بابلی 
سرخوش نشاء ذرق- گل تردست گردانیدن اوراق شوق- رلف سپارا " از 
مصحف رخسارش- خال نقطة * ازصفصه عذارش- خنده نمئینی تاه 
خراش زخم لخت جلر- لب شیربذ 


بش رس 


"یره از لب دلبیی- عافی بسلس دست شوق نیلونیی* دلب نگ را 


سرورسه- چشمای اثنظار کفیده را نور- عند لیب خوشنواد محبر.ه 
داریا- گوهر درج والا گوهری - جرهر آینة خوش منظری- ناز کین بدنی- 
نهمگی در رنگ و بویاسفی- عشولا گر - غمزه باز پری پیک > نظم : 


۱ 3 خوش بیکرت زیبا ادا 


: سا 
مدرد میایشس 


عض انداز خنوبی زیر پاش 


۱ 
+ لعظ و ۵ ,۱5 ۶ و سب محفط ۲ مصه ظ ,۱1۵6 < 


نبود- شیدلیانهبادال رسوم نبنیت اهل نشاط مرف تو 


از تخت نشینی عار ر در کرشه عشق بهبورا گیفی انخاراندخة 
و اخته به بجا آرری مرامم اي کرود ستم پژوه دل دیوانه را از 
داده- -ازدست آن سمی ساندای بتو ال ۳۱ 

مد 3 هنکامة عیش و نشاط گرمي یات - و در باده نو 
خوری دفيقة از دفایق فروگذاشت نشد- رنگین وضعان و 
دربار نیز به تجرع اقداح دراز دستي بکار برده- ۱ 


انبساط بسیار اندوختنذ» 


آفین» برزبان در انشا گذشت « 

"في الحل وفع ار را سپاهیانه دیده- در اندگ زماف توپ 
بتحوبلش داده- بمیان البي بخش یدای اشتبار نمرده م 
فرصو دند « 
چون مقدمة تعشق این بانرگ جیان » زر ۳ 


پیشیی زسلن در عبد جهانگیر باد شاه ولد اثبر بادشاه .۳ 


مطابقت پذیرفت- 6 2 


سوا نامش بر زبان_نمپرفت - و ستة 


وا عنام هس وله اه وی من جدزم معمی ان مسوک 7 
مه با اممممتن نف ولا که مهن ما یآ 
۱ 
۱ 
۱9 مه عتمطما مه نا مه ان مه 

۱۱۱۱۵ ۱ اجه ز رن و 


۳۷ 


حقا- که درس ایام هر اه تائید کردگار یار - و امداد پیران سار فیض 
مدار نمیبود - سلسله سلطفت ازهم میگسیخت 
اما بصورت پرستی مشغوف بوده- در ۳ مطالعه 


۱ میثرم و دند - و از مجاز به حا ِ را میبردند - و ازیی جاست - که 

" جریده- ب آن که بعموم آمرا اطلاع ررد- معه آن محبوبة دلیا 

باراد سل سری گذکا جی نرضت فرسودند- ذهاب 

بعمل آمد- و یک لیه ررپیه بصيفة خیرات و مبرات در اخراجات رسیده ء 

ّ دنر خرنجت رت 

ماحیای کمپنی انگریزببادر از سیراین آهرف صحراش جهانگیری 

سخت بر خرد- خود آشفته از عاحبان عدر به بیخبری مخاطب شدند- 
و از دگرگونگی در عالم یکرنکی معذرتبا آوردند» 


۱ 
: 
سح :سای و 


یم سپاهیان پرداخته- ربعد ازان از سیر درآبه ر 


اذدهر- در ماه مکعر شبر پعئوارن ,۱ تسطبر نرسودند- هوشیار پور نیز در 


یک غرب توب از چی سنگه کنبیه گرننه در 
سری امرتسرجی خیام یورش برانراختند» 


غرب توب کلای(- که ثانیش در فرح آباد پنچاب نیافته اند- از پسر 


گلاب سنگبه پینگی طلب نرمودند- چون بخود داری به براهین و حچیر 
۱ مد- بر مزاج اقدس ناگوار گذشت- بصدمات سواران بلا جوزش 
ِِ از نراد ررزگارش بر آو رد رده درعین باران مادزش / نیز حکم اخراج 
دادند- تصرف خود در آن معبد سنرگ نموده- ر جبین نیالش 


بسری هرمندل جی سوده- ادرارات باشندگان و خدمنگران آنچار 


مفاعف ساخاه- حهم به توذیب و تذهیب آن سجده گ* زملن و زمانیان 
ادند > 


7777۳۳ * عدمسه؟ مطا ما حبهلعد وتو 2 


۸ من نمرون 
سا وهای ۵مدنهد ه هه 1ممماحر مومس که مناوهر 7 
بصننه‌عت لا متمطم؟ مه که 


باب پنچم 


,1803۸ وفائع سال یکپزار و مشتصد و شعت - مطابق 
سال یکیزار دو صد ونوزده هجری - 
و مقدمه جهنگ - ۱ ان 
سال فرخنده خصال + 


چون ارواح طیبق سلاطین عدالت کیش جلادت کرش در جلباب 


لانشوت دستپرورد صنعت حمیل ایرد جلیل اند- در حیلیکه سپپر 


شک 


قه انداخته- پروی جمعیت مردم را بنات‌النعش سازد دا 


دادار از غایت بیدثالی ودیعت اطف خود را در وجود تدثالی آشکار نماید- 


و ازعلی کل نبادش را براگ جمعیت پیشان خاطران غمگین خمیر 
فضل و کرم گرداند - و دشمنان آی دوامت را در زاریش خمول آوارا بت 


و حاسدای مخالفت اندیش اوا را در نواخانگ نکامی گرفتار بلا ر مصید 


و نائحة آفت و حسرت فرسابد - و ضا جریلن آن دراه ر خیرخوا 


آنجناب را پایه سیررفعت بر طاق سپپر نهاده- باتفای جمیع امورش ۱ 
اننظام بخشد « 


معررض سربر خلافنت گشت - که حاکم جبنگ طریق خود رائی 


- پلانی جدید معه هر دو پلان ذ 


توپخانة خاص راحکم آن طرف شد ۰ 


*رور اه ظ ]1 2 


حم وال بتاات ر غنیمت آن ملک - که هریگ از 


مثل روزار بود- شرف اصدار یافت- نهف 


ور آس اشرار بر انداختفد * 


آخنه- برسرمتمدان تاخته- دمار ازر 
حابم آنجا 4 دست ر پا شده- حافر حضور- چرن تمه رتسلط 


, باننفد - بجاگیب و خدمت ماسور ساخثند » 


و نیز در خلال اي سل 


آقواعد انگریزی بعرض آوردند- چو در مغوف بندی وبنادیق پیرندی 


اعچاز بر ررث کا آوردند- تماشانیان حرب دوست را- تو گولی ردح 


عسبوی در تالب. دمید- و از جذاب نلک تباب حعم نگپداشت ملازملن 


جدید رسید * 
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,«مبمود وقاثع سال بکیزار و هشصد و شصت و یک. 
. مطابق سال یکزار و دوصد وبیست 
هجری مقدس - سال ششم از جلوی 

میمثبت مانهب او ۳ ۱۳ 


1 ایام فرخنده فرجام * 
چوی مشاطةٌ ازل وجود این پادشاه فی‌القندار را بزبور خرد آراست 
رخ احوالش را غازه افروز اقبال و چپرً بجنس ادا جاه و جلال( چپ 
اقبالش را بانوار کمال روش - و رخسارة دولش را بلمعات نبض پر 
انگن ساخته - بنا برآن اوراق منتشر؛ نوج جمعینش را بنرجه والا 
خویش انتظام داده » 
سر ولا از دارالسطنت لاهور حرکت نرموده- در شلامار + 
ببجت و کمرانی خیام عز و لحتشام افزاختند» لختی بستغنا گل 
ر شور بلبل محو خالق جزر و کل گشته از بعض مفسرین ۱ 
معنی شاا مار فرمودند» 


چرن در سرزمیی جبنگ - که می اعمال صوب الهور است 
مار را بر زد تعبیر کنند- و لفظ شاا بر ذات کبریا بندنده 
برخود ا,زیده- تفأول بد برا خلق نله پنداشنندء 


مردماذ - که از 


معنی آکاه بردند» عرض داشتند- که لفط 
هن در ترکی بمعفی فرحت - و لفط مار بمعنی مقام است « 


۵ کل « جلده جادنجه جلل ما رخ و۴0 


۳ 


رکمان وارد هندوسنای شدند- همان « شا مار" در هر خطة دلذ 


سب بلاغت دثار برطلافنت غمیر صفوت تضمیر تحسین نموده + 


ای بردنده و ازین پیش راقم ا۲سطرر نیزبه اذعلن فرملن وا 


بوده - نام ای باغ خواهد نوشت ۶ 


بعد از چا بسری امرتسری جی تشریف برده- بطف سری هر 


مفقل جی شرائف کونیی انوخند » 
و ۵ر آنجا حاشریی سپاه گرفند. سدار دیسا سنگه مجیتیه را چار صد 


زرل نموده- بخطاب سداری 


سار و هری سنگه [نل] را از خدمتتاری مه 
هشتصد سوار و پياد؟ جر بر نواختند- و حکملن سنگه چمنی را 
تویانة خورد - و در صد سوار و پیاده بخشیده - غرلی خا را 
خا 


ِ 


در ان کمیداتی ماشر دیده - در هزار 


۱ زانهم خود مهد للع حعمطاه قطه۱۲ فعئلا 1 


۵ «مننه فطا جه من ام با رده حقسعه تفج ای زاعاط فههد 
اس نات نلدری 


ونیا »0/۶ 9 موک محر نادره ده جیات 
0 نتورف ص60 ۵۴ نع تاعزظ علفعظ قصه 2 .۲9 


۳ 


۳۲ 


لچیب و بابو باج سنگه را بعزت فریب فرمودند- و بباگ سنگه رای 


پانصد سوار و پیاده و جاگیر- و علهما سنگه [تبیپرره] را در رااپنتی ها 


ار و پیاده- و نوده سنگه را بفطامت بعض مکانات مامرر و چ] 


پیاده ر جاگیر پرگنه گبیپ - و عطر سنگه پسر فلي سنگه ۵؟ 


,۱ ساله دار پانصد سوار و پیاده- ر سردار مت سنگه نی 


صد سوار و پیاده - و دیگر سا 


ار - و کرم سنگه [ [رنگر] نذکیه را عد سوار عذایت 


سوار و پیاده- و سردارای من را چا 


عموم را در هزار سوار 
بچا فتم سنگه کالیانواله دل 


رنه و تعین نموده- جودظ 
واله را سه صد سوار و پیاده- و نبال سنگه. اثابی والا را ۷ 


سوار و پیاده- و گربپا سنگه را یکپزار سوار و پیاده داده - هریگ را + 


سرداری سرفراز و به جاکیرات فراران مسقاز ساختند! ‏ 


ناد مه جووه جنگ نگ عط ۳ امه ملاع ۸ 
مطا اه دمیدج مطا هصذ حما مط ال ۲۵0متعوط م۲۵ کنا۱02۵ 
اموومد نگ جط تاحزحوظ ما هن منوا ۶و عناتصع؟ کته و 


مکحم ,عمط ححمطق6 بحمعقق0 تصعاعتدا ما اه معصمه 6 
1۳0 چم مر م جنممم ,طوهنگ رفظ مطفظ هه طعللقعک 
اممنلیهه م۳ هگ متزمه؟ طفزههطلا که توح فان 
عم 0عاصل مجه ممتعاعمعگ احزظ عط؛ اههد دا[۲۵ 
هه صححط حعطعمع مضه (1801 هل 1810 :00) ۰ 07 
ونحطظ جه اعقححجصم. مق وا امه جمم وذ ( 
شمه 622 معط عنم متتءووهد قطا که امه عط 

ولمم ولطاممهد مح منود ماط ه 
مطا ج۳0 هه ,60 بح مز بعلامد مفم ص تطووداه قه. بقهه) 

ماه محوه‌لمنج ود ممه ,علامقلً جوط عط؛ ۵۶ رعاه ۶ 
طهزط مب بوط 0مطزاطه لا آصه عم جلعمعع1 مماتعط 


۳۳ 


[از] جسا سنگه پسر کرم سفگه دولو- و عاحب سنگه خلف گوجرسنگه 
[مفگی] - و چیت سنگه فرزند لپنا سنگه بینگی - و بباگ سنگه اهلووالیه- 
و پسران ثار سنگه حاکم چماری - قریب ده هزار سواز و پیاده - و نمیل 
۶ دار کذویه پنجبزار سوار و پیاده- و از, سرداران نک چار هزاز سوار 


و پیاده- 


ارای وان بتتجیزا سوای و پیادهت و اوسسنداران_درانه 
و ازرایای پفجپزار سوار و پ تهار و رن توا 


هفت هزار سوار و پیاده- در ,کاب والا حافر است ۶ 


و 


باب هفتم ۳ 


1305۸۰ وف انع سال ار و هشتصد و شصت و 
آمدن جرنیل لك صاحب بیادر- و 
جسونت راب هولکو- و بعض 
اف سال بمبجچت 
اشتمال + 


او تعالیی شانق کیم | تخت و تاچ و ستف عظمش را 


رت 
چارسوت عام رراج دهد -ایفاه عبد مرکوز خاطرش باشد. ر تام سر 
محبت مالوس طبعش برد ء باهمه راه ایتلاف مرعی داشته - : 
کدامی را با لطاف و عذایت سراراز سازد > 
میاراجه جسونت سنگه هولر- فریب دو لمبه سوار و آتشخااً 


الا کلام - معه جمعیت بسیار- که از خود همراه داشت - بملازمت وا 


اختصاص یافت - ر کومک جپت شکست سار انگریزی درخوا- 
نمود » هفوز تدم جواب و سوال بود که: ‏ لیلگ صاحب بپادر- 
دو کنپوب: خاس ر افراج سوار و توپضانة آتشبار - آنروس دریا ب 
متصل جلال آباد- خیام عزیست ان اشت م 
ررکلات معتمد آنگریزی روانة سار نمود که: «چوی بذات" مودت 
موالفت و معبت و مخالصت پیش ازین بوساطت مذشی یوسف علر 


خان مربوط و مستصم است - نظرب, 


۳۵ 


مبارلجه ملحب را فقض عید مرکوز باشد- سفصلا الا 


به کم و کیف معررض عاحبان صدر_تمودل- ازین مقدمنه 


- وبان دوات فبض سپرده آید ۰ 


ای دواست. خدا داد تا و از 
آنچاست - ه به یس همین دستاویز شرف متمردان روسه زمین گررها گررن 


درلت سکال ما مبارکناد دارند - حالیا ملاح 


چون مشمون حضرر ۳ بهادر آررد- هوشش 


از دماغ خیرباد گفت - و بر نیت حق طریت و نلهداشت 
سرکروالا آفرینها خوانده- در عم پر گوئی یک گونه انفعال 
نوشت که: «هرچه اقتضان رال سار ولا خواهد بود- همای رث 


سار کمپنی است »۱ 


چون راجه جسونت راشی- معه جمعیت بسیار- مستعد 


هوگر چون_راه اعانت مسدرد- و ارثا 
ر حرملة خود را مفقود دید. اطاست را فوبة ری و مل 
طفیل این خدیو کشور جمانداری مایق فضل* باری دانسته- اختیار دا 

سرکر والا نگبداشت موس ر تخلی بنض ر عداوت را از 
حهومت گفچینة لیک ماحب بادر بانسام نموده ۰ مشاالیه رب 


گران با و بعض تفسوقات این جپات را نیز میم عنایات فرسودند م. 


معه مالک صلحب بهادر- که به نیابت لیلک صاحب برادر ممتاز بودند 
و نیز باتتصواب صلاح دید 


تسوت حنط چط فمنوچود هز تعصتق_ رمع ممزا‌مهههه عنط ما 
۵ اه مستاهه‌ماهن مه اعاجصمم معط و بلفیا ممطمک ملنهبا0 
معط مومع مومت هه مزده مه تم هر مقه٩‏ و 
۶ ممل تمجول ففنطم هامطسلا فیط واقط ملفمه مه 
۸ )او و3[ اف نع اه معههاتهي ما مود وم اه 
نموه 0مامه 4هه معصععن علا دز فاما یهت و 
۵ و۳ پیت ۲ قهه 60 بو 12 نم مه 
* حالش ۵۵ 13 یه ۵ ملنیلمه جانش عمط 3 116 


فصل ۵۲6ظ ظ همم ۵ ,1156 ۵ 


۳۹۳ 
چون مالکم صاحتپ + از بدره طلوع نیر جلی الظبور 
جی امتطلاع کرد- اعلاً از دانایان همکاب کیه از عبد؟ آن بر 


نرانست آمد- لا جرم بچناب اقدس شای استمنا کردندء 


چون از علمیت و نیرگ طبیعت هرچه می ناشتند- شایان بود - 


و باغ با بهار- و لوثی نامه از نتالم طبع اقدس- 
اخبار و از غائت اشنبار حاجت باظهار ندارند* بناه علیه کتاب 


را نیز مشروحا تحریر فرمودند- و ازیی جاست کد- راقم 
ی نپرداخته- که تکرار فصه نفرت بار آرد- خامة جال که- 
بد آی صرف طبع نموده باشد- تا بای کودکگ ناشسته رر چه رسد - 


بر آنرا بر نکرده خلاص مدعا آنکه- مالکم صاحب بپادر آ 


ی ن‌ 


| بنام خود بسته  -‏ منقوش الواح نموده- . بسواد هند فرستادند » 


501 ع که تمطنا مه امممو وز کل مبال 2 


۵ ۵۶ مموملمنه0 ۲۵ جح ما معط «محم قه وامتمه؟ 
۰ ۳ .1188 


سل معتتدظ مر جوز خا لصه نامه 4مللتله وم تعط‌منن. 
,994 .و .۱ ۲۵ حعنظ چط ععملهاه0 100 


20100716 "م٩‏ مه له طعاع٩‏ * فنط ها صلهعلهلا 
ام هه مامصاهمم هه بارتصعهحعل دتفا معط و 
6 همه منود 4 ۵ مططزه 


اج عم بد ‏ ۳ حمصمق صقن صفظ صهاجعهام 1 

8 «منظ اه منم مصندنمههد مط ۵۶ خقط دوه ع که جهة 
ب-م-10) ۶و دوه ۵ لدم موه مدمه مسق و5 بحقظط فظ بلفا 
۱ دنر ما حاوونه‌عهصطللا «متجعظ اه جمتاه‌علامی عنط ه « 


106: ۰ 


5 3 


9 
باب هشتم 


فافع سال بکار فشتصه 2 ۲ 
سال یکهبزار و دوصد و بیست و 


دو هچری مقدس * 


داراف جبان سلاطیی والا شا را بخلمت سنرازی 


جر 


و توفیع انبال خوافیی عظام ,ا بعطغرا کر کشالی موفع ساخته. 
انفال خود آرزوهال ایشای را بروفق تمنا سرانجام بخشد- و دایم آنبا | 


در کنف حمایت داشته- از عوارض و اسراض لحقه تبدارد» 


سنگیه اهلوالیه- مقدمة اجاه را 


1 


حاکم چینگ شمرد نموده- شصت هزار برپیه به تحصیل ار داده- نیک 
وبد آی ملک را نیز متعلق + 


,خصت دادند + 


اج وهاج- و نقافت بدرج داسنگیر شد- که چند پوز از 


ار بصر بصیرت را خیرگی و چشم جهان ببن را نصیب اعدا یکی 


رو داده بو - آخر بمداجهی جواهر و -صید‌هال مئواتر قوت دماغ و دل 
ورف مواد مغراری بمسپل بهدرانزدند م 


دج ۱ ِ 
چون فضل البی بنانید- رصحت عنصری مزاج پدید آء 


دل پژرهی عجزه ر نقرا ر اهل مراقد و معابد سعی موفور فرسودند- 
دارالسلطنت (هور را به قدم میمنت زرم رشک ارم ساخته- 
ی- که موسوم بشاه نیر است- در شپلباغ انداخته- بعمارات 
و ربخت از دامای عنایت گفم فزوان ریشنند» 


و چندب بعیش ر عشرت گنرانیده - داد عاشقی دادند- و دی آن 


فادار سرماية عبر و 9 ۲ ۱ 1 
بهار و پردگیان گلزار چشم قدرت نگر برهم نی بستند- و بچنگ ر 
گوش انداخته- ازای زهرف نلک فریب ترانه هام موزون > 


+ 


چون برگشتگی عبد درین درگاه بار هلاکست آرد - و فستم بیان 
فلاکت گردد ۰ في‌الفور جمع از شجاعلن از در عولت بنواحی 


رسیده -_ رانی بایفا عبد پینام نمودنده بالوت؟ پئیله چون 


نت 
مقنه دگگرن شوت مرها خر و ۱ 
هفتاد هزر ربهر بت اجناس. ابیشسی داخلل خزاقا خاس 
و خلفتت بست ویک پارچه و سر و شمششیو و چیه ٩‏ از بان۳ 
قدیم رسم مستموا آن راجة فی شا ,برده- عفایت نرمودند»< 
و ارآ جا بع‌فداشت رانی سدا گور اراد دارااسلطنت 


و ازان ج 


فرموده - دمار از اهل جو 


باظهازرانی مذکوو- بعن قدسیق عصمت توام سور مبناب 


اولیی پرده نشی عفت حضور پرنور- بار گوهز شپوا 


چون 
ا, خلافت دا 
و سور وال وا همیشه به تولد فرززد سعادت توام قعلق خاطر بود- و 
سیک خرام به طلوع: دو نیرنور- آعفی در نززند میات ۴۱۶۶ 


اقب 


ال حضور بایوخاه- بنوازش و عنایت موفور قیبی ببجچت 
کشتند » 


تارا سنگه موسوم فرموده- فوایم دولت دیرپا رانی سدا کور را 


افزوده - به اداست نذر در سری امرتسرجی رخ اتبال برافووختند * 


معزر گردید - "ولا از نطام الدیمی خال سضنای چفد بر زبل دا 
گذشت - و نوچ از دالورای نامزد گشت » 
چند سردارن ند جال ثثار و افواج فیررزی افندار در سه سا 
حهار علم تبوری بلفد ساخته- بادبیر فقم سنگه الینواله تصرف 
چون مقدهة دستار سردار مذکور درمیل قطب الدیی خا 


قلق مسرت و آ بمش) البه عذایت 


و بجا آرریی خدمات و حافربالئی را تعید گرفتند- و آن 


۴۱ 


تقسیم سپله تجویز- راز آنجا تلع دیپال پور تسضیر نموده 
نور کوك سنگه جی عایت ساختند ه 

زر از همه سردارا ی پیشکش گرننه- بسمت ملتلن علم جلادت 
- از قلعدار آنجا هفتاد هزار ررپیه گرفته- خلعت دادندء 

و بعد ازل بلاهور تشریف آورده - واز آنجا بآن ری آب ستلم 


تصبه جگرانوا - که راجپوتای داشتند. بتصرف آوردند - ر چیل هزا 
از سردار قح سنگه اهلوالیه گرنته آر ضاح را" بدر ارزانی داشتند» 
و ازراجه جسونت سنگه نابپیه- و راجه .ماحب سنگه پلیالیه- ر 
تون و بمائی وت و کر 
نگ شاه آبادیه- و اهلی گور بخش سنگه مالک انباله- ر به‌گوای سنگه 
بوربه واله- و جوده سنگه 0 معه سرداران آن حدرد- نذرانه تا سرهند 
۰ هریک را از آنپا بخلاع فاخره عز امتیاز بخشیدنده 

در خلال این حال متانت قلعه نراین گذه و 
ض باریابای دولت شد» حکم حضور پرنور به ت 
سردار نتم سنگه کالبانواله برسر عسکر مامور شده 
حصاریای در خود داری کوشیده- در اول وهلة بشبضون سرداران 
الشلی و موهی سنگه کمبدان و سردار دیوای سنکه بمنذاری را ازلباس 
عاری ساخنفد» تعمق خندق و نابلدئی آن صحراش لق و دق 
تلف گرواٌ ظفر ماصن گردید* ۰ 
نوج قاهره براث تادیب آن گرود شتارت پثوه ماسور ساخته- بضرب 
پنبة غفلت از گوش قلعگیان بر آوردنده چو حصاریای مقابلاً 
ج ظفرمدار- بند خس و خاشاک بمتاباة بجر فخار دیدند- ازغایت 


۶« مانهه ۸ 118 1 
1 
" تناس 4مصصنط زا م۲۶ .0عصصوت قجه 0علل ج مهد 400 
0 تامتصوظ عطه اه 


هراس زندگی خود را درف 
فلع سنگه اعلوالیه عنابت فرمودند * 

وجوده سنگه کلسی - معه زر ندرانه : و اسپ تانی و ۳ 
وکاب بوسی دریانت * زر ندرانه را بمشار الیه ده راسپ 
فرسودند- ر از رنجیت سنله زمینداور منولی بیست 
گوپال سنگه حاکم مفوماجره و سردار هری سنگه روپژواله- ده زا 
عامر رسید! ۰ 

دریی ائنا معررض ولا گردید- که تارا سنگه وا 
آخشیچی بر گسیخت » از دبا ستلي عبور- و ذوشری را 
فرمودند - و گنتا سنگه عانی ,ا- که مس وجودش بفطظر 
فی‌الجماه طلائی ننده بود- و حوصله اش به نمعحلالی مطابقت ندا 
بصولب دید بعضه نا پیش بیذا- به نیابت آن رب سنلم 
فرمودند > 

و هشتاد هزار ررپیه از زسیندارای درابه مشخص نموده- تحصیل جارو 


خود بدولت داخل شهلا با گردیده - مواد شادمانی مپیا فرمودند + . 


۲ بب حوب 0حجناهعد تمه تمه عط معط ممعاگ لصا صعطها 
و 11,000 ,13 آبنه بایدزی موم وت 20,000 .عظ ,مین 0صععومو؛ 


۱ 


۴۳ 


باب نیم 


وفائع سال بکبزار بِ هشتصد سِ شصت اد جمار ۰ 1807 
مطابق سال یکیبزار و دو صد و بیست 
و سه فچری مقدس - و واردات 


۳ ایام # 


از آنجا- که بهار پیراگ گلستان نشاو کویری ای پادشاه کشور ؟ 


ثِِ 
برسیر ریاست نه‌انیده - تاج خسرری بر سر نهاده است- هميشه معاندان 
دراتش را بسافرامید ابریزباد؟ اندره وام- و دشمنانش را پشت قوت 


۱ خم گردد « 


دیوان محعم چند سعادت حضور دریانت ۰ 


صاحب سنگه بردل دیوان مذکور چون ناسور شده ‏ بود - بمرهم رام 
خسروی اندمال پذیفت - واسپ و زنجیرنیل و علم و قام عفلیت 
فرموده - به یکپزار سوار جرار بر نواختند - و جاگیرداران درآبه را - که قریب 
4 ۲ ۳۷ 

یک نیم هزار سواربود - در تبیعت او گذاشتند- و چرل هزار رربیه از 


سرر والا بدیوان مذبور میحمت شد - و ده هزار رربیه از پرگنات ره‌ول 


نموده - پانصد سوار دیگر نگپداشت نموده » درآن سرزمین از شجاعت 


دیوان تبور کیش انسانه هاشد » ۱ 


چو دل سنته کاکو را مالیخولبا در گفت ۶ [حضور] احمد آناد 
مور چال - و بعد سه ماه خلاص فرمودند» 
ازسری امرتسر جی روانه پلباندوت شده- دیران محعم چدد را 


از سردار جیمل سنگه 
ز سرد 


عرعر 


ِ ۲ ۴ 
طلب کردند » بعد از در روزاز ۵ات راری عبور- و نواحی شهر 
بسوهلی براة کوهستان »یم شد * 


دربن سال بشن سفگه کلال و موهر سنگه لمان از بعض مقدمات. 


نوهم گردیده از دنیا اپایدار دل گرفته شباشب آنروت آب 


رنموده ۰ روانق شهر بنایس شده- چند در آنجا بیاد البی 


جبة [ 


بر افروختند * سرار واا چون نقد شان + غش یانتفد - و عراتض 


انکسار بملاحظة اندس رسید- چیت سنگه پرش را بکمیدانی 
9 و اج بسوهلی حافر شد ۰ شادزده هزار ررپیه مقر و 
هشت هزار معاف نموده - هشت زار روپیه وهول فرمودند + 

و نیزد, آنچا وکا" راجه سنساز چند و امرسنگه تباپه دولت 


یافتند » خلاصهنب راجه سفسار چفد- آنمه پم لبه_روپیه گرنته کوک 


فرسایند ه همیتدر گر 


ها در عدم کومک پذیرا نمودند » سا وا قاعه 


کانگقه را سوال کردند * ,اجه قبول نه نمود * نفرانه از گورکبه ها گفته از 
کومک باز 


ایستادند ۰ 


«مصحنظ مایمدد تما ما جق ها ما صا مومع ممته فظ ند 
ما ناهد مها مس تنج طعدنط مفطاملا افه تفه 
ی 
۱ ها مک صم فا مهو رنه 
موم مد دا اه اف روزمطهاا مط ره ععصع‌قی ما اد 
معط دزی اج وا یه لمتامهافلجی حنط مه بطاهمنگ رصم ۱ 
صن اه نامگ اه ممتندمطه حافتانم 
علره» ماه مه ٩۰۲‏ ۸ 1۳80) معا و دنت ۱۳0۵۵۵3۵0 
اجه ند ما اناوط ب مصه میا مصوامساحاق ح اه ۵6۵ 
۱۵۸۶ میاه اه ههد «تما وا عصمتصنوه ععطا ]عتممتصجصصهه 
3 


اه هماز نب مرحم را 
ص۱۳ 
امووما سح ها مور ند ۱۸ اج عتامی ما 1 
نادزد محانق ام نع معط عه 1 8 مهزي 2)00 
( ۱۸۱۵ 1۰ ۲۵/۰ 308 ب) هعتمجع13 ۱0 

جه ینک اختا ام موه مط عطا واجموخطی تجمهد هدنگ ففط 
۳ ۱01 ۵ ۱۱۱۱ میدق ام جوع وی لفط حعصتکگ حفطه 
یه ولا ای ححد بر ۱۳ ما ات0 آموومرز زگ 
۸ 0 اامییرزابروی عنط اف انصهوی عمط صه آفامموقدمی موه 
ره اج وا و مق ج مححما 0 عتا هن 


معه اسپ ر فرب توپ - 
مت گردید ۰ حدت بج پارچه و اسپ بدر مرحست شده 
خاطر دیوای محکم چند - که 4 سابقق جرم مال ر ماش 
بط در آورده بود- ‏ در باب استرداد ارشاد فرمودند + 
و دل سنگه نبیره براگ تحصیل_نذرانه و تادیب متمردای تا درا 
و و دیوان محعم چند را براس جالندهر دوابه حکم حضور پرنور 
پنجاه هزار رویبه از زسیدارر دوابه گرننه - مکای جیمل سنگه کنبیه 
رف - وبلاقي چک به گربپا سنگه عذایت فرموده - چند در 


ت ااهور متولف گشاند ء 


0 ۱ 6 هماع مجمند ه ههسنی تم ممطوق < 
ار ۱ 1۳ امانمن 


۱1040۰ 


9 1 بذاء علیه ۱ 
بانتظام سلساة جمیعت پریشان دی ررزگار پردازند ‏ بدا 
که نیت حق طویت این خدیو خدا آکاه در مصال ح جمپور (* 
ٍ ق طود 1 
بجا که عدن 


مت مصروف داشته - با نصبت و فیررزی 


9 8 ی 
ی را قتی نموده - متمردانن را تارگ نضوت فلون و لفق 


میسازد » 


داژرن 


غولی خای را حم ولابه نفاذ پیوست که: فلعط شیخوپر 
مسخر نماید + مار الیه از آنجا- که در چبک ریی آتش 
داشت - از ازدر دهان بپرام عولت غلغله در ناد 


9 ۰ 1 
انداخت ۰ قلعه مفتوح- و بکذور کبنگ سنگه جی عنایت فرموا 


۳ 1 : ۳ 
آخر ماه بپساکمه سنه الیه - وکلات؟* انگریزی برات 
مصادقت - معه بعضه, تصالف ال ۱۳۱ 


1 
پنجپزار روبیه ,۱ خلعت و تح 


حصمی بر کم ده افحقطا) ‏ ولا هط وه ومخطاگ 


بف گرتف بجع الثبقری - و 


۱ روص امه دمم فص فا اه ۱ 
۰ ۲ افیا بحامک ععد یمه ماه اه امعم اعلنهصا تمه 
اه واه اجمزجمعا ما موی مهد نب مگ تفع ۱۲۵ :71 
۱ 
ای ۱۱ دا نا مر ۱ 

را وا مره اجماع ما امعملمزا زامم مهم 


۴۷ 


هرا - که‌در وله سری امرتبدرجی از معدا 


طبع اتدس به نبایت 
پخنگی ه«وشربابت زمان ر زمانین است - معاینه کرده ۰ ببرتپور انی 


نام نپادنه- در انگلستان رولیت کردند ۰ 
حکم وا بنام بابوباج سنگه و جسا سنگه ببنگی و قطب الدین خان 


مر تیه به هش هزار سوار جرار- ادا زر نذران دارالمان ماتان 


مدیر- ناظم مانای در ادا زر تساهل را کر نه بسته - برسانیدن آی 

تصور نه نمود - و بعد از سه ماه لشکر مامور شرف حضور اندوخت» 
دیوای محکم چند شش لبه ررپیه از دوآبه گرفته - حافرمراتب 

خدمت گذاری نش نگین خاطر عاطر گردانید » ببائی لعل سنگه و 


راجه بباگ سنگه- معه نذرانه و تحایف - شف حضور و باتتباس 


انوار فیوض قدوم مینت لزوم سرسایة سرور موفور د 
درین سال دیوان ببوانی داس پشاربی معه نتد و جنس یزار 


ف بار- و بخلعت دیوانی افتخار اندوخت - و اخب 


قدس گفرانید ۰ چون شاه شچاع الماک سر مختارالدوه را بعلم ستم 
- ولیت کابل را پاک رفت و روه ساخت - ببوانی داس که 
تحصیل معامله از نواب محمد خان زمیداور منعیره- از جانب 
و بود- سخت لرزید»- راة نجات چست ۶ نواب محمد خان 
آي شد - که دیران بیوانی داس را محبوس بحضور شاه فرسد » 


بصواب دید عالیچاه سندر خلي خارانی ‏ که از اعزٌ انغانیه- 


در دانائی و پيشيبني همچر ار در آن سرزمین کم بهم مي رسد - 


اب آنبه» ع 
کب شم سی برجا بسود هم کباپ ۰ 
فا گت - عه , معامل ناداد؟ .ا داده_ قرار داده - قیض 
ور زر 7 در 
بط 


مذکور را گرفته - روانه ولیتِ کرده آید- و در غمي آ بطریق 


1 ۳۸ 


میشد. ان دزد عیار را مغال و مساسل رون خدمت کرده مي آم 


صورت موجب نیلذا می ها خراهد بوده 


ان مذبور را رراه دجدر دید و 


مذکور د: 
حضر بزم خلانت استسعاد یافت + 


و دیوای دیویداس نیزبعد از چذ در اي سال - معه پر 


خود و برادر شیرعلی و اسپ نذر حضو گذرانیده - سرافرازی اند 
منشی کرم چند - که در خدمت بش سنگه کل در 


مر بوده - بر خدمت مر مستتل بوده- دفتر پد شاهی را را 


گذ‌انیده - م 


بت 


گرفت 1 ۰ 


برض رسید - که امرسنگه مجیثه را خارت کرده - او را از نظرا 


جبرا مال صرافل را استرداد - و از حرکت لاهیه اش ناشاد گردیند + 


پرداخنند ۶ 
ی 
۸/۵۸ مه اعط هدن تزع (.ظ ۸ 1808) عجوهتنهوظ1 معطقا 
ان مهد فط. ممطفژ که ممممه که اوه ۵ 
#ها_ بر مود مه جمعوط کم حطعاما 30 تحوطه م6 ماه 


عطه ااعیا وجله اضف مصصفط مبمعتهق ۵۶ تمتاصفن دتم فظم 

10 اه جحدند عاجد عطا مه محه تعاجش اه 0 
۵ 221 خودودا عطا حول معقای وم به 0معنصموته ععظ . ته۲ 
جدحفح . ابحعظط عطع مقفه عو فظ مفمط) طمط ۵۶ له بمم0/8 ۱206 
بعوعمک ده معمنمووه 4جم عمقگه قح مه 0عن۵ مه قو۳ ۱3 


17 ۵ رعص‌عد موهفم ون عصتجول عم 
حاملمط حعسنگ محححنظ جمجمهد موه 

جع 6 صا لوصو عم مصفطم عفصف۲ 

12 اه ما هه مدا ده 1 لورم‌زمه: 


ند (وظ آه 
اما صمت صه: 


۳۵ 
برا گرمی هنک یهچپتی حافرشده- سه زنجیر یل بعماری 
اسپ و جواهر و پارچه ابریشمی ونیره تحائف و نفائس رابت 
با نام متضسی اتجاد - و بملاذمتا سریروا! استسعاد یافت ۰ 
از سر ولا خلعت هفت پابچه رزری در وجه مممانی و 
براست بود. و باش عطا گردید -. ر بعد از چند. ورز معه تحالف 
ار بخصت انصراف بخشیدند > 
سوارواا در ماه اسوج از دریاست؛ ستلم عبور- و اسپ و ننرانه از 
نت ورود - قلعه را نم کردة به محکم چند 
ت * قلعه ودهنی را تسخیر فرسوده- معه تعلةة پترکی به رانی 
ای آبا و اجداد او بود- بیست ر در هار ررپیه نذرانه 
مرجمت - و در مالیرکولله رسیده- و یک للبه ررپیه گرنته - 


را بععومت آنجا بر قرار داشتند » 


پرگنه سانیه را تصیف کرده- ‏ گور بخش سنگه مالک انباله را 
زار سوار و پیاده مسام- و خود در شاه آباد برده- از راجه 


نت لاهور بقدوم نیض لزرم رشک ارم فرمودند » 
بو گنذا سنگه صافی پا از جادة اعتدال بیرون کشید - چشم زخه 
خدا داد رسید - که راجال آنروئی آب ستام از حرکات 


بیم برآمده - رخ بسرگر انگریزی آرردند- و تلب 


سال نیآررده - زحمت را واقعي نباده - از مرگ عفاجات 


اضراب توپ در پرگنه ۳ باستدعا راجه ی رس [ 
زمیی رسانیده ۱ - طر ح چبارنی انداخت + 1 

چون اب معفی معررض سرارو راروالا گردید - به تدبیر دیوان 
چند آنند سنكه وئالبه را به اخبار نویسی آنروت آب ستلي تور دا 
حد دستور دربا ستلي مقرو- و این طرف نیز چهارنی ر نوچ از 
ملعین گردید- و از سار انگربزی خوشوقت رات" [ائیسته) به 
ذریسی راب رالا مامور گشت ه 


حون فصه عمنلاً نم ۵۶ من معط 
عمط ما هون بز ۵۷ طسن8 عمط صذل ۵۶ طعصنه عمط 
0 حونمعمهوسهی وم تعوور منانه ه محنطهنامادی موژ وی 
۲۵۰ 1300205 حعصحوه)عمع 0 مصععجمهد جوور 500 . 


(1 .1 .۵ 6دمطفر؟ : 


وفانع سال یکمبزار تس سر 
بکر ماجیت- مطابق سال بکیزار و دوصد 
ول 3 فتجوی رین - 
کانگزه و تصرف قلعجات بافیان - و 
آمدری جمعدار خوشحال سنگه بحضور اشرف- 
وغیوه مدارج آی سال میمنت اشتمال 


عبارت آزان است مرفوم کلک 


بدا بع نگار میگردد + 


بتعد؟ دیرینه آ ین است 


دربن دیرگین رسی است پلستانی - ر 


قدیمی که هراه خدارند زمان و زمین و دارات" کین و مین ازمة 
اخنیار انام و اعن جذایب عوام بدست برگزید؟ خود - که موز تاج 


و تخت و شائستة اقبال و بخت باشد - بسپارد - 


عاشیة التثا لش بردرش کشیده ۰ و جبان و جبانیلن هم آغوش افقیاد 
و بوده ۰ دم نکشند: که مخالف کش باشد- و لقس 


راست نننند - که درآ خلاف رفالش بود- ر اگرسجوی اراد فاس 


مخالفاش را بضاطر آرد - و بچلین و چنان اریخنه - بمخادعت سد 
راد اسعاف وانجاح مرامش گردد - آخر به وبال و نکال ابدی ماخوذ 
بودا- ‏ در محوطه حیرانی انتدء 


مصداق این مقال احوال خسرای مال راجه سنسار چند است - 


4 «مپشه به ثعالب خدعنی کار فرموده - درپ" بد اندیشیا بوده- خود 


18098. 


2۲ 


۱ در سلک خیراندیشانی حضور پپنور قرار میداد- و بباطن کجردی 


خودستالي را گرمي داده ۰ از بد خواهي باز نمي ایستاد - «رار وا 


که جاسوس القلوب اذام اند - به تم کرش وا رسب رش را با کردار 


موافق ندیده- هميشه مکافات آنرا بوقت معپود بادافراه «فکم موعوا 
منحصر میداشتند > 


چون امرسنگه تباپه گورکبه به جمعیت پنجاه هزار سوار و پیاده 


ساخت  -‏ وکیل راجه سنسار چند معه اقرار تصرف قلعه بشرط مدانعت 


گورکبه ها از حد آد 


- چوی معه تحالف کوهستان درلت بار اندوخت 
و عریض راجه را از نظر اقدس گذرانیده - و راجپا کوهستان انبدام 
بنیلی راجه را از دست گورکبه ها منظور نداشته - نیز ولا بلافت 


اندبش فرستاده - سفازش کردند - . در برگاه خافانی عزقبول یافت + 


خود بدولت افواج را فراهم آورده معه جمعیت فراران و عساکر ۵ 
پایلی -. پلبانلوت را مخیم اقبال فرسودند » ر از راجه جسررئه و ذور پوربه 
زر نذرانه گنه - و در سری امرتسرجی تشریف برده ۰ مشرف شدند- " 
و آداب نیاز بجا آررده سربر آستان نیاز سودند» 


و بعد از حصول دولت دیدار و اسراف ایثار اعانت شکست آن 


اشرار نچار درخواست نموده - بر سرگورک,ه ها ربکنند و آن. 


خدیر جمشید منزلت مانند بید بر خود ارزیده - سپرت‌ور انگنده - 


از داعیه یی 


با یک سر و در گوش در صدد هزیمت شدند» 


سار ولا بر تصرف آن دز آسلن شعوه با راجه درمیلن ناده- 


استمزاج نمودند + راجه انسانه هت صلحب قرآن ثاني نورالدبن 


9۳ 1 

د جهانگیر پادشاه غازی و تصرف خود را از عبد چفتاتی درمیان 
بنال آر را بفیل و قال وا گذاشت + 

سار وال فست پیمالش ۳ بحکمت عملي درجة بروز نداده - چند 
لشعریلن حعم به حصایش دادند- و انررده چند نیز با پدر هم 


1 رش ۰ واز باد؟ «می حفرییاً للخيهٌ فد قح نی "۸ مدهوش 


آخرنجات خود را در سپردن قلعه دیده - حئم بسپاهیان و 


سراروالا حکم بقل و نبیب گورکبه ها داده - درد از نباد آن 
آورده - سیاته را آوار؟ ملک عدم- ر بقية السیف در تلع 
روز اور 1 ۵ 
متواری و حصاری شدند » قلگیل از قلعه دست بردار- ر 
صرف سار دولت مدار بقرار واقعي انجام پذیفت ۰ 

بعد از بندر بست آن قلعق آسمای رنعت - که جلا لاس طبا طباگيی 
نتم جهانگیری اند > از متانت آی مرقوم کلک متانت ساک 
حاجت یبن اين راقم السطور. که الستعداد آن منشي 


- بمراحل دور است ندارد- 


باین رو آب جون عبور کردند 1 > 
ای محئم چند را براش وصول ز نذانق رایل کرهسنای مقرر 
راجه ستسار چند را معه پسرش خلاص - و دیسا سنگه مچریته 


دنمس واه معط اف قه ۵ فده فک 
85-90 02۰ .17 .07 


را بقلعه داری کانگره - ر فبش و بسط [ پِ 
بپیل سنگه - قلعپش در تا ۳ 
ناصیة حال بر افروختند - و هر یک از امراف عالیشار 


شدی زوجه 
شدی زوج 


- خود بآ يار وفادار بنجرع اقداج اغواني و 
داد بو پار وفادار رع ِ 


پرداخته و در فیض و اسراف کشو دند » 


در ماه ماگیه باراد ملتلی از سری استسر جي کوج کرده۰ ۱ 


اغرری جوده سنگه [وزبر آبادبه] را - که بمرض استقسا در گذشت - 
تصرف در آورده- باداش لبه ,وپیه [گفدا سنگع] پسرش را سر 


آن ماک بطایفه نوردیی حلیم تفریض+ بعد از چند 


ن‌ ن ضلع هر چند در دنعبه خایفة نرشته طلعت سکنانیکه 


کار وا در آن مقبول کردگار یانته نشود - چپا که بفتراگ 1 
ذ ز افتر اک آ شرار بکار خداشته - 
بستند ۰ سر ولا لمی همه از افتراگ آی اشرار نبکار پذدا 
پییم رخصت نمودند - و خایفه را باز بایالت آن ماک 
سرافواز فرمودند ۶ 
و از آنجا که گر شمال زمیداور جبنک - که از در سا 


ورزیده - به سپردارکابل مراسلت داشت - . مطمی النظر | 


او را با پسرانش پا بزنجیر کرده- بنه ر بارش بحوزا ثاراج 


راحعجمنسر که ,رفظ اه با لصو ما عیل و جع صی 


۱۰ فا ۱۵ 
۱9 اق مزممطملا ما فد 
جمه مود موی ما و 


۱۳ 
۱ نومه حا صز 000 
مات مه ۸ ۱۱ . اه تمنمهه حط تاعدنگ و 


000 ۲۸/۸۰ ۱۵۰۱۰ 
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مال ر اسپ ر جواهر داخل سرار شد - و از آنجا قلعدار خوشاب را - 
بعد از ده ررز جنگ سر نیاز فرود آورد - معاف فرمودند * 

دریس انا کیان شاه شجاع الملک و شاه زملی والیای صوبق کابل و 
پنتاور- که از دست محمود شاه ر فقم خان وزیر بجان آمده بودند - 
در حضور حافر شدند - از گل محکات شلی استشام رائحة ملاقات 
فرمودند » ازینطرف نیز خوشابی مل را با پنچبزار سوار شائسته ر 
خلعت و فیل همراه داده - مراعات استقبال بچا آوردند- 
چون هر دو شاه والا جاه از دریا الک عبور کردند - بطریق 
شاهان قی افتدار ازسی سرار دولت بار آراتش دربار شد و به تعلف تمام 
اتفاق ملاقات انتاد ء بعد از داد و سّد تحائف از جانبیی مقالات دوستی 
میای آمد » در رعلیت مبمانی از چنای میزبانی سراپا قدردانی با 
ات اطف و مهربانی دفیقه فروگذاشت نشد » 
شاهان بمدد انتتام فلع ملنای مواد یکجبتی ر ضمیمه ساخته. 


اد کردند» ظاهراً پپاس خاطرشان آردوش ظفرفریی مامور ملقلن - 


آنچفلی سر بشورش برداشت - که شکمما چوی تذور تافنه و 
نلی اصلاً نیافنهء عطر سنگه دهاری را به سور هنک قلعگیلی ساغر 
روز کردید * 

چون از صدمات افراب ترپ گوش قاعئیلی کر- و ناظم از + بندر 
تل گردید ۰ یک لبه هشناد هزار ررپیه نذر گذرانید - و نیاز نامة 
بحم اف بموجب رخنه بندی عهد ظاهری بوالیلی بل ارسال 
۵ 
واز آنجا- که بمرچپا متواتر بدار السلطفت لاهور شهلا باغ را 
بهار افزو دند ۶ دربن ایام همت سنله جبلیوالیه از راجه جسونت 
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ثاببية رنجیده - بملازمت کاب اندس سر ارازی یافت * او را ۶ 
جاگیر کرده  -‏ از عذوبت گفتار بمصاحبت بر تواخند > 


چون رانی ۳ گر را سر رشق اننظام 9 


زا و ملک د. تصرف . 
و بسرزدن ما 7 جودلا سنگه3 ۱ ۳ بر تصرد 
آورده - طرفه بفدو بست را بفیاد نهادند * 


دریی سل قدرت. پرو ردگر 
زیما روت" ف 4 برهمن خوشضو - در اثناه فواعد پلئی دهونال 
کمیدان باچپیاً منی در نظر اندس بجلود در آمد + 


توا 


و در هیعلش نمودار بود - ۰ بخدمت گذاری افنخار- ۱ 


تبهتنی 
بعد از چند از شرف ملت خود زیب اقلدار انزوده - "از ببیه 


خوقال ساگه حمجدا تافلت و 


ساخته - پلساریی خواباه نیز بذمه اش نپاده - بچوکي و پبرط 
خاص مامور فرمودند + 


چوی مشار الب از فریه ایکری می مفاف الیربند سردهند 


تلن بطب روزگار دروین سرکر رسبپده - اعواز یات - البته در رع 


در وابسته پررری سر عو 


0 البه را بخطاب سرداری 


ع ح اعنا اه ام عاهمنه 
امسجه عم مه اعصگ ماها) دمم 
۰ 34 معدو معط ند از 
ما مجمد ماه هن زع اه دنه امک مق 
اسانهنما مس فزممطواد معط آه تاتتا۵۵ 
امد اه نتسه ره بلهزه 


امزبعط میا 


یو جنست لظی - و رفتس شجاع 
مان 
دلک بیکانه « 


چرن ایزد کرساز در پردازش کرهات این 


خدیو عالمگیر است - 
هميشه از بل خانا غیب ام ۱ بظپور آرد- له باعت افزونيی 


۷ ی سر تفه درگ 


۲ ۳ 0 
بح" خام عم پضت. و بمالیخوایا در گذشت - هتو خسر پورش- 


فرزندی برداشته بود- در دسئه علم خود سری بر 


گفت و شنود نداشت- سرهفنان جانگزا به آسپری اش 


و باگه سنگه آهلوالیه ۱ - که بخیست باطی موصوف بوده - ظاعراً 
ری فیض شمشیر دم از دستیاری میزد - ر باغوات" خود سرا کوهی 
اخته- مخفیاً چون خنجر بخونخواری کمر سیبست ۰ ملازملن 
هر چند بنصالي ر پند رهفمونی بشاهراه هدایت و مانع زبونی آمدند + 
ازیانه سری دماغ قا آنی بطود پرداخته - فرخدیو گیبانی در خاطر 
رد - فارغ البال ی زیست + 


هی مان امد عز ۳ مر که عمط ۳ 1 1 


ببادر سنگه از غیت ربط دو له روبیه را جمع بسته باظ 
گذ‌انید»ه چرن جرایم باگه سنگه قابل عفو و آثامش لیانت مد 
نداشت - بعد از چندب بر صفحه حالش رقم غویب نوازی 
به ادرار مدد_ معاش بر نواختند » 


راجه ساطای خای - که مرز بوم ببنبر از عبد پاستانی در پا 


خود داشت - و مردم کوهی به ایالتش آبا عن جدٍ سرنگوی دامه 


بخدمات جان نثاری میپرداختند - بایی دولت خدا داد نوم 


مالک محروسه میشد + 


نش بر دو نیلگون چرحخ فبثب 
میزند - 0 دیگر محصور - 


قدر و مفزات 2 بخشیده - خود بنفس نفیس بر کوه کلام 


بر آمده قلعه کوسک و بکپاله تصرف کردند + 


اثفا بمیض رسید - که شاه :سا تینور شاء ۱۱ 

برض ,سوه * زعن پور نیمور شاه 3 
کراتی از ققدها ست وا ۱ و 3 
رلی از قندهار #هست فاحش یافته - فرار و در تلع عاشق 


جلال آباد مفحصی گردید م 


محمود شاه براد, حنیفی شاه ز 


تعانب وی و را روارر برفتاین 
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فان به پا بسراغ وا رمیده- شاه زمان را چرس یز ریز بقدگی 


گوش کشیده - بنظر محمود شاه آوردندء معمود شاه حقیقت 


خوت عبنی را بفعي ننهاده - بچشمانش میل نیل کشیده - عبرت 
لابصار افزوده - بر سر آولکاست پشارر آمد + 


شجاع الماک شاه - که در پشارر رایت خود سری افراشته -. بسواد 


و( تور دم فرما 


لرزیده - به پناه سکار ولا در پندی - ععه پردگیان ر بیگملن خزیده 


ائي. داشت - از هیبت محمودی 


کار وال پذاه داده - مانع نیامدند * ر برا" دفع محمودی - معه 
فیضت فرمودة - به محمود شاه سر راه کشمیر- که در 
ف عطا محمد خان پور مطتار الدوله بود -. بستند ء محمود شاه 
ظامت با فور دیده - از عقابل سار واا معاردت به بل نموده - 


وا اعلاع داد ۶ 


شجاع الملک شاه پرده نشینای خود را در پناه خدبو زمای گذاشته - 


د ببواس شاهي با در پشارر رسید ۰ جبانداد خای قلعه دار الک - 


یر بصید آن سید وایت صرف اوفات مینمود » آخر بشعالب خديعتي 
ببو یافته - برسر شاه رسید » و شاه گریخته در حجراً 
گ و تاریک خزید » جبانداد خای آواز داده- که «اگر زندگيی 


ات بر آمدن را بر خزی ترجیع داده - به گلگشت جنت 


رچند اوقات بسری باید نمود - و اگرثه - چون از بجردن 
+ شاه از 


ش داد8 مپشود - بکشاده پیشانی داخل جهنم باید شد * 
شایشیا تی بقدیر اسیر آن گروه با تدبیر شده - در کشمیر رسید ۶ 


ولا چند از احوال ایس خرد سرا آاهی یانته- ماک 


۹ 


هار سنله پوربیه از غضامت جسمي موجب خند؛ 
گردیده - بنظر اشرف نیز رسیده - کمیدان گشت - و 
سنگبان فرملی شد - که بترتیب قواعد انگریزی بیاد گیرند ء 
و دلداری نو واردان غریت گزین پورب زمیی توجبه گماشته - از انه 
توانگر ساختند » 

دریی ایام آدملی سردار جیمل سنگه کذبیه به شگون 
و نقرر آن - در عاله ماگیه سمیت ۱۸۷۸ یکهزار و هشنصد و شه 
و هشت - درلت بار و بعنایت خسروی سرمايه افتضار اندرخا 
سرکر والا نیز از منجمان باریک بیی بولادت نامه آن تجویز را تطابق د 
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تن نت 


ایند 


باب تصیحم 


بان شوایف تو جات آتدس ِ در 
1 و استیصال اعدا وغیره- سال و اردات 


بمبچت ۷ * 

چون تیان در حجر؛ شاه مثیم بر شاه عبدالرزای ر شاه دیس 
تصف دراز و بذا تطاول آغاز ساخنند- حضور والا آبرو را 
ترش فرسوده - دیوای محئم چند (,ا) معه کذور وت سنکه جی 


نذ,انه بخدمت آن خدا مشربان 


پرست فستاده - بر آن ملک را موجب استدعا 


چون سردا, علی شاه پور والا قدر آی سادات عظام لواست* شچاعت 


نابکار و آلودگای لوث نشفس بد کردار 


( بشکند» چون قابویانته نه 


پا ماعب را بر آن آوردند - 


۰ آخر بلطایف الحیل گرفتار- و بپزارای مضبت ار را بردار آرردند- 


آن ماک زلی آنآن در تحت اولاد با با ماحب است * (بیت) : 


مردی - اف نیرزد که خوف چکد بر زمدن 


و بعد از «تادیب و تذبیه ۳۳ 


چند را رواثه فیسودند - و پس از پانزده روز زمیدآور 


و زر مونور شرف اختصاص اندوخت - و بخلات 
نیل 


متیر و جیقه ری ور 9 


سردار ندهلی سنگه کنیبه را- که از سرکشان بود - 
چاپلوسی در قلعً مبارک طاب داشته- شهر بند - و ملک 


تصرف آورده - مستخاص - ر رجبه ار را مشخص نرسودند 


1 


همم 


بیان کنخدائی شاهزاده کنور کمزک سنگه 
یک خرامین فبدیز 
قلم در عوصه نم‌ید سامارن 

» 


چوی ناد کثرت ناگزیر صیبات وحدتست - و هفامگ معیت 


ثاتص بازار مغایرت تفرد خامة ذات يکانق جبای آفریی است ۰ و تجرد 


خلاصل ذات خدارند معیی * هرگه عررس رجود تمثای بمزاوجت 
حِ تترب یانت - بیمثای حق صورت تمثال گرفت - و تفسیر: 
لانسان سری وا نا سره مشبود خواطر اهل کشف و برهان گردید » 
در هنامیکه معجی ازل در خمیر مایا بنی آدم بوده - اثبات الوهیت 


ثالات بیخردی میشنود. حواس 


هظ الست بیان میگردد - و 
را بعقول عشره انتساب - و موالید ثلثه را به اربعه عذاصر اقتراب 
خشیده » جوارج سفلی را بارراج علوی اقترای داده اشچار آثار را به 
ننايي قوت اهتزاز بخشیده- تا معنی : " رحد » لا شریلگ له" 
رت ظپور گیرد - و یکتا ایزد برحق نشان خاطر ارباب صفروت و صفا 


بیست و یکم ماه مذکو 
و درباب تبیگ ساملن طوی به خانسامان درلتمدار حعم عای 
یفت- واز لاف ای خدیرفی اقتدار غربا و مساکیی و خاکسار 
7 ز ‌ِ یرت وی 2 بل 
ترا و محتاجین هر دیار را دامی امید پر از درهم و دیفار» و خبرات و 
۱ 


۲ 


مبرات را روز بازار - و نیسان مکرمت گپربار شد * ر براشه 


ت ممتاز فرموده * پار آنچه : 


مضطربای ,باديه ن. امیدی را سرمست باد؟ نقاط و سر خوش شاه | 


گردانیده- رایان کوهستان را به شیرینیی" گونا گون 5 


ساخته - فرم‌انروایان هر کشور را بخلعنهات لمیی عز و تمکیی + 
هرکه ر مه از ادنی و هر خورد و کلای از اعلین - 
مشرف گردید * و هریکت از سپاه نصرت آیات را کوتیبا؟ 


گلبدن 


ار و جیفه و کلفی طلا کار عذایت فرموده - از 
عظام و دیگر ار دازا بي امور سلطنت و از والی بل و سلتل و 
له وغبرد ی محروسه بط 
و آمرا و وزرا بخلاع زوباف سرافرازی ب 
نیز شرف بار اندوخت + 
ع امجمن مووزجهه له نجمع دوز ام ۱ 
صمناماهد 0ص من متعط مبمظ طعهی صذونممومدص طموه م۱ 
8 تمس ص مد سم اه ناه اه نمنمومعن و 
۶ مه مه لو حلتمام فا مهو ماصن عصمصه وه 
موه عمط اانند ۰ زد هم همه مک وچ اعزمعع۱ 07 
هگ وا وهی مطافیل مت گم علاط مهم 


: صازمععد لو امفعط فا ما ٩‏ 


عط نا عون 


بب داعتحاعنا میا وج 
۵( 


وی نامر () 
200 بح ,وعااهه موس اه من 


۱۱۹ ما اه ماه اممنا مه مه ما 1 .7.0 
0 خامزاه م ‏ ماس رن بجع 
۷۰ () :ذا-۲0(۲-۵ 


106,000 .1۲ 
)اما 
لا (زنم) ,3,050 .1 ماه 
هکس جات عبط ,09۲ قف حل 
دای( اعموله) و م0ریق 
12 صرنز بنر 100 


۱۱۱ 


۵۱ ,| جیاوم رهام« 
۸ ( ۳ 


۰ اه از وه جمم 
لم امک ماه ععق) مووم 


ببمانی و غیافت را سر و برگ پدیدار آمد ه هجوم سردم نغلییت 
ت + و ادحام خاص و عام را نبایت نبودء هرک از دیار خود 
بدرگه وال آورده- سرمایة اتتضار ابد دریانت ۶ ابواب نشاط کشاده - 


ابساط آمادة گردید » 


از دارااسلطنت ااهور حرکت - و مچیله مخیم اقبال ر دردت 
- ر از تخته هل گلکار عصة محرا زیب بپار گفته ‏ زش تخته 
رنگیی - که گویا چسی چس قطعةٌ بپشت را جدائانه کرده لا در 
اید گون- که بسنزل نطع زمین توا گفت - یا سثبل 
اشید؛ مقراص تماشایان ندرت بی قدرت را فریب نشوو نما و از همانجاه 
آررده» خرشا تخنه ها این چس- که بجز آپیاری نشو و 
راز شرر مسر ایسی داشت+- ازهار دلفرییش بطلاف 
4 ات بستای تفگدلی را کار نرموده راز غیت رعفاتی ر زیالی 
عبراز فرق دانایان ررزکا 
کشیده که پیرکپی سال فلک در خواب ندیده  -‏ و مان قرطلمی 


بوده هر طرف نقوش بدائع چذلن 


بسمطران 


در تاه سنجی در ماک مثقار سفتف- راز لاطتزاز 


شایش گرد کدورت از سرا" محین خاطر رفته ۰ لولیلی خوشذوا 
۰ 


ترانه سنجی پرداخنه - و سان زهرة نغمه ها 


چشم هر ستارن » 


آتش بازای در آتشبازی آتش دستی بکار برده - آتش فیرت در پردا 


بر انداختند ۰ دستق گلی بستاره باري د, آی شب مبح پدیدار - 


ی دا ی تب بت سرت 52 


۹ 


آورد - که گوئی فلک سا ۵ و 


نووه در چشم تماشائیان افزود» که بنا 
شعله تشویر می انگندند- متوجه نک آمیزی خود کرذ3 
گزار خلياي بباد داده « گل انشتای کافتي از مباحت عدار » 
کباردشت 3 که دامان زمیی با از گلبا چوی انجم پر ساخته + 


ان را چوت کوا طور عذور نموده - 


انزوده + جراغلی هر طرف بر 
رد تیا 2 


و از لمعات آن سطی ز 
1 ِ 


۳ 
حقیقت یانته  «‏ مشعل ازبس فروغ دا 
را چراغ هدایت افروخت - و شمع لاله ار 
را چراغ هدایت افروخت - و شم للله از 

حسرت و حیرت سوخت ۶ (مثنوی) 


چورغان آنچنلن ان ده ۳ 
۰ 


زومرم انعر زین 
و زر برتواختند * سردار جیمل سنگه سعه امیران همنشین 


عز و تعکین یائت - و بطریق پیشکش پنجاه هزار از پیشگه را 
د» مبلغ پانزده هار ررپیه یرمی غیانتاً خانه مماراجه صاحب 
کشت 

رل درد فرسرنه - داحل محل سرانت. 
لت در زوا - بردگیان سرز فاست خوش ادا آی ساعت را 


ت تفارل بر گرفته - و استبزً و طییت را روز بزار داده -. پهلوب" 


درا رعنا جا دادند ۶ براهمة بید خوان بآئیی شاستری - 
سواد دان بعرز هفروری - در وشت معین و هنم مقرر- بنظر 
ن ما و برجیس را همتران نمودند » 

جیمل سنگه در ادا خدمات براتیلن کمر بسته - روز چهارم - که 
بر سبیل جهیز از ابریشم و پشمینه - و گام 
و لسپ و شنر- و لعل و در- و غلاملن پری پیکر و 
جادر نظر- و آلات طلا و ادرات سیم - و فبلان عظیم - 

دار لشگر والا را پر نمود - و عبیة قدسیه را در محانه نشاخته - 
گرهر امک نثار 


دلداری - ر نقارً 


بر نواخته - دیاری نرمودند - و پاد شاهی تنامی 


#ری 


رمی پژره را کم سری امرتسر جی نمودند » مادر موربان 


1۸ 
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کشیده - بچنان ررز نیک بشادی در شبستان درات آرین 
کل و بلبل را درچمی سور و سرور یکام دل بر گذاشته - حجراً 
گرد ند 

مبحاهل تبلیت شب زنف و هنامة داد و دهش را رولق 
بظپور آمد - ر بمعاشدان دولت سر افرازی داد - «شوق سیر 


لخز به نیزه باری پرداختند- ر عمل عمال رعایا دریانته- 


فیار پاک رفتفد » 


تخفیف ر نوازش درباا زا ر فعیف مبذرل نرمودند ء 


1۹ 


بیان وقائع سال فوخ فال هزار و هشتصد و هد 
1 ت و نه بکوماچیت - مطابق یک‌زار 
و لت و تست دح 


هچری مقدس * 

چوی خالق بیرمتا را سزاس؛ کردار هر نیک وید همپشه مطابقی قضا 
- لذا پادشاهای فری القندار را- که آولي العزم - 
ر تبیة اسفار ایشان بسیارس را ظلمة سکانات تاراج و نبیب - و جمع کثیر 
مظارمیی شاب و شیب ناه گونا گوی دست بیم میدهد > 

بناه عایه سرار ولا را از اخیارات کوهستانات دریادت شد - که راجة 
لو بپوتنت بر غربا؛* رعایا راه داد نع پیماید * دیوای سحعم چند 
راجه ها کوهی رخصت آم سواد یانت » راجه سنسار چند 
حکم والا در تبیعت بوده - نیز بگوشمال اشرار مستعد گردید- 
که برقاعه کلو فر رسیده - راجة آنجا را بضرب خبپاه ها آسمان 
ار متزلزل کردند » 

راجهٌ آنجا در متاباه زده بعیت المجموعی بجنگ پرداخت ۰ 
رای شجاعت کیش باقد یم خدمات سرار ولا کمرهمت بر بسته - بر 
1 


مه برآمده - آن صف امردان را از جا بردند- و راجه روز لدم 


له ررپیه نقد در خدمت دیوان آرزومند - و برا مستقبل 


> خدست کمربند - ر از عبد پرورش رعایا سربلند گردید» 


۷۰ 


آذرا تبول - ولو را بخست راستال ۰( ۳ 


و دیوان 
بقض و عداوت نکول کرده  -‏ به تلثیم عتبة نالک شکوه مرول 
بخلعت و ماا؛ مروارید و جیفه ر زنجیر فیل و اسپ نوازش اندوخ: 

بصاحب زادا بلند اقبال کذور کپك سنگبه جی ببادر حلم اشرف 
صدرر یائت. که به تنبیه راجپا ملک جمون و آن نواحی -. 
بصوبه دار کشمیر دمسازی دارند - پردازد- و به بییه رام سنگیه که به ات 
ماسورو از خوردی ای دولت مدر لصدرر در ۱ ۳ 
نیز همین حم تفا توام 


بپوست ۶ 


کرده- . بر ملک راجه سلطای خای تاخت» راجه در عرد خود 
ر از احوال بییه مطلع شده - (چارانه بجنک پرداخته - او را پس 
انداخت- و بپیه را ذلیل سلخت - و خود عرذیی نیاز قدیم رو 
خدمت خدیو کشور گير ساخنه - بدالسا نیروز عفد - و ببیه باعترناد 
یوم ریشخند گردید ۰ 

دیوای محعم چند به انتظام آی ماک و یلسا؛ اشرار و دلسا 
راجه ساطان خان دولت رکاب بوس اندوخت ۰ 

دربمی انا بعرض رسید که :_پردگیل عفت شاه شجاع الملک 
خوار عذایات اقدس اند - _ آرزر دارند که : 
فقم خان از بل حرکت و بسزا ی دزیر + 
است - و اثلب - که بعد از نتم آن مکلن شاه شجاع الک : 
گنه محبوس یا چشمش از حدفه بر آورده - روانة ارک کابل 
نمود » اگر سک وال از اینچا حرکت کرده - راه کشمیر بر 


5 بستند - کشمیر در امان - و نیز وزرفتم خان دست انداز 


۷ 


آب نخواهد گشت - و درصورت عزم مصمش به کشیر 


ر سر والا بعود و پدملی شله شجاع الماک را در حص خو د قرار دهند- 


طعقّ جواه رکوه نو - که از خزانة محدد شاهی بعامر؟ نادر شاهی 


آذجا بدرلت احمد شاهی و تیمور شاهی منتقل شده - و از عبد 
وان کته از جواهریان روزار و سمسارا نادر ار بقیمتش دست نکشاده - 


نظر ندوانیده- بپاداش اي عذایت منتقل در لتطانة خااصه جی- 


ز اثدات حقق عظبم بر گرد دولت احمد شاهی خواهد گشت - ر 


سرکار وا بتامی توب اندازای بل 


عسوان تپور دثار و کمیدانای شجاعت شا 


ار- و نهنگان بر 


جانفد[ - حکم انتپاف اک داد + از با وت و غله و گوالیل و 
‌ 


و تر6 


تن 
ای دیار- در اولکا پشاور ورود نموده - گودر مل دیوای خود را معه 
والیت و نلسة سراپا عودت روان دربار خالصه جی کرده - غعناً 
را نیز غميمة موالات ساخت ۶ 

سرکار وال فرستاده را دولت بار- و بعز امتیاز رخصت انصراف 
یکت را از حضار معه بنل؛ مصانات و بعض هدایات ان جبات 
دعا" خود را - که عبارت از شاه شجاع الملک باشد - درمیان 
روانه عسکر معصودی فرمودند « محمود شاه آنرا متعپد - و در 
لو تویص طالب آن کومک گشت + سار راا دیوای عم چند 
بکومک - رباطفاً باررن شاه شجاع الملک عامور فرمودند - 


۷ 
- - 3 
و نیز در عرض راه برسر افبال کوه تثال بلهم ثلافی جانبین 


دولتیی صررت بست ۶ 


محمود شاه بایلذار برسر عطا محمد خای عوبه دار 


ر نیز بمددگاری دیوای محئم چند آنبا را از جا برداشته - بشپر در 
عطا محمد خای نیز بچنگ پیش آمده بپثیات مجمرعی پا" م 
انشرد * 

چون کشنی خود را درآن رطق بلا انگیز مائل بندریر- 
تدبیر را کسستة تزویر بانت- تن بقدیر بت ۳ 
خایت اغطرار سر خویش گرفت - و کورچ و عیال همراه گرفته - بح 


سحض سرگشلی جولکا طریق خود رائی سپرده - بلریزپالی رارد بر 


خدیر دارا فربتاکید تمام نوشته - از راه بنگشات بایلغار وارد قندهار » 


بشاهزده .کامران  -‏ که از قلم خان بیزار - و در تذل آن نابکار منتیز بو 


که گریخته را بماص جاودان و تا جان و مال دریغ نداشتی است - 
کرده - استمداد از آن شجاع نمود > 
و قتم خان باركك زئی کشمیررا متصرف - و شاه شجاع الما 
را.بایغا عبد بدیوان محکم چند سپرده - معه بعض تحایف رز 
ینگیت طراز رر ان دربار حالصه جی نمود ۶ دیوان محلم 


سور واا رسانیده - . در دار لساطنت لاهور بحويلي مبارك 
سار واا افرار بیلمان را معرقت دیوان بموانی - که ذوعی از شاه دا 


داشت - درمیان آور دندء 


رای شداید و مصائب 
»را از ناش عرد- که دخول جیأم ول و تال او در ضنون:آن. 
مت محفوظ داشته  -‏ بر کوهة نور آعچوبه قدرت پر 
موظ فرمودند ‏ + 

کنوز کیکارسی ر دنلین 


گام فاروای و خزایی باد آورد شایکانی به پپارت؛ آن بچوب نطرزد - 


لدع ایل و 


3 محض 


تیار ك - که این چ 


وافیه بای درات بمبه انصافا تصویل فرمودند + 
درین انا معررض اندس گیدید- که محمود شاه به نظاعمت 


لیم ص برادر ِ او از قبض و تصرف کشمیر فراغ بافته - 


پکبلی و دهنتور رارد پشارر- و جبانداد خان را بدادن قلمة 


و ععاد مک 


رزیرآباد براست_وابستگتتش 


ارف فرستاده - بر قلعه الک دس 


,در ورطة حیرت آفتاده - ناسه مشعر مباینت روانة سار نمود + 


ی مضمون ازیب تصریر ارمودند 46 - ود 


0 ما اه امه عب 1 
مه ماه چا اه پم و جاناا جااعنله ند 
۰ ««مرا5 ۱01 5 ۱ 


1 


مود گه انا مه تحماه دص فا اقط نگ 
دمم مدا متماوا جقو اه جوومره تم عه موی ماش 
1 0 ۵ اما موق ابا عمط ععیت و امافتجه 


۷۴ 


اعدا دولت نظر بر یکجئی دولتین ازری دول 
با شا نیز بدل مغایرت - "و ازانجاست که - کشمیر از 


تصرف آمد - ر نیز فاعه الک بدلیل خانه راحدی گویا در 
دولت است + اگرقلعدار الک از جملة مخلصای آن دولت ! 
حقا که حرف جدائی برین دولت اطلاق بانق » درین صورت اگر خ 


دیگر در سر است - ازین سو اول پاس محبت و بعد ازآی در مر 


خاطر هرگونه کوشیده خواهد شد - 


مشحوی لح از خود رنته- ر بعد ازان بتحریک بخت نگون در چم 
اطراق نموه > 


رو بهادران تیعتیی تی و رستم مولتان بیمی وان ر< 


دهانلن ازدر مولت و با بسیاری ساملن و دوات پوانه نموده- 


فرمودند + درست محمد خای برادر نتم خای در شمشیرونی طرنه ما 


بظبور آورده - که با وعف توب ریزی پییم از جلن خود نیندیشی 


بر سرتوپخانه رسید » تزازك عفلیم در آردوس ظفر قرب آفتاده ۰ 
رت 0 جن نیز بفضل یردانی ماداً 


جی خاص شد ۰ سر والا تا خیرآباد بدفع غذیم عاقبت وخیم پردا 


در بررج آی روت آب انک, تبانه ربنم ر ارت 1 
روق را 


ءندی بدارااسلطنت شور روانه فرمودند » 


چون کس ,۱ - که ایزد برنوازد بدشمفی گرفتن در استیصال "خود 


بی است « قضا کارها کند ۶ فتم خان براف شاه محمود فوج 


تا اک ای شا لس نها مصد 1 
بلستای بهمرسانیده بتعانب عطا محمد خلل والیی قندهار عضرب خیام 


* ثلعگیان هر چند در توپ اندانی تتصیر» نفردند - اما 


داد انبوه و ازجا 


+ شاهراده کامرای ریخنند + شاهزاده ,هاتی خود ,ا در 
هز رت # ی جح وال 


- شبا شب برسم ایاغار در هرات قرار نموده - متحصی شد » 


فر زند به پدر عپرسد از 


۱ 
وت «ر 


ازروت افراد وقانع عرص پاد شاه ولا جاه ایران 


۷۹ 


بدرلت عشمانی طرح مطارحات انداخته - بداعیه میهرشید ء 
قیصر روم گریدای طلب مذهب قزلباشیه را در کشا 
ای ی طاعن میشد » پاشایان بنداد و مصر ر لا 


ناد 


ارف ار 


و از شیرع فساد 
پادشاه ایران در تعبد جواب برا" صائب پوداخته ۰ از نادر 
بتفلیب ایرای سض رانده ۰ از خلافت خرد و انبدام بنیلن 
حصحص الصن بر خواند - و نزدیک بود - که ناثره حرب افتعل 
هنكمة طعی , غرب اشتغال پذ‌یرد - که زیر فنم خان در آی سر ن 
شررش انداخته - بادشاه ‏ از سبعیت افتانبه خانف - 
رخشورء - معه نام متانت آمیز در باب معاردت بملک خود و 
تحالف , وان دربار محمود شاهی نمود > 


خای جواب ذمه را بنمرد و سرکشی داد - 


شارت گرم و پپاوتبی از 1 نموده - پاسخات بزدلن 
مازندران بپایاه خلافنت طبران - 


- روانه بمقابل وزیر فلع خان نمود > 


ویرنیزتمامیی اففانیه را جمع - و از جبه خان تا را 
ساخنه - 


بیست کر ررهي مشود قدس عضرب خیام فساد نموده - 


ستذاني ا - که فثلاق داشتند - از جا برداشت م۶ 


رقات و یبلاقات گوناگون 


چون بجولکا" ارض اقدس + 


اطراق افغلی بفحوائي نس 
ز افعي عف ز زاغل غلن گرفتند 


حریفا 


ام آن نتلن گرفتد ند 


ث 
هن و ماوات؟ غلیراز ر زغای گردید ۰ اگرچه اخترمه ایلیا را دست 


و چون زنگیان بمقابا فوالقرنیی در اول وهله مستاز- اما در 


و نجم البحری_فتم خای را پا بسنگ 


اني چوی تلاتي 
3 آخر بار بقلار زی مکاری و فریب کاری - کرش / پا بسخت 
برده - طرفه شورش بر پاساخته - قول قاجاری را از جا برافداخت ۶ 
ایرانیلن شرح احوال عرض پادشاه کرده - از داعية ايلامشي 
یل سخی رانده - بمصلحت شاهي پیفام مصلحت ازداخته - 
از حد دستور اسلي چشمة مجبور ایران و هندوستان و هند 
وه سردد هذد تورانی از سلطفنت سلاطهن ترکملن آگه کرده - چپزء 
نذر گفرانیده -. براستٌ عدم اشتهار بسیاری اعدا از هییت دولت 
رخنه بندی کردند + 

رزیر قلی خال - با فر فرعوني و شوکت شدانی - ار جا بداعبة 
خالصه جی کینه توز- و ده در تاب و سوز- معاردت نمود * 
والا از خیالات واهیه اش آگاد شده - تادییش بمذتقم حقيقي سپرده - 
کردارش مد نظر فرمودند ۶ 

ار این سال بموجب استدعاست رانيی سدا کور مبلغ نمایلن برا 


ت کذو, شیر سنگه جی نرستادند + رانيی در داد و دهش و 


پیراش دقیقه فروگذاشت نکرده - پیوند بیوگانی داده- در 


سعید در لته از هر در نور بصر نور در نظراازرده < 
سار ولا در آراستگي انواج و پرورش نو واردای هندرستای زمیی ترجه 


در هنم ذکر دانیل نرنگ احوال از هم گسيضة 


روف فرصودا * 


۷۸ 


شیرار؟ جمعیت کلفل اوني علحب بیادر و پريشاني جع 


1 شده - جابجا منتشر گشتند. نیز استماع فرمود ند؛ 
ش شده- جابب ر 
(ثذا؟ آن سوار واا از کت - که بشیرازه بندی آی دولت سراف 


ی 


از همه متفق اللفظ و المعني - لیانت و کرداني عمارد 
احکام شنلس خلافت - رموز دای مملکت - 
سار والا چاپارال سبک قد 


برچپس جبین 


ت 


گنه رام پندت دهلوی بسمع افدس رسد 


۳ - 0 1 ژاداعت + اف 1 
معه پروانه طاب عبود نوازش گوناگون و عذایات روز افزرن روا 
شاهچپان آباد فرمودند * 


دیران موموف که از نیگن راقم السطور و صوجب اعزاز نزدیک 


بوده- ‏ امتثل مثال سرکار وال را سای مباهات اید تصور نمرد 


با ومف آن - که از بعض صاحبان آن سواد و نوابان آن جرات پره 


گماشته - طرفه نیک نامي در فراخ آباد ماک بیکنه - که نبا 


است - استحصل فرمودند- و + 


قلوب امرات خاندانیای عظام را [حیا نموده - 


طریق عررت و تواغع - 


٩‏ عط؛ از یمد سم موه معز 
خ اه میملهیه ۵ او رو هن یمود رون 
۱ 


0 هنن امزیوامیمم 
دنه حاورا 


۷ 23 


هم 


بیان وفایع سال یر و هشنصد و هفناد -.ظ,1813۸ 
مطابتقی سال یکبزار و دو عد و 
بیست و نه هجری 
مقدس ت 
جون ذات خواقین بلند مکلن براست ای دهر نایدا بمفزلق اسطوانه 


کر ازهم گسيشته پیوند از ایشا گیرد - ر جمعیت اعدا از 


سرکار وال از انقظام ملکی دس نیآسوده - کمر برفاه عا 


معروض وال شد- که انغانیه - 


مپدندند - 


ثادررت اب الک سر بتررش) 


دیوای محئم چفد را با غرثی خای میر آتش توبخانة خاص داده - 
و ند دیون بصعت عملی در خیر آباد برده - درد از 
اعدا بر آورده - و چند اسپ ننرانه از یار محمد خای گرناه - 
سرار رسیده  -‏ بخلمت پادشاهانه ممتاز گشت + 


غوثی خان در راه ببفتام عجور آب چناب بدل آزاری شمشیر نیستان 


دای جذاب منسا رام 


ِ 9 وا فصا دراملان ناگ 
وجود خود وا به بحر نذا و گرداب بلا از زبای قضا تواملی دریافته 


۳ ۸ 


بود- دری هنم - که تویخانه مراجعت کردلا - عردم ارادتمند ب. 
ان ارشاد بچشم نظارگی لفگر کشتی و تابوت وجودش را - که از مدم 


ذات الجثب ازهم گسسته دریاس" نذا باطمات عدم با 


چون رقم السطور را ابا ی جٍد بجناب ولا آی ندرو خ 
شناسای طریقت ارادتباست - ۳ بموجب موتع ذکر خاق 
شا مرقوم کلک نباز خواهد شد» 

و سر ولا بطبف شمال علم افروخته در قلعه کانگوه بزیارت 

سترگ سی پنتی جی فیا عبین و سعادت ملوین. دوخ 
و از آنچا سیر ی جواا جی فروکش شده- از شعله ها" انوار اب 
ظلمت خاطر را بر افروختند - و تاج طلا پیشاش کرده- بسیارس نذو 
گذر انیدند - و از همه راجه ها کوهی ندرانه گرفته - دیوان محئم. 
را باد فرمودند - 3 له سع‌دیال را ساثر به (جاة سیزده لمپه ررپیه داده* 
با نتاره و پانصد سوار خلعت بشید زد » 

چون دریا؟ بیت مخیم انبال گشت رکلاست" محمد عظیم 
شرف بار باننه - سه لبه روپیه سال بسال پیشاش عض کرده - بات 
ها گوذا گون شرف انصراف یافتند- ‏ سر وا افقتا صوبژ 
پیش تیاده خاطر داشته - از بسیاری برف و باران بر موسم منحصر 
ر چند باشتنال عید و شکار راغ و بصار توجبه فرمودها- خود + 
نفیس بسواری 5 اک دارا لساطنت اهور را رونق و با افزودند » 

دیوان محئم چند باستخلاص فلعچات اسلامیی_پرداخته - 
نذرانه از کوهیان نواحی آنطرف گرفته - بحضور حاشر شده - 
خلعت فاخرة ر اسپ و ساز طلا و سپر مصع ر قبضم شمثیر 


الدوخت » 


مطابق هزار و دو صد و سی هجری« 
چرن ارساز حقیقی درچ سازش کارهاست ابمی ۸ 


گردوی متبت هميشه بر داعبه ها بلند بوده - کمند همست بر 


اخضر اندازتد - و آسان دایماً سر اطاعت خم و در بندگی 
جبشید حشم مانده - و همیشه در کار پردازی یی دولت 


و پشست حتند شکسته 


ظپو آرد - که حاددان را چشم حسد بر بسته - 


نم - دریی سل عزم عصمم سرکار والا بر تسخیر 


تخیر موب کشمیر شده- "تمام کار پردازا دولت و افواج 


پرد؟ جاه ِ" بر افراختند ۰ بنثسیم ۳ سپاه و عطیات رافرة 
و سپر وثبرة مواد توجیه فرموده - 


اسپ و خنجر ر 


ات نگ ساحتقد - وئلاع محمد عظو خل داظم کشمیر بافرار 
و ‌ ۳ و 


مالیه ,سیده - بنقض عبد مضاطب شدند * 


دیران محکم چند زا نظر بر سال «خوردی آن گبن 


لهور مرخص فرمودند ۶ دیوای هر چند 


بل گاد نلک اتمه ساخت ۶ 


جان ثاری فصور نسازند- ر 


کرد - هما نج 


ی 
که وله قدم دولست درمیان 


سرکار والا نظر بر اطاعت ظاهریش 


ها ع که موو زو خی ما قمع جلجه جه آهجو جر 


ن مل پیش دستی بکار برده -. بر سور غذیم. شمشیرها 
ناخته ۰ سوارای نیز البرق الصاطف بربی گرره سدانر طریق 
- ربایدگی ابرنیز غمیمةٌ غرربی جوانان یمه تار گشت ۰ 
مقتول* و اند > از آنپا گریخته - داخل معسئر دیوان رام 


و گروشه از کسای بیبه رم سفگه گردخته - بپیه صدکور رسیده - 


و کند و کوب مخالف و مبسوطالید بودن آن خبر دادند » 
آنکه مفز سخیی شگاند - چرن روباه خزیدی گرنت * نی ار 
بو بسرار عضداشت نمود که- حالا غذیم بر عساکر منصوره ناخته - 
از متنفسین ملازمان والا زنده نگداشته - علاح درات آن است - 
ظفر پیکر را حکم دار الساطفت للهور شود - و ال مقدمف خعرات 
ای دولت نیز معائینه میشود » 

ربوبه ‏ آنکه از حضور جواب یابد - چون دانة گندم طبان طبان 


را در راجوری اند - و از راجه استمداد هست نمود » راجه 


ری درلت علیه خالصه جی داثته - ظاهرا بسرکار نیز عضداشت 


واا از بر عمخوردگی اکشر سخت اندیشیده - در راجرری 


حرکت اغر خان دریافت فرمودند - و یلیم از حضار در حضور 


بوه فقل کرد - که «بییه ,۱ آفتان و لرزان دیدم - که از منازعت 
مانع میآمد و هر یک را از جال نثرال ثابت قدم از زنده نماندن 
ر منصوره اعلام میداد" + 


که  -‏ «بایی"سعاوت چون روباه چرا میلرزی؟ حایت 


بای آورد که - «شترانرا بسخره میگیرند"+ گفام - 


گفتا :۰ خامزش! 


است ۰۰ چون عباراجه عاحب براجوری رسیدند ۰ در 
تخلیص می باشد ؟* 

سرکر والا بپاسانی عساکر منصوره پرداخته - 
دلداری و آنرین ی نثاری نموده - شهست را امر 
خاطر افامی ر ادانی فرموده - روارر حکم مرور از جدال فرمودند » 

معروض والا شد که- مت سنگه بپرانیه در عیی هنکمش رز 
بمیدان نیاررده  -‏ دللورانه قدم در انیدام مخالفین گذاشت »۰ 
بگولی بذدرق مردانه در فرلخنا عالم علوی خرامش نموه » 
نک بحلا لش و خدمات 


بیاد آورده - سردار چوالا سنگه 

را بجاش ممور-_ و از جمله حضار نظر منظور فمودنده 
دیران رام دیل درال معرکه ثبات قدم ورزیده - 

مرلجعت نداد ونهبت مجمرعی بدفعة دشمی پرداخته - درا 


فلل را از ببس هستی عور- و ینه و بار شان از 


جانباز و ببادریست دشمی گداز - َ 
ازینچا جنبیدنی نوست ۶. اچار دییات د اس 


بر بیاد داده - 


اس یه نا گون بر گرفته - در حیی که دارااساطنت 


ردشنی انزاب چشم جهنیل بسرمة خاپل خدیو دارا 


شرف ملزست دریانته . سورد اعطاف شاهنشاهی و الطاف 
گشت ۰ 


مرکا ولا چند لکبه روپیه عل آلحساب برا" ترمیم خندق ر تعمیر 
7 ل دارااسلطنت لاهور عفایست فرسوده ی آراما ه 
اشندگای ابی بلدة دلفریب پدید آرردند » 

1 جف مها یر خود دیوانی موتی رام و نبیر خود 
دیال در فلور بود که معروض والا شد که - دیوان ۳ 
ماه الک سافر هسقی لباب گشت - 1 


پیرلا ۳ معتسر علم نضوت افراخت؟ - 
در مرضع دورد علمه پر گنه کودت 


تلور متعین گردید ۶ چون 


» شب گن‌انیدند  -‏ معتبر سرکار والا او را ازیی خبال مانع آمده- 


ابر گشته - دست تصرف و تغلب بر 
ت ار سس مقمگ تا امامنهه حه فا 


۱ «مطم6) ماه اش یمن 


۸1 


ملتان انداخته - آنروت آب نمون رخت ادبار آورده -. سه تمه روبیا 
ندرانه گرفت ۶ 


دل سنگه_نپیرنه بدر هزار سوار مامور شدء و ددوان رام 


ز دیوان موتی رام و فقیر عزیز الدین 
پنجاه غرب زتبور خانه ر تویضان آلبی بخش کمیدار بذابر زر 
ندرانق قدیم و فبیب ناظمای آنجپات - که چند روزه استمبال کرده- 
در آدا* زر مصادره توقف کردند - شرف رخصت یاننند + 

و نیز افواج فلع اتک / چشم زخم عطایم سید - که یار 


خای برسر حد خود نبوده- بمردم متعیفة خیرآباد آریزش ساخت 


امر سنگه مچیثه بسا ولا عضداشت نمود * نی الحال بمائی 
حعملی سنگه چمنی و شام سنگه ببنذاری را معه قریب دو هزار سوار 


روانه فرمودند ۶ سواران برسرجمعیت یار محمد خان تاخت آورده 


را با تحصیل زر مشخصة راجپا" مفقی و کلو و سکبیت مامر 


بیوژنی داس و سردار دیسا سنگه ,۱ - که از معامله سرعت گرفته وا 


شدند - . مشمول نوازش ر عواطف فرمودند » 


۸۷ 


باب هه د 
باب هز دهم 


وال یک هزار و فنص ۵ ۵ 


کیفیت آبة الفران ِِ 


المللک - و گوشمالی دادن وزیر 


خان به برادر خود معمد 


عظیم خا ای و باز رفن 


بکابلستان # 


و عواطف روز افزون سر بلذد ساخته - 


ای گیتی ستای نیز مبسوط الیه سازد - نخست اعدا دولتش 


قه انداخته - اتفاق ازا ! بردارد + چفانکه هیک و 


باه علیه سار وا ازان رو - که بر وسادة کامرانی و تخت جهلن 
ی برآمده - برفاه رعابا معارگ جانستان را بعزم جزم فلم نموده - 
ای دولت جا بچا با خود آربخته - آتش در بنیاد خود زدند » 
زیر نتم خای از برادر خود محمد عظیم خان - که دریی عدت 


آلف کشمیر تپرداخته - بایااست کشمیر بر سر بغی و انصراف 


۸ 

بوده- دم خود سری زد - رنجید ‏ - 1 
بیمزاحمت ملک سرار اا بفرستادی گودر مل دیوان از را 
کشمیر گشته ۰ بعد از گوشمالی باز نظامت کشمیر بار مصول و 
داشته - ,وان کبلستای گشت » ور سار ولا در سبی امرنس 


منوج سجدات بوده  -‏ در" استحصال بکات ابدی بردندء 


بجا آوری خدمات مرنوغ گشتند » 


از عادق محمد خان در در ماه کامل_پنجاه و پنجرزار رود 


قدیم احلام فرمودند * مشاره البه لنبه رو 


مراتب اطاعت بجا آورد - دیوای موتی رام و ۶ 


نرر پوویه در لهور پا بزنجیر- و بتول دو هزار ررپیه بطریق 7 


مها که مان ما وا ولد رواطعطمسر و 


۹ 
0 ۱۵۸ تحص میا یفطصم ماه 4 


ی 


از تباکر دراره فرار نمود » بطیف راجه چنبل - که خسر پورش 
قرار نمود » 
و از سوانم آنقه- چون شاه شجاع الملک در لهور بوده - 


خدیر اقدس میگفرانید ۰ و بیگمات نیز بپرده داری خوش 


بسگار وا اظهار نمود که : فوچ از بهادرای نصرت شعار بسر کردگیع من 
ایت شود - تا در یت بمقابلك وزیر قنم خال پردازم و اگرنه مرخص 
شوم ه و نیز پپرة شادیخان کوتوال از گرد و پیش برخاست شود - 


درس جا دزدانه نگپداشت است ۶ 


رونت که پر سر 


رگر ولا بطریی پر خود است - اگر 
لباشد باز در شاه و درویش تفاره نیست - اگر مرخص شوند 
یی باب بدنامیست - که از پرورش با؛ مانده اند« و آنچه خیال 
۲ 


خل در ذل است - آن خیال قابل 


نديشه متمکی است- چون 


رالاس می امس جشدت 
ایها ع سا مر 


ابیشی الخاطر باشند ء سرکار ولا نیز بحواشفی در 


که ن- روزیکه شاه بملاقات ما رسیده 
ردزد 1 


0 بمطالعه در آمده - که شله را تخت نشینی هرگز 
فطواهد شد- و شاه درین باب هرچند دست و پا خواهد زد - 


رادش بساحل عقصود نخواشد رسید > 


3۰ 
شاه چون دانست - که نجات از قید حعم عنقا است - 


شتاوت ابدی چفد در نواخانه - از زنا" نسوان باکر و اغلام 


ی لبلس کنیزای دداه برقاست بانو ها راست کرده - و 
و ته ریش گذشتند - 

هنود اهوری بر آمده - 
درازة تمسالی گذشته - و 7 ۳ کنل ژ 3 پر انوار 
مخدرم گفي بخش هجریری قدس سره رسیده - نذرر گذرانیده - بر" 


سلامت رسی توجبه همت خواسته - هنم 


رای معفی از اخبار آنند سنگه وکیل معروض سرار وال 


باب خوف رفت - اما شاه خود را بر در تجادل ز 


هرگز لب را آشناع بعر سخی نساخت - ربعد از چند» خود شا 
نیزبتوجیه فقراه باب اه استخلاس میضواست - تابجم می اد 


و جد فوجد در سیالکوت زبدة العارفین فقیرکالی شاه نقشبذنی را ده 


به نیاز مندی تعام درباب نجات خود اسدعا نمود + 


فثیر مرتاش - که مثبول د, کاه د یزدانی بودند- خود بنفس له 
در شور رمیده - شاه را بیمف نظار با خبرو بوابای هر سونگر از 
سپاللوت - و ازآنچا ا: بر 


۹۱ 


۳ در عقد ازدواج شاه کشیده  -‏ مداواگر ٌ بدش که دریی چند 


سفر بجالش ره یانته بود - گشت « 
و نیز بخدمتگدا 


ابی کمر مت بربسته - به اراد؛ کنمیر افواج 


داد - . تا بر سر کو پیر پنجال بقضل آلبی برف 


تلف شدند ه نزدیک بود - که جسم شاه نیز تباه گردد * بچس 
انچا بر آمده! - خود را در لودهیانه رسانید - 
اد سرار انگریزی طریق غیانت سپرده - بپرگونه در اداسه 


سار والا از معائینه یمی حال هرچند از 


کرش نکشود- سار والا از لاهور اراد چب و ببار- .که در آدم 


- که ازین پیش بر احده جور و تعدی نخواهد رفت ۰ 


از آنجا برگوه بپذیر بر آمده- دیران رام دیل و دل سنگه 


سنگه را با چند ضرب ترپ ر 


۱ اغر خان لکبه ررپیه ندرانه قبول اقرار کرد > سردار هری سنگه 


مدانعت آن شد ۰ آن_نمعهرام شباشب گریخت « سردار 


۳ در داد ۶ حیم ب 


اول عام نمود» فصیل ر 


روز آنچا بوده - حعم معودت بسرا؛ 


و فیروزی وارد داراساطنت لهور گشته - نامه 
شاه شجاع الماک و بیگمات 


اه ان مه ند مه موه و ما امه هد 
رک 
۱ 


1 
۰ 1 ع ال 
عرسول نرمودند » جواب نامه در عز و شان خاندان احمد 
۱ 1 1 
نگبداشتن آی محض بموجب مهدان 


مواد  -‏ باز رسید > 


این در اثفا از عضة رلیا رام مصر مستاجر سری امرتسرجی فاهر گردبه 


وپید نقد از آر شاه شجاع الماک پیش ولا 


۳ کردارش حکم انتقااش ب 


سرکار بدیوان گنک رام پنقت منصب عالی و 


عفایت - و حعم شد - که « در 


فایم سازد  -‏ و خود بمندمات مالی و ملئی سر گرم باشد  »‏ 


دیوان گنه رام ان لزم 


۳۹۵ 1 تفج 
اللذعان هر چند در تقعص 


و کنجار1 حدادٌ 


بتصور تمام گرد فرخ آباد هندوستان بر آمد + سوات ذات والد ماجدم. 


که امروز مشیر الدواته و مختار الماک این سرکار فیض اثاٍ اند سرت 


ملت پنچاب و گشمیر و پشا 


بير و پشارر و ملنان و نپته ر کوهستان ٩‏ 9 


فام فیض رقم بوده - بپر یک ِ_ و كِ- و ادرارات 3 


خطة دلپدیر کشمیر اند - 


عرف عذالن نموده - پیش معلیی از اهل دول کسه بند معاش 


هر تحصیل 


عِ و تعمیل فولید حلم نموده - . بیاد پروردار و پاس انفاس ايل و 
وزیر السمالک بپاد 


ِِِ واظب بودند - میرزا آمانی آمف الدوله 
هر چند باقلد خدمات باعت 


هرگز پذبرای نکردند » بعد از چند از عوبق آوده باز بماک 


و خفدانی ایشان اطلاع یافت - 


فت شاهجپان آباد توجه فرمودند * 


و نیز از اساتذا زسا 


1 ۳ و ععانی و ببای و هفد سه و هیت و حکمت و سیاق 


افر برداشته - در عمرچارده سالکی انسان8 ررزار گردیدند - چنانکه 
و ثثر ید طولی دارند- و بالمعات طبع نقاد دیواف کلان از 
ت خود دائشته - هميشه با قاب 


بخاک شندو 


۰ ۳ 
۰ مقابله آرامته - مجددا چون خسرر دهاری 

تاو بخشیده اند مه ع نس 
کجا بو اشپب ؟ مجا تاخام ؟ 


مطالعق نوازش نامة دیوان 


ملخص علام و خلاصة المرام آنکه - 


پاننه - بعئم ادب قدم براد 


م صلمب اعراز فراوای از گذاشته - 


بخانت بفراخ آباد دارالسلطنت لاهور رسیده - از 


با بر عکا 
و 
ی اندوخته ۰ مرجب ارشاد حضور 


۵ دیوان عاحب افتار اد 


والادر دفترمعلیی تور چا ۱ 


نیکنامی را رواج دادند > 


سدرزژی بجان آمده - تظام زنان و فرباد خواهان سعادت 
سرکار ولا دیانت - و عقاباته - که در حوزا نیس ۱ 


باو اختصاص گرفت » 


باب نو ز دهم 
سال یکزار و خشثصد و هفناد و سد - 16۰ 


عزم بسمت ملتان ِ نذرانه ۳ ۹ 


و باز معاودت فرمودر - و رابت فتم 


و نصوت بر افراختی ‌# 
چون درلت از کی بر گردد - حرف مروت بکزاک بیمیرتی از 


یف از خیر خواهای دولت 


حشمت کرشيده - رجوع بدربار دشمی کشی آرند - که دمار از 


بر آررده آهسته آهسته بگو 


از ینچاست که - نواب مصمد خان و حاجی مظفر خالن [حام 


و نواب اد محمد خان کمر بدل آزاری بر بسته - از 


میم نیار مندی شد + بمرجب ارشاد وال 


ال گشت + 


سرنراز خای پور نواب مظفر خن آئیی پدر را وقه نن‌اده- 


وا یه (غماش نموه - 


حصار دار الما ملتلی اسپ تبور انگیشته - 


۹1 كَِ 1 


3 / ی ۷ 
ی ,رد و ۱ 


چون حلجی مظفرخان بر ایس سای ۳ ۳۴ 
شدت به پسر خود تاکید ادا" زر قدیم نمود ۰ چذانچه بوسا 
معتبر یک للبه و بیست هزار روبیه داخل خزانة عامره گشت + 


از آنچا د, حدرد عفکیره گرد بلا انگیخته- بنواب 


بیغام نمودند - که بادا؛ ژر رائه پردازده مشار ابه در 
کوشیده - ابا آورد - قاعق حد و حدود را در تصرف بندوبست 


ی کشکش نواب محمد خان را روزار بسر آمد» 


بر ار ده بود - خطاب ععبی الدواه از والی کاب 


9 


به سار والا پنجاا هزار روپیه ۳ / 
گذرانیده - قاعه مستضلس کنانیده - در آبادی مالت کرشید» 
زمیدارر جهنگ باز مصدر حرف گردیده - پابند براب 


داالاعنت لور سید ر ۳ 


ای راسه صذشي به انتظام آن 


سرافراز شد + 

از رو عضداشت بباتي حلمان سذگه چمني بوضوح بد؛ 
محبد خان زمیداور گادیی کر بدل 7 
آنچنلن فتنه را روز بازار داده- که از 
0 ر ارشاد شود - که بگوشما ! لي ار بواجبر 


ثه ريثة اي خلل مبادا- که سربقرل سعدی شیر مه كت 


سار وال بدیوان رام دیال درباب استیصال آن بد مال فرمانی داده - 
باب مقدمة الچیش ساختند ۰ بیادران جلادت کیش 
ریخته - او را راه پیمات وادی فرار نموده - خود 


4 دست تصرف کشوده- از ظلمت شب انضباط آی قرار 


معاودت نمودند « ملکیه در ترا کم اشجار و تراخم مغاک بیشمار 
بین رین کین را بخون آن مهمانای شب گذار رنگین ساختند» 
چوی ایی مقدمه معروض افدس گردید- ارشاد شد که: هراه 
پر قم خلن بآثرو آب آباسین از کشمیر عابر شود - جمله عساکر 
ت پیکر وارد دارالسلطنت لاهور گردد > 

ببیه رام سنگه اتالیق کنور کپوک سنگه جي در اننظام جمی هر 
دست و پازد- گر نکشود » چوی کدررت از 


از حد در گدشته 


طلب داشته - ار را اسیر- و صرانانش را باثبات زر 


نی له از تج 1 
پنج له روبیه تحصیل نر 
سنگه 2 پوریه بائوا چند اوباش برسر نور پور 
بی بر سر آن نا عاثیت اندیش سید - 
ویک سر م دو گوش آن روت آب ستاج 

را نموده - پیش راجه بندو, ریه افامست ورزید » 


راجه امید سنگه جسوال را بسبب کون خری و ریش کاری لیق آن 


ملک زرخیز ندیده  -‏ فاعة راجپوره را مفتوح ساخته - و در 3 
منصرنة او دخل کرده - ار را بچاگیر ده هزار ررپیه برنواختند » 
ولا صادر شد که: ‏ « همگي سرداران در سیی: جوالا جی براب اقدس 


وند ۶" خود بنفس نفیس از بکات فیض آیات زیارت پنتی 


۹۸ 


گر گرسالین رمول شد + براست راجه ایشبی سیر منتیل و اجه 


ار واقعي داخل خزانه ساختند» و( 
شصت و 3 هزار روپبه معامله ور سي هار روییه 
راجه بکرم سین را پیمانه هستي لبریز گشت - از پسش 


پنجله هزار ررپیه از معاسله و نذرانه گرفتند- و ا 


ده هزار ررپیه معه نورنگ کوتوال بحفور وصول یافت + 


معروض اقدس گشت که- دیوان سفگه رامئ‌ویه و ویر سلگه 
بلهم تکد, باطذ ي دست داده - و ابی معني مرجب نساد آن 


9 تس سنگه پسر ویرسنگه از کوچهداي و نایبت 


کشت - فلع گده [بئاله] 


معبرس ساخته- بي اندامیبا ا 
داده + 


غضب ساطاني بچرش آمد - دیوان سنگه و ویر ساگه 


اتکی و بذه ر بارشان را بحوزة فبط در آوردند»ه نوج 
سندره در غدطي اسپ و شتر و برغمالی سر گرم بوده - عض اقد 
ساختند+ ‏ تما تلعیات دشوار و دژما حصین بفر دا 


سار والا در چشم ز 


و سکار وا بعد از انصراف آن ملک خدا داد قریی ش 


اتعداد گشته- ۰ واره .دار السلطنت ذهور گردیده - :2 


بت که علت غائي از زندانیي هم 


اغواني و عیش راما 


تاد ول ام 


9۹ 


آوزیر سنگه و زوجه جوده سنگه را فریب سي زار روپیه را جاگ 
اعبال قصبة با له عطا فرمودند » دیوای سنگه به بان تیرتهه روانه 
بثیاله گشنه - آنجا بدفع الوقتی متوجه است" ۰ 

دیوان گنت رام پنقت دهاوی را بخلمت زرباف و اسپ ايراني 
اوزیی مرمع و یراق طلا و نوازشیا گونا گو نواخته - از برات 
بست ملک رامگزیه ها تجویز فرموده* - دیوان بيواني داس و 
نانک چند را نیز همراه دیوان ساخته - بدیوان موتي رام ارشاد 


رام دیا 


بودند  -‏ رر که بچپت بندوبست معاماگ ملنلن معه دیوان 
۱ پوانه سازد + 

و بنام سجان را منشي - که معه در پلاتن نجیب ر زنبورک 
برا تنبیه زسیدارای جلا وشیره متوجه بود - حعم فضا توام رسید که: 
ار ر یعصد بختي ,وان حضور سازد و خود همراهي دیوان رام 
به بند و بست زر نفرانه علتان پردازد " ۰ 

و شاهزاده کنور کپوک سنگه جي را مع دیون ببراني داس 
پشارری بسرگردگی جماه عسا کر نصرت غمیمة آن نراحي ساختند * چون 
و قوت برادرا مریع سطوت در گوش ماتانیای آگنده گوش رسید - 
اقو اجمه مر له محه ح اس منطمعهفا ماگ 
سیم ط180 مس که کلقط عتنها حط صز ومت‌ههلملی زگ عط 
امد وچمه ها هنهک متطععصدا مب که عدمنمممعووو ع1۳ 
۱ 
۶ ۵ده ملاع طنهت حتطوصمله قمه عقته مضه ممصصنط) 


امصججه مت موم عطل. تخد معط اه ماه اه مطظ و 
عصا( ۶و عمما جممه ما جزه اه عمصمعد ۵ اعالعنن مدنگ فتتصهط 


عمطهه معط صمط صقن اما ممطمک مصتوو عنظا م6 
یدنه ععطظ مه نم تمس تصعمععه عنط وا و 
1 ۰ 196 .1 6 انم «تطاحععصها عط عفعه ما 0عتصها 


بغکر معاعاگ آفاده - بوساطت وکا 


از زمیداران کنر دریا چناب سردار هری 


نرانه گرفته - بحضور ,سیده - شاباش یفت « 


برا اخف زر از نواب محمد شپنواز خلی منکیریه تعهی فرسوده - 
تنبیه نور پوریان و توانه وثیره بند و بست نیز حعم فرسودند * . 

نور پوریه هواس" بد دمافی در سر داشته - بتحصی پرداخت 
بپادران ننگ پرور اموس جولی بجانسپاری مستعد گردیده- ر 
علم کرده - ه حمایت سپر بنائید سمواتی داخل قلعة آسمان پیوند 
حصاریلی را که از چند روز بلکرار آلعطش دم واپسیی داشتند - آب زد 
شهیر در نا" تشنه ریختند - یه سیف امن ینته - 


و دسا مشمول گشتند » بعد از اننظام آن بنواحی منیره ره 


ی ماک جواب و سوال انداختند » 


سال یکبزار و هشنصد و ففتاد و چهار - ۰ 1817۸4 
روداد و و فیروزی و ظفر دادری - 
و اعدات" ناکام ۳ باعمال خود 

گرفتار ساختس * 
چون خداوند -4 نیاز خواهد - که کسه را برنوازد - نشای دولش 
هرچه در خاطر او فرو ریزد - آن را اجبت از درحق باستقبال آید - 


داشت او نشان خاطر که و مه گردد > 


سرود اموره که املائيم روگار باشد- متوجة نقتش نار 
د که در باه لیا لش چون و چرا نگنجد - و نلک با 


خم کرد - در اطاعتش دم زند > 

تش ی مقال آنفه - خدیو وقت - که خداوند کون و مکان 
و بر تخت کامرانی بر نشاخت - اندیشه ها اندیشید - 
ی 

دیوان رام دیال و د؛ یوار بهوانی داس از ناظم ملتای مبلغ شصت و 
روییه بمحصیل رت 


برشفا پستی ر سفید پوشی الحاح 


داده - سی و هشت هزار روپیه را بمیعاد 


چون ابی معنی معروض والا شد  -‏ بمالداری مظاطب گردیده - 


شدند ۰ از خاف وعده - که بنواب درمبن آمده بود بخود آمده - 
وت رجوع بطرف مصر دیوان چند آوردند- چون معاملةً 
هو مشکص یانت - از آنچا بةاعط ملتان مورچال کردند - 


خبر: فرد یب رش در گردام انگذده درست خواه ارست 
که خاطر نشنیدند + . 
چوی هشت روز برین عفوای گذشت - و توبانة آلبی بط 


۳ و و 
کمیدان در گوش متحصنای آید: «اذا زلزات الرف زا 


خواند - در بارود خانه نواب گول آتشیی بر افناد ء فریب در 
هدف لول تقدیر شدند - و کنگرة ها" قلعه از هم شکست - 


۳ 1 ۰ اف 9 1 و 1 
شورش درآن سر زمین اقناد - هه ها متفق شده - قرار دادند 6 


*دریی رقت حملهٌ گردانه کانیست - آگرچه از جذاب خدیو کشو 


باب اجازته نیست - اما اغلب که - سورد تفضلات شاهانهب 


نمایلن - که افتقام این قاعق سل شوه عبارت ازان 
منظور الطاف 4 پایلی خراهیم بود * ۶ 

چون این کنتاش بسع نواب مظفر خای رسید - 
خواری ها اهل اسلام ده هزار رربیه نقد گذرانیده - دیوان + 
داس را ازین گروه جدا گردانید ء ‏ دیوان ببوانی داس آستین « 


کشیده - اطاعمت حضور ولا را مقدم الصور گفته- سجلل رات 
1 


با خود بار لمود + 
چدن دیران را در سرار ولا اقتدارب بود - سید ملامت 
داشته - کرچ نمودند - سعاسله تمام و کل پذیرفته ‏ هنک 


از درب" تمون میردند - پروانق سار ولا مشعر این معنء 


۰ 


تین دزدی نکنند * + 


2۳۰ 


۳ 


از شست جسته -بلف در نیابد - متواتر کوچ نموده- 


ل ملازست رالا سعادت اندرختند « چون پیش از عتبه بوسی 
ببوانی داس چوکی بر حویلی سنا او ذشسته بود - بسفارش 


گوه, تاج حعرست؟ کذور کبک سنگه جی برخاست - و دیران رام دیال 


ز گواهی حس رسوخیت او داد* بارس بدر بار دار یافت * 


شبباز پنجة بلا در [ 


نی وبا از رف 


اری ای ماند * 
سار ولا از دارالسلطنت اهور بسری استسر جی خیم احتشام 
بر افراخنند * بشرف نسل و آداب گرننبه صاحب امتیاز اندوخاند* 
و از آنجا سیر کنان در آدینه نگر برلب آب نبر دای دولت نموده - 
تازل در نپاه راجپا کوهی انداخنند * 

دربن سفر ببیه رام لعل را بعذایت هم عذهبی نواخنی پیغام فرمودند- 
برگشتگی آن بخلاف راب برادر حقیفی خسود جمه‌سدار 
شحال سنگه - که امروز معنمد الخلافة است - ارشاد حضور را 
ذیفت ۰ و از آنجا فرار نمود * دیوان رام دیال را بتعاتبش فرهتاده- 
کرده - گوشمالی دادند ۰ و از راه دریا در مثی برج دارالسلطنت 
ور ویحانی شراب در جام آرزر انداختند * 

حعمات ارسطو کیش استعمال چرب چینی معررض راا کردند؟ 
دربن پرهیز کرد از جما واجبات دانسته - از دربار کردبی بر آسودند 
گیل متعلف صادب بهادر معه بعفی هدایا پرسر دروازً قلعُ رسیده 


مراجعت کرد * تمام افواج را محله ها دیده - بقدر مقدرر 


یک انعام فرسودند بد 
رمعط وه لممننجمدد مهن طودنگ عمط فیط 1 
بل بلق رم اما حمطمق ره 6186 133 ,اماسع8 هط 


۰۴ 


کیک سنگه جی را بسرکردگی مترر نموده - روانه فرمودند* 
دیوانچند قلعط مظف رکه را مورچال بسته خالن گود را نیز 
گردانید - و دیوان رام دیال و مصردیران چند و دیوان وتف را 
البی بخش کمیدان و دیوان ببوانی داس به یسارل بذدی پرداخته 
شورش در گنید نیلگون انداختند * " 

چنانکه عفوف بندی و یسارل آرائی آن لح 
رسیده - و استافی مولوی احمد بخش ری در عمر چپارده سل 
بحعم سر والا بجواب آن پرداخته درآ ار نامق بآئین نوثته - ر آنا 
بعینه در جایاه خود ثبت تلم حقبقت نار خواهم نموه - از وا 
آی التذافی وافی و احتظاظ کانی بهر یه 2 
روزی گردید - و سار وال در فرستادن ‌ 
دبکر آقت و ادرات جنگ و دلدربیات گرا گوری و طور و طریق مور پل 
رازبا در آوردی دیور قلعه - که سد سکفدری عبارت از آنست ۱ 


مصر دبای چند- روز را اهب ر شب را از ررر 1 ۳] 


ك 


نیز بفراغ حرصلگی در عیش و عشرت افناده - مردم سپاهی و خانداثو 


نش میا دهیان سنگه برادر زاد؟ میان موتا- 


دبو- فد آراست وساد؟ شلعةً جمون از گردش 


گردان از پا افتاده بود - بدستگیری ایی خدیو انتاده نواز ۳64 
یات گربی (۳ 
بر افرلخت - و بنصف ملک موررثی میم آن بعیش و که 
افتاد - ر نیزبچوکی پانگ و ابواب ارک مباک اختصاص ۱ 


خاص الخاص بار یانته - بعنایات بیغایات و ااطافات بیة 


باب بیست و یکم 


فایع سال یکبزار و تسد و هفتاد و 


رسم ايیی چرخ چنبیی آنست که- همیشه سفلهت روز اول کس 
که سرانتخارش بر افرازد - مد نظر داشته - حیله ها انگیزد چون 


4 ۳ ام ِ 
رش آز حد در گذرد - بُغْضب گردش برآید - و بروز اول اجدانش 


زاهد خان ابدالي جد رشید حاجي مظفر خان در مانان سئونت 
ی - و بنجارت پرداخته - بل تعظیم و توافع را از دست نداد» 
ام سیف الدوله نواب عبدالصمد خان اقندار میاندوخت - ر 
بن تحف و هدایا فی الجماه نواب مستطاب را منظور آمده 


سه للبه: دام بدو جاگیر فره‌ودند- و محصول شترای تجارتش نبز 


حینر که نواب عبدااصمد خان از ملتای بتقبیل عتبة فلک رتبٌ محمد 


| ایب نظاست قرار داد ۶ چو معاردت نمود- 
صاحب خرد قوار داده-. برا بعفه جراب و سرال روانگ دارالسلطنت 


پیش فرزند وایعپد خود نواب اعز الدوله محمد ذکریا خان بادر 
میفرمود > 
يحيي خن و حیات له خان ببادر همشیرد زاد؟ نواب وزد 


ک قمرالدین خن چیی بپادر بودند. بأنبا رابطة غلامی درست 


7 4 


1,۰ 


۱. 


کرده - . هنتامبنه روانة شاهچ/ 


آباد مت 


سفارش نامه عا هرا 
تا ارها فواب را ساخته - و 3 


ارف در بار بممرسانوده - 


زندانی ذواب سیف الدواه عبدااصمد خا بیادر بر 


بنظر حضار اعزالدوله گذرانید : ع «ممد ماند - عبدالصمد خلل 
خلف رشید - از آنجا که پدر را مرده نام نیند - از غلیت رفت رو 
برچشم گذاشته- سخت به ها ها گریستند. و معارف اد 


آفری لهوری و مولوی یاه الق اررنگ آبادی ِ: 
اوستافی مولوی احمد بخش چشتی و محمد امین پورفیض ان 
نیایش سیالهوتی و میر سوئمی خای ر میرنعست خای بخاری ز دیوان 
صورت سنگه لهوری - که هر یک طبع عالی داشتند - بموقع ه 
بر سرائیدند ء 

چنانچه بعد از جند ررز " تقرر نظاءت از جناب محمد شاهی زاهد 
خای را خلعت داده - به نیابت نظامت پر نواختند - چون جلا 
مدت بربی بگذشت ر شورش نادری بزمین هندرستای سخت ولو 


انداخت - نش محبت اعزالدراه بجناب ادری د. 


و نظامت ملتان بنام حیات له خای - که در آن اوان بحس خدم 


مخاطب «یشاهنواز خان * گردیده بود - صورت بست ۶ 


و شاهفواز خان هفتامیکه - نادر شاه از بل از قیره اسعیل خا 


هوت به تنبیه خدا یار خا 


۳. 


۱۰۷ 


ای متوجة عالم قدسی گردید (ع): ها ذکربا خای کوچ کرد * 


 دمآ‎ 


و نیزنادر شاه - بعد از قتم خوارزم و بخارا و ملع سلطن ررم 
ت مالیضولیا گرفتار شده  -‏ چثم ولیعهد از حدقه بر آورده - بصلاح 
دولت پیمانة حیاتش ازدم شمشیر پر خون - و بعد از روز خور 


وم ونات خود از دست نلای در پرداٌ شب مدفون گردید » 


کدررتیکه از مقبرل شدن 


خان ببادر بجناب ادری 2 در خاطر 
شاهی قرار یانته بود  -‏ اعلاً لامی سه پشت محمد شپنواز خان 
بر نداشته ۰ برسر اعتزال نشستند - در سرزمین پنجاب درمیان 


خان و شنواز خای کدورت مال و تقسیم آی خاطر‌ها را مدر 


و نیز شپنواز خان زاهد خان. ابدالی را از ملتلی طلب کرده - 


محبوس گذاشت - چوی از سر حساب مباغ خهیر بذمه اش بر میآمد- 


نشست نقش نظامت شبنواز خای حق نمی مفظور نداشته - 


یبا چند شبا شب فرار کرده - در چند ر 


- و آنچا پیش هر یک از ماادابی شاهنوا 
اْداختة امراه و اهالینن دربار گردید * 

چون در قید سخت بحالت بیذرائی گرنتار شد - پیش آنند رام- 
ص باشی بمقابا مخاص کاشی اشنبار دارد- ر در نظم و نثر 
خود بمیر شرف الدین بنام سراج الدین خان آرزر محفلبا گرم 
وکیل معتبر ذواب ذکریا خلن ببادر بوده است - دفيقة از 


اج فرو نگذاشت  -‏ چنانچه باشی مذکور در وقالع ععری خرد 


۱۸ 
ی را نیز مرفوم کلک اخبار نموده - حوالة خامةً 
عیگر داند نسم 


« 


زاهد خان انغای ابدالی تاجر ساکن فدیم دار الملي مل 
بوت ی آر رده ر نمک پرورد؟ نواب سیف الدوله عبدالصمد خان 
رمرحوم در لهور منید شد دار ۱ 

پرنور شد - و احوالش از معروفه نواب اعز الدوله شپنواز خا 
وزیر الممالک نواب فمراادیی خان چیی بپادر مکشوف کرد؛ - 
کلي بر ذمه اش واجب ااداست * کار پردازان ماسور شوند - که + 
رسیدنش مقید سازند.» بعد یکچند که خای مذکور بسرا نربله مدید 


و اين معني زبانی جواسیس معررض گردید - سرهنگن سر 


بت ی 
نش که از سر ما فتنه دست بر دارد 
پیز دیار که رفتیسم آسمان پیداست 
روزت زباني سپجا نند وکیل مزور و مختل خود - که بان 
و بروت گولی در هزار پا است - باهم بر سر پرخاش ریاد 
چاپاسه ایست - بایک دیگر در تلاش پیغامیکه - بالصاح تمام 


رهاني و نجات خود ازآن تنگذا وحشت افزا- برافم السطور فره 


از پدر ندارد- 


۳ مقصر نخواهم داشت - پیشتر موافقت تقدیربا تدبیر شرط 1. 


ض نواب عاحب رسانیده - اجازت بطور خود بودنش حاعل کردم » 
که اکثب اه وارد شده - ملتچي 
ت که- چون نمیتوانم بار اخراجات شاهچبان آباد کشید - اگر 
مختصر کار رخصت وطن حاصل شود - کمال آرزوست - 
دم * 

نم : «اگر نیابت نظامت ملتای از جناب نواب صاحب بر 


رتته شود - باین امتیاز و آبرو رفتسی شما بوطی صورت بندد- 


نزدیک بود که غشي کند ۰ بعد ازآن که یضود آمد- گفت: 
دم زاده خواهم بود- تا دم واپسیی ای احسلی را فراموش نخواهم 
و معپذا امر نیابت برا بیت از برایم خواهم_ بود - و اگر 
نقیر و قطمیر آ 


بسرکار خواهد داشت * 


عالم خبرها گفت - و ازین نوع افسام مواعید بمیان آررد 


د! آنچه از 
که قواش با فعلش موافق نیست » چه از کلمات میرزا عزیز 
باعظم خان - که کول اکبر شاه است نس که شخصی حرف 


انداز؟ گفتگسوش پیداست - بابات مزورت 


۰ دانستم که واقعی است +« چوی مبالغه کید - در شبپه افنادم 
خورد- یثین شد که دروغ میگرید * ر اعظم خلی - که 


احمد آباد گچرات بوده - طبع خوش داشت ور ایس بیت 


.۱۱ 
منه آی طفل اشک از خانة چشمم قدم بیرون 


0 
که میایند مردم زاده ها از خانه کم بیرون 


بکار بردم  -‏ تا از سرکار نواب عاحب این امر خعطیر بار مفرض شده 


از پیشاه خلانت نیز حسب العرض وزیر ااممالک خلعت و 
فیل مرحمت گشته ‏ هم 


بو با داد شک بانه ام آمد . 
ای روز برا و اب 


باثریی منکور یی صلنان - که کمار از وایت نمیشود- 


ای حلدة مجاس ,گذشت * خان مرتوم گفت : 


تنید ید نمود - که طول ار عرض هر مان - که تالب [تالیی؟ 


۳ 


مطلوب باشد - نوشته بدهند - تا بموجب آی قالیذپات نٌ 
تحفة فرش تیار کرده- مرسل داشته شوده ملتفت بجراب ز 
باز اعاده کرد » گفتم: مخدوم! ايی حرف این شمه طول و 
نمیخواهد ء از هرقسم که خواهند فرسناد - خواهم نگپداشت - 
نخواهند فرسناد - محصل نخواهم گذاشت ۰ اگرچه در عالم دوس 
محصل گاشتن هم مضالقه ندارد - لیکن میدانم که اینجا 


حاسل است »2 


تبه دماخش مخنل گشت - که سر و سوداست؛ ق 


ش تم نماند - تا بخوبیبا دیگر چه رسد » اگرچه ! 
از جا رنتنش بتحریک رالت بذ 7 ۲ 1 
از ج* رددش بنحریی وکالت پذاه بوده - لیکی اگر بپً از ۳ 


ار 
۱ 
ظ 
3 
3 


را بر جراش تدل نمی نمود ۶ <اهل کلم که 


۱ 


دئیاست تچب مرفع رنگیف » 


چون بزاهد خل نظامت دارالملن ملتلی اختصاص پذیرنت - 
چند از سیب کسالت طبعش نیابت نظامت آنجا بخواجه اسحق 
انتقال یانت « 


درین کشمکش احمد خن ابدالی زرهات* سنده و اموال کبل را- 
نادر شاه میبر دند - غارت کرد سئه و خطبه بذام خود 


شاه ادها 7 2 و 
احمد شاه پادشاه در ر دران شدء و قندهار را احمد شاهی نام 


اد - بسوب" 7 هند گسیل کرده - شهنواز خان را برباد نموده - بر 


دا السلطنت (هور دست یافت * 
بجس سعی یر سوم خان بخاری و دیوان ابیت راستٌ و دیوان 


زرف سفگه شپر در امس و املن ماند - و نیز میر موس خان - که 


نظاست از نواب قمرالدین خان چین ببادر داشت - و نواب 


خان او را بحسد محبرس داشته بود - ر آنچذای سدار عظیم 


چه بخاطرش گذشته -. ردائی مشد ضعفا بوده - که سی الب روپیه 
خرانیده - خلایق را در املی داشت * 

احمد شاه از آنچا حرکت کرده - سرهند را مقر کوکبةً اننالی 
د» نواب قمرالدیی خای از جانب محمد شاه بسر عسکری مرشد 
فلق احمد شاه نیز وارد سرهند گشت + 

آچون تلافی فرقین واقعه شد - نواب قمرالدین خان در آن زمله 7 
ف یاه حق مواظبت داشت - بضرب گلوله جل بجق سپرد » 
وزیر الممالک برادر شرید گردید*"- و دهلی خراب شده - 


قمرالدین خن تاریخ رسالشن 


یاننند » مد شاه بادشاه - حینیکه ایی خبر شنیدند كِك- 


هندی بدیبة بر زبای آوردند نس 
بی جنی هو نیند نه آتی تبی سرگذ 
جودیفه همعر هنست نم آخر کر ور کد 


آخر میر معین الملک بپادر حمله ها گردانه و جذگمات ست 


و مخ لف را از از پیش برداشت م و از در یاب 2 


والد بزرگوار را رون شاهجیان آباد نموده - بخلعتبا ثميین و اذ 
ها عمر فراوان به نظاست شور و ملتای رخصت یات ۶ 


و احمد شاه دراني از راه ملتال روان ابل گشت + 


ن رد 
زاهد خا ملتانی نیز شرف ملازست او دریافته - احوال خود را 
و پسر خود جاع خان وا حاضر نمود * چند اسب ۶ 
نموده - به رهنمائی در چنین مقدمه پیش آمده - باظبار اث 
خود را ابدالی در سلک آن گروه انسلاگ داده - بر 


نظامت ملنلن خورسندی یافت + 


و چون محمد شاه پادشاه جران فانی را پدرود شرت خرشل 


«هاسه رقت از جهان مد هه ۳ 


و احمد شاه بادشاه در ِِ آباد ُِ اقبال نمود » 


دارالساطنت (هور- حین که احمد شاه درانی بر سر 


از 1 از 
جباللیی بر سر داشت - حافر شد - و ایستاده ماند » 


۱۱۳ 


احمد شاه درانی گفت که : « حاا سزاست تو چیست ٩‏ گفته 
: « اگرتاجری - *بفسروش *! و اگر قصابی - «بکش»!- و اگر 
- "بتوار!» گفت: اگر می بدست تو آمدی - «بحال 


چه تجویز میکردی ؟* گفت: » «باخایار خود نبودم - در عالم 
جبوری تمعلالی اقتضا" آن مینمود که- شاه را در پنجر آهن 
بوانة شاهجرای آباد میکردم ۰ 

شاه بر راست گوئی او غنی کرده - بفر زندی بر نواخت - 
قریب یک کروو روپده تحصل کرده  -‏ ررانگ شاهجبلن آباد گشت ۰ 
آنجا بنصرت ر فیروزی مراجعت نموده ۰ شجاع خان را نواب 
وان ماتان کرده - و چوی احمد شاه در گذ شت- تهمور 


4 مالک سلطتت شد - و حاجی مظفر خان در حکمرانی نوابی 


و حاجی و غازی و متقی بوده - ر از آنچاست - که شبادت 
امیش روزی گشت » اما انغانیه که همراهش بودند - همه 


لطریق 


۰ در ادا معاملق سار وال تس در نمیداد- و اطاعت از قوار واقعيي 
ود » 

چون عسافر نیروزی پیکر سرکار ولا تسخیر فاعط ملتلی نمود- ر 
ای کفرلة ترپ و تفاگ بسع قلمگیلی آينگ أَینْ آلعفر رسانیدند - 
که اندرری قاعه در عبش و عشرت انتادة بودند - هر چند 


سر فرمل پذیری آوردند- اما نوراب طالب شمادت شده - 


۱۳ 


سح آنبا را تبرل نمرد > هرچند برا" پروزش نواب از 
وعدها بمیلی آسد -. اما خلاص کردنی قلعه منحصر بر الوداع 
نمود > 

آخر در حیص بیی درازده ررز مفتضی شد- وحالت ب 
مساکین - که در قاعه ساکن بوده  -‏ ابتر گردید > افغانیه نیز 
بر آورده - در توپ انداختن و شمثیربازی کردن قصورت فردند ۰ 

جون از سرکر ولا بنام مصر دیوان چند « خعااب ظفر جنگ با 
عادر شد - و تماهیی لشکر ظفر اثر را را حکم بفرمل برادریش 
مصر مظفر جنگ بودر همه سرداران ۳ طاب داشته - فرمان داد - ۶ 


شدنده ‏ بادران حمله ور از دهور کوت گذشته - بسیااب را از محا 


اب گردانه و آویزشا رستمانه از پا در آرردنده ونر 
بیر و تفنگ پرداخته - اعدا را هدف نا کامی ساختند- که دار 
ملتلن در الصدثان گردید ۰ 


چرن قلعة ملتان فرب المثل ررزگر- و در باذدی نیرت 


فیروزه حصار است - هژیران بلا جوش و مبارزان دربا خروش دا 
نثری و سر دادن اضراب اتواپ خبر از خود نگرفته - ببیف مف 
چون سندر خود را در آتش انگنده ۱ 


آوردند م 


سب دود از نهاد قا 
جاگ راقع شده- که تا مرور روزگر از آن تذار خواهد! 
سپاه نصت شعار در دلیری ر دالوری حق نمک بجا آر رد - 


۱1*۰ 


1 کر از تداشنند - وراندرونیان. نیز .جرد را قابل 
ندالسته - خون فوج گورر گوبند سنگه را بر خود حلال دانستند » 


فچلست - که بتلخت و تاراج مبنلا شده - روانگ کشور عدم 


زاف بتان شد مسلسل کمن غربوسه ز کوس شجاعت بلند 
گشته سر باز و شمثیر زن . نموده عیان جوهر خسویشان 
با پواد پسوشی عام آمدند . بستنم قدم بر قدم آمدند 
نینگی در آن گرزار. بر آورده از مغسز شیراي دمار 
رزم سنگرلن پسواد پوش . بروز وغا پرردل و سخت کوش 


اب حیات انسدران دار وگیر گرفت اتو از زخم نا 


سادهو سنگه نرنگ دریا رخا از مقربان بارگه صاحیزاده کذور کبزک 
بپادر آداب بچا آورده - بجان نثاری رخصت یانت ۰ 
دیوار قلعه چسته دست تارا جی بر کشادند * 


و 


با رافم السطور نسبت هم دبستاني دارد و در عام و ادب بر اجداد 


- بر آسده - بارزر» شهادت رنگی پبرهف در بر کرده - 
۳ راچ ‏ کین پدهت در 


ر تیغ بازی را آشکارا گردانید » اما معه در پسرخود بخاک نيسني 


به ترابی آن جپلن برآسود» 


» هریک از نقیر و قتامیر عما منصوره بمالداری انگشت 
گردید و دولتطانق مظفر خان سربسته به یغما در آمد » 


3 ,۲۲۲ هس 2 


زرا 


نواب سرافراز خای و فوالفغار خان ‏ گربخته - آلملن گریل 
تیر؟ موتی رام جا گزیدند - و علاح داده - مامون شدند ء 
موتی رام هر چند به مصر ظفر جنک بهادر در باب من و آمان 
سضی رانده - مصر و مد گردید + لیکی مشار الیه نظر بر 
انغانان سخت بیرحمی شا را داد داده - . آه کرد . که نیانت - 


خود مذکور آن کرده خواهد شد 


بای شده  -‏ شط نمک از واجبات دااسته - درجة شبادت ی 


ششصد کس افغانال - که باب ی پرررد خوگیر و خانه نشینی ا+ 


کرده بودند  -‏ از هیبنت جان بیرون نیامده - باباس گداین 


و ععدوم گردید : 
آن قصر که بر چرخ همیزد پپلو بر درگه آی شپلی نادند 
دیدم که بر کنفگه اش فاخت و بنشسته همیگفت که کوکر 
از مردم تاراجی درست روپیه ر جواهر و سلاح قریب در لبه ررب 
فراهم شده - ر از فلع شجاع آباد بیست هزار ررپیه را ظرف نثرد و پا 
آبریشمی رثیره بخبط در آمد + و 
و اقبال گشت - و توپ کلان دا خل فلع متا شد - 
در قلعه جمع نموده - و بند وبست و دالسا شهریان 
اول ماه هاه حسب الحئم سرار ولا ششصد سپاهی بحفا 
مامور- و سردار دل سنگه نپیرنه و سردار جوده سنگه کلسی و -ر 
دیوا سنگه درآبه ولا - _ بسرکردگی متعین ساخته » هردر پلان 


بت 

ت شجاع آباد وا گذاشته - معه جمیع سردارای عصر مظفر جنگ 
شرف فدمبوسی حضور وا اندوخت ۶ 

چوی افواه عام و الق که خالی از راستی نه که: «مال کرو ‌ 
یافت*- و عشپا متواترشد که: «عسالر نصرت ماثر را پررات 


نمانده- تابچل نثاری چه رسد؟ »" حکم شد که: «مال سور 
واا را هر کس که بیغما آورده باشد- باز دهد- و در عورت توف - 


مزب امر شنیع شده- سزاوار دار خواهد بود ۳ شمئعی 


اناٍن پلانن و جمعداران ۳ اجنین ! ر -وبه داران و گوله اندازان و 
ل و راجپوتای هرچه که غارت کردند-. از جواهر و مروارید خلطلن ار 
فراوال - که قریب پفي لکبه روپیه زر باشد- بحضور گذرا 


ذواب سرافراز خا و ذرالفقار خان شرف ملازست حضور والا دریافنه - 
ازتوافع سار وال ریش و بروت خود را تلب دادند » اما انل ازآنکه 
ز فلگ بر سر جنگ است - حتی که امروز بروز جد بزرگوار خود 
هد خای - که شترا گرایگی و سه لعنه دام جاگیر داشت - و در 


ارران سب مفصلاً سست گذارزش یانت - نشته در حویلی کلان بت 


سوار وا بلبت" تریم خندی قمة ماتای بیصد ررپیه بومی 1 


نموده - دیوان سکبه دیال ,را به نظامست آنجا بر نواختند > 


بعرض رسید که - ال سفله انار واله و جودل سنگه جیانواله و 
بعرس ری م‌ را سوودواه و 


دار جوده سنگه علسی بعلت هراس سموم در گذشتند »_ امیر سنگه 
را بچاتٌ پدران شای بخلعت سرافرانی سمخ ساختند- و سار 


۱( او ما اه ما ما 7 


۱۱+ 


دیسا سنگه مچیایه معه انک چند چرپوه اجارت تحصیل زر نفرا 
راجها کوهی یانت « 


آنند سنگه وکیل متعینة شاهجان آباد - محعه ناس یکچهنی 
لیک صاحب بپادر- مشعر بر شکایت عدم ارسال نامجات یکجهنی ۱ 


اندوخت » عساکر نصرت ماثر را حم دی آنروب آب رابی 
شاهدره به نفاذ رسید ‏ چذانعه شکار انگذای برلب اک بنارس 
دولت بر افراشنه- ‏ در نباد ناظم کشمیر و پشاور سخبت ولزله انداختند 

راجةّ پونچبه و راجه راجوری نیز حافر شدند « پیشکشما 
و غریب گذرانیدند - که زیر فاعم خان آنتارف ایران را دست ور بازو ۳ 
خود نموده - در وایات کابلستان و تندعار گشت میکرد - که با 


۸ 


گذارش بطرف هرات افتاد » شلهزاده کامران - با ومف شاهراد" 
رشتا نبرک درل ری ولا و ی" 


«و ار دعیت بعراع بعُراع ن گرا بت » ببجبت ۱۳ 
۳ 


«قلوب المو مذین عرش اه تنالیي» " را طواف نماید » 


رفس 


تدبیر 9 تبیحه بمفاد آعما لمتا عما 


کیفر نشسته » او را بر آن آوردند- که شاهزاده کامران از در 
در آید » 

چون "چا" کن را چا در پیش گفته اند - شاهزاده کامران چار صد 
گرد وس توان را در ایواك متواری کرد -. بیرون ‏ آی بساط ذیان 


اطع گونا گوی چیده بود ۶ فدربانه بامتتبال پرداخته - بر سفود جا 


۳۳ 


پل آن جماعت سفاگ بر ترش ربشته * اول در هر در چشش 
ثیل کشیده  -‏ از بصربصیرت عاطل نموده- بعد ازان از دست 


ی ساخته- ‏ بشّد ید ألتب_ واصل آنچبال ساختند » 


سار ولا حعم بشاک داده- ‏ از غیت سرور در عین طوفلن و طنیان 


بخت آزمانی نیل «دریا" ذخار الک انداخنند »از سوت اقبال 


لاب پایاب شده .حکم بمرور فرج داده- بابا بیدی معتبر را در 


از در دیگر در آمده- از جان کشتنده ازیی معني نضب 


پادشاهی برق قپرماني ۳ را بدرخش آورده- خرس هستي شای پاک 


بعد آزان در شهر پشاور ردیده- ‏ آن حوالي را از دوست مد 
ی و برادراش خالي یافنندء بیست ر پفي هزار روبیه از ارباب آنجا 
- شهر را 0 داده - جپانداد خان وزیر خیلی بسرادر عطا 
اد خن را- که فظامت کشمیر داشت- به نظات پشاور بر 
و باب حصار را آتش داد:- اندک پاداش پنجاب را بر 
* کر آو و چارده ضرب تون را متصرف شده - باین روسه 


رجع البقری فرسودند» 


حعماسنگه چمنی را به لیف یک لمبه ر سي هزار روپیه گرفتار 
- بعد ازان بشط ادا زر سر انواز نرمودند » یک له روپیه 


آن از گرد و پیش مقرر ساختند - ر یک له روپیه از سرداراة 
ز هدام عبرر تن دزدی بکار برده - اسپانرا در دریا نینداختند - 


جهانداد خان ۰ جریده از آمد آمد دوست معمد خای - 
وارد هرات گردید- ‏ آلبی بخش کمیدان را بقاعة مانلی ت 
و رام سنگه ببیه ۱ - که با تاليقي صاحبزاد؟ بلند اتبال کذور گپرک سا 
بی ممناز بود - محبوس فرموده - پنجاه هزار روپیه نارای گرا 
اگرچه پدرش:سپهدار میرزا امانی بوده - اما سوا این ازو نه بر 
از آنجا کرچ کذل غسل سری کناس فرسوده - روا رو بدارا 
اهور تشریف آو رده - صبلع خیش در جام مراد ریختند » 
ظفر جنگ بپادر در صد اسپ ماده و مبلغ کثیر از زمیداران بار گنته- 
اعراز یافمت - و فتم سنکه اعلورالیه چیل هزار ررپیه نقد گنرانیده- 
رخصت گرفت - و بدیوان رام دیال حعیم مبرم رسید که- 
ندرانة باولیه و منکیریه روانه شود » 
دیوان در ره از ه رکب تذرانه گرنته -. داخل خزانگ ارو 
چون بملتای رسید - خبر شاه شجاع الملک انتشار یات که: 
عادق محمد خان رسیده - و از آنجا در تیره غازی خان آمده- 
افواج نموده - که از سبب نبودی پادشاه در خراسای خود را پادشا 


سازد م ‏ مک و پشارر رسیده - بذد و بست نموده * 


بوده - بسبیل اختفا بر آسده - 


2... 


۱۳ 


- خود معة چهار کرو روپیه زر نقد کند 


و ادوات - بپانق ملاقات برادر خود درست معمد خای ررانة 
ن ر آن نواحی گردید « 
سار ولا موفع یفته - بصواب دید بیر در پذذت! ظفر جنگ 


بپادر را مقدسة الچیش نموده - حعم تسخیر کشمیر داده - تمامی 


نصرت پیوند را حعم باطاعتش ساخاند » ر خود بنفس نفیس 
برآباد خبام اقبال بر افراشته - امید وار لطیفة غیبی شدند » 


« ممعفله مها امصعهه ده جهت معط حنظ ندز 
وش مزط «ط 0عنممه از «معط محفاظ ,حف موطتاهل اه عمقعد 
۵ نود هه "نامع هم امومع اههد فط عافد 
اس مه مع0ع( مد تععما عنط ۱۳ ملعسنگ عنم اه اتمه 
۲ هس مزممطمالا مط ما معط اه منود ه قمتوي تتحوظ مظ 
ممنمه من بوک 0علنمومد مه اجه مک اه موه 


مه ده ممطمی ه اه ول متتامعط فا اههد 
صطاعمک ۵ معیه ۵۲ 


10۳۲ 


باب بیست و دوم 


رنه 1819 وفائع سال یک‌بزار و هشتصه و هفتاد و شظ 
مطابق سال یک هزار و دوصد وسی - 
۳ بیان ِِ کشمیر 
جدیت نظیر ت 
چون ایزد بیچون خواهد - که خاقه ببلا عظیم گرفتار آمده را 


املی بنخشد - رجباری قوم ظلم را پر و بال بشعند- ارل خلق 


1 ّ ۳ زشاز شش 
دشمی آن نا قوم سازو - وبعد از آن بکیفر کردار نشااده - شیشة 


را بسنگ تفرقه اندازد * تا بیخود شده - دست از داسی خلایق فروهاد- 
و ایفپا در ظال صاحب انسری پرورش یابند * 

چون هميشه سار واا مفئیز فرست بود- بعزم تسیر 
را ملک آرات را تصمیم میبکشیدند - که تا ساکنین آی ولیت را 
که لب شا دریی بیست سال چون پسته از زعفران" زار کشمیر + 
آشنا ذشده - برفاه حال بر نواخاه آید * 


و جبار خان به ثیلبت تعین * آما از سطوت اقبال سار والا شراسان 


با کنوز بیشمار و خزاین اا تحصی و لاتعداد وار 


شده - طریق مسلعت پیروی * چون خرابی آن ولیت را « 
حساه بافی بود - کمیت قام حقیئت رقم در مضمار آن بپات ۰ 


. خواهد شنانت * 
را آنفد سفگه وکیل را باخبار شاهجپان آباد باز متعید ذ 


فرستاده * لیک صاحب بهادر را بچواب نامه نامی همراه فرمودند * 


اه وحن دمطوسم ‏ :ماماون؟ ,100 میم معله معگ . ۰ 
0۵۷۲۵۲ 0۰ ۲ .1 ون نله "فتاتانه 


۱۳۳ 


سار ولا استاای مخدرمی ر مطاعی مواوی احمد 


چشتی لهوری*- که از احفاد زهد اا نبیا خواجة فرید شعر گام 
‌ ار 


ود تب زج رک له ني الفر برد رس فنوحه - 
.از نباثر مولوی غیاء الحق چشتی ارنگ آیابی ثم ااهوری در لاهور 
موجب نشر خاندای ها میباشند - و خامة تربیت نتیر و نطمیر این 
اندای بسر پرستی ذات اقدس ایشان تعلق دارد- نامة 9 را در 
چبارده سالگی برناشته - رسامان ببزاد رقم نقاشای نرگسیی قلم را 
کین (سخه از نار خانگ چهی بیاد داده - .و بعنایات خاقانی سانراز و 


ت 
فلس نبود - بعینه براٌ 


چنانچه در مغائم مدر اي معفی بخارش فام سوانع نگر صورت 


پیمنتی را الوف نیایش و -4 صنتی را منوف ستايش - که 


مه دزن انعام بل آنعام را نیز مرفه الحال و نار غ البال 


‌ 
گردانیده - مال پراگنده بر نعمت نعمنش ازان- ر نحل 


ار بر آا عظمتش خرامان * 


ع طاهزص1 مب اه حماحنط ما ما محففاهد جع عستامعهاصط 
۵۱ 1 ادرزدمک مه ماطمطله عن۲ ,1860 .1 بش اه 1810 ,۸ 
۱ اه جمجل‌ و ۱ 

0۰ عمه مادم داز اه صوتاورتهععا؛ علاط و 
۲۵ ۲۵۰ 5000۱ اممنده 11 طفزدهوط عطا له امه آ, ما 


کنید + در تجویل نرموده ۰ اش یر ۳ ۱۳۰ 


حنیی اامکلن در نظم ای نثر و ردبف ای نسر همت 


برخلاف فرمانروایای سلف و خلف - بر غماثر قدسی 
محبئلن معذری بیی چون مه و مهر هویدا- سا 
شدار ازلن اکثر در سمع فیض جمع ,سیده باشد 2٩‏ 


درین زمان خجستگی توامان روز یشنبه پس ازسه ساعت و 


دقیقه - در چهلن افروز پرتو تجمل انداحت ۰ میت ۱ 
عاله را در فشاط گرفت ۰ و هوا-ع" خورمی مزاج بای را 


وفیع و بزرگ مب عشرت اندوخت + کین روزگر را نوی در 
1 ار 1 ‌ بآ نشست - 
ایزدی عنلیت را در باز شده زمین بارآستلی بر نشست - ر 
بمشاطلی برخاست پزمرده 9 
دبع ببار سیم هی جوانی اتیسط د ‏ و 


که هر ساعت تازد گرد 
هرساعد تازه گردش بر 


سازد - و دل فیض منزل رابه آرانش نهاده - با برگ یگذگ 
از خران تشناخنه ‏ اورنگ سلطنت آهنگ را از قدرم نود 
خود پیراستگی بخشيديم - هشتم سال از دور دوم نرخی [ 

در هنم چفین آرانش و در آران چفلن پداتش فرستاد؟ ‏ 
که از محرملن خاوتندا خاس الخص بود- بعحیفة یکانلی 


مسوتةً یکدلی شبود درت بار اندرخت « 


بص ۳۰ 


مانی نژاد نار عطارد رقم بپزاد اسناد بود - 
مانی رد ن مزا بوا 


"ِ 


آنکه شرا در عدم مراسله و شکلیت در مسلعاه 


8 2 و 3 
ده شده بود - . بسیار مستحسن ر محسن اناد > 


بایم نبادا حارث پیر- ر دراب دوابان دیو وثر گوش خنجر 


ارای ازدر در - و جرارای نغضنغرنر- عم و کرساخته - بلوش حقیتت 
آشنا شده باشد - که ناظم عوبة ملتان مدام هذتامة کچرری و خرد 
را گرمی دادتت. "و حصی حصین و ارسلان متین را سای خود 
بر اندیشید»» هر چند واعظلی دانشمند و ناصحا 
ستاده- رشنمون آمدیم » لیکی گویئی عقل ر عتلا 


به روز خرد افص و قطلس نبیه دم بریده - موزرن ندیده- 


فسانه را ناریده  -‏ دم نضوت و استجبار زد ء 


مان تبمتی نی - ار شجاعت نشانل پشوتن فن ۰۰ و گزین 


ی ج خر درب صد مور جر خنور 


سنیه عرادا توپ غیذم دهای برق آهنگ بساعت فیض اشاعت - 


در اندک فرمت بپائین آن نبرر 


و ر 1 
انتانای خود سر ,| از مرب هستی انداخته - تار ۳ 
دعاسم سم )1 

و رن از ت ی ۳ 


کش راب ظفر انتساب ما بود - با 


6 1 س ( 


جرانغار بمصر دیوای چند ر بموانی داس برد ببادران 
پذیرات + شیر جگران برانغار ثیض خان و البی بش و کون خا 
سلطان منود سد سئندری ساخاند »و لباث شکاران التحش : 
خان و شیو پرشاد و مفو خان ولوله در چرخ هفنمین انداختند - 
دستان هراول و عام افرازای عرمه قاب فلم سنگه و قادر بط 
شین بسا ن در نی بهرام چرخ نشدن زلرله کردند * 

1 گلوله اندازی و انبوق آتش بای عوام را در رس 
و آن کمال انداختی - که غالبا قلعه از جا خود قاع شده باشد 
و نشلة ازغنیم و رعایا شپر ناپدید ۰ چوی برانگیختی دخان و 
به نتستگی میل نمود» - سبح الّه تعالیی و تبااک از 
یتافی دارای جنگجو و پاسبانار ستیزه رو - منانت آی حصار نلک اف 
آشکارا شدبت - که آلن کما ان برپا است- باز نیب ایرد ۳ 
جنگ ر حرب باشتعال در آمد - وسیف زنلن ررئی جمم 
انگذلن دستلی اسم بسر اندازی و خصم کشی افبال کردند ۶ 

اندررئیلی نیز به توپ اندازی و خمپاره بای نیز تقصبر فردند* ٩‏ 
برش شارف شورش از درونی توپ اندازان توپ اندازی ظاء 
4 بپرهدف - که انداخته - خالی نرفة » بر گوهر اکلیل خلافث < 


آن برد - که در شپور عرام آن مک را باستحصان خواهند داشت : 
هر گونه امداد سرب ر باررت و گلوله و غاه متواتر و متوالی 

مدت حرب رطع ر غرب به پنجاه کشید ء خمپاره زنل 
بفادیق اندازان بیمن توانلن و ازدرهثتای بپرام عوامت ر اشجعان 1 
7 


دیوار قلعه را بدر درعه در آودرند و برمونی فاعد ( 


ی 


۱۳۷ 


ظفرقربی - چی دابا آخربین - بنا پرداختند »شام - 
۳ فلع ده ابا فرخ اشتمال ما بود - چرخچیلن چرخ فریب 


و شیرلن شرزه و افغانلی هر بسر پنجة دلرری جوق جوق باهم در 


و نستچیان 


- وبسیار را پا همت از جا گذاشتند - 
ض دوست دربازیدی و توانستن به قصور نه گرائیدند: 
ببر سو جبوانان کار آزما- 
تِِ آورد بیج عدر ز پا 
ز بس گرد برخاست سوب فللک 
زمیی را نشا و نبود از سك 
خرابی در آمد درآن مرز بوم 
که ایرل بشلش ندیده ز روم 
غریو کوس ررئین هلبله در چرخ نیاگون انداخت ۰ و شور 
هول در گرد شیر ساخت » مبارزل در تفنگ اندازی و 
افزائی پرداختند ۰ درع و مغقر دالوران در معرکٌ رزم که آزرم 
ی عنقا بود- بخاک انتاده - سرهات دلوران چی گر در 
توایم تاوران باد پا خلطان - کم‌هات کمر بندان کشاده - 
شرریفه تال معرک جال نثاری دمار از منزها جهانیل 
طیران بدشت و مصرا سر نرادند- مذش خود را از 
که ترگ خونی لباس با اسلحه سیف و سفای بر شبدیز 


ردان کردن شمی و مبارزان شمشیر ی بر جستند- ر 
اب" آبدار بر سر نضوت زدگان بافی ریختند - و حیله 


۱۳۸ 


پتوهان فوج بیلبارگی خود را بر آسمان رسانیده - طفه شوش در 


برخ بتید اسار- ر ناظم آنچا معه سه پسر مقترل - ر هر در 
بدست موّتمنان والا گرفتار - و بنگلدش تمام و کمال دست نرسود جذ 
نصرت آمود - پس ماندگانش امان خواستند - داده سر بر افرل 
نیزه گذارای ما همگی ملک را در تصت تصرف آررده- ‏ 
ناما نوشتند ۰ و استمالت برعایا فرسوده - کفاف بارامله ر عج 


ساخته - بعنایات غراوان هر یکت را توانگری دادیم » 


خود بنفس نفیس توجه میفرمایم - تاهمئی ماک / دیده گذ 


ژیارت 5 1 1 
ر تیلیش ایزدی در آن سرزمین بجا آرريم > 


۳۹ سرت ز بدی 
نورت رسانیدند  -‏ آئیی دوستی را طرح تازه نراد آمد- میا 
سید -_ و بر کوائف مطاع گردانید » 


"چون در نشاء تعاق جز مصبت ر خلت به ۱ 


اند - اگر در تاسیس معبت سابقه و تذصیص موانست 
انفباط آی مساعی جمیله رود - . انبساط دیگر در خاطر آقدس ما 


بخ حقلیق - که محتاج بز 


نس نبودند  -‏ به خیر خواه بامفا رگ[ 


سفثه وکیل فرمانیده معه تنسوقات اینچهات روانه کردیم ۰ ۱ 


و قل مومي البه را بسی رغا امفا نموده- چمن محد 


مطرات رسل و رسایل شگفته - . دربال میداشته باشند * » 


«# 


دیران رام دیال از درياگ تهمون منتبض - و متصل تلمگ شاهته 


۱۳۹ 


رکن الدوله مادق محمد خان باستغاست اطراق نموده ۰ یک لبه 


1 ۳ ۲ نت 
اد هزار روپیه معه رسوم باز یانت کرده- به نواب شپنواز خل 


بل وبخار! ر 


حضور ساخت  -‏ حضور پرنور ار را به انعام یکهزار روییه بر 


بریه پیفام ساخند - دریی روز ها شخص 


- ر اشيك ار را داخل توشیخانا مصر ببلی رام نمودند » 


هزار ررپیه ومول و اسپ و لونگیباژ ابریشمی وغیره. تحایف گرفته- 


ر حضور افدس عرغداشته - بعفلیات شاهنفاهي سرمایه دا 


ی کرده - 9 خسرواني مشمول گشاند - و نیز ارشاد 


حضور دریابند "۰ 
ظفر جنک بیادر امر والا را فريعة کشایش ابواب مراد و ارشاد وال 
ار دانسته- براجوری رسیده- شورش انداخت - که 


بپپر بیستون از چا و9 شده - _راجه اغر خان بت رو طریق 


و فراز جبال و وهاد بش ینت رهم را از آی 


متعذر میشد - تا بپا" تردد چه رسد - راجه رحیم ۳ رم 


یه اطاعت در گردن انداخته - . شرف قدمبوسی! دریافت - 


مقام برادرش شده - بخطاب راجگی اعزاز اندرخت > 
جنگ بپادر از بینبر و پوشانه و بیرم گله عبور کرده - به 
پنچل غاب سرادقات فلی و اقبال شده - مخالفین بد ما 


1 


خسته حل را جام امید از باد؟ شم ما مال ساخت -. بعضه 


که از خایبت بغض منغد کاروانی بسته - برسر راه بخونریز 
بیگناا نشسته بودند - ت» عدعة شمشیر سنئهان نصرت پژ وه در ب 
جه منواری- رزیل ی ۳ 

اب بپادر از کرد پیرپچنال در گذشته - اعلام نصت + 
گردانید - و ده هزار سوار بطریق کومک از سرا وا نیز رسیده - را 


بدرلت در راجوری خیام حشمت بر افراخته - بداد مظلومیی رسیدن 


,سین که  -‏ « او را ۳ 3 - بکیفر 9 ۰ 


درازده هزار سوار و پیاده همراه گر 
مستعد بچنگ بر آمد - نوج از سنلبای از آب به پل بندی عابر 


خای ناظم کشنیر 


که با در مه هار سوار بسر رقت سید ۰ کف ۱۳۳ 


غرب ۱ مشنعل گردانید- غضنفران نیسنای جلادت چون شیر شرز 
بر انداخنند - 


دشمنان مگ سرت چون ِ سریمهاک تدم نادند 
مغرف خون اعدانه نپاک | فرو ربضنند - رسای ۳ 
تست لیض و از ۶ ۱ در زر ۳۳ 
عاشقان چاک - و طیرجانبا #مند مسلسل اسیر دام علاگ - 
از غایت: 


مشت گرز پشت اعدا مجروح - و قالب دشمنان از 


راز؟ کلوله پرد؟ گوشها دریده ۰ بد خواها. 


۱۳ 


امید اعدا را از پا بر انداختند - تر از خانة کمای بگوشه ها در 


درختی چله کشان کمیی  -‏ تبضة سهام پزابی در عین سواد تاش 


جوانان شیر انگن و جلادت یشان شمذیر زر از طرنت نمودار شده - 


ب مپه اعدا ر[ بر شفتند- و دلررای تیمتن تن و سنگبان مف 


هروه در گذبد سپیر انداخته ۰ اتغانان را از هم گفرانیده - سنا 


جگر شانی بداندیشا - علم و سر رشتق انتظام اعدا ناپایدار بر 
بفراز شور و غلغل دمار از سغز شیران بر آورده - بنیاد دیوار 
بد خواهای بر انگند - و دشمنان غریق بصر قنا شده -. بگور عدم انتادند - 
را یروس در همچشمان بیمرسید - و تیغ را جوهر جان شانی 
روا عرض گردید و از وا نقاره هزبران را دم در گلو شکسته - 


1 و 
از شور کرنات نینتان بحر شبامت گوش دشمنان عم و کرگشته ‏ 


۶ ی ی هو عون 
راز کردند - قفوی غلزئي *آن ریک لشدیگ لقیی* بر خوانده - 


و 
را در حق خود جبار وتید یات معه بار و بنق خود شبا شب 


۲ نع ( 


۱۳۲ 


باه اواکاست پشاور پیش 


ستید سااسل سیه چشمان کندمیر بودند - به تعلیف دل دیوانه خلع 


سپلا ورزی کرده - بدرکان 


نی ر شیو؛ عینگری مشنول 3۵ 
بیست و دوم ماه هار کشمیر به تسیر در آمد - ظفر جنگ با 


کوس شادمانی و ظفر ر فنی برنواخته- باعلاران احضار فومود 


ندا اما ب رکشید - . دلپاع مردم و - که از جور 


بردند - قریی فرحت و آرام گشتند » 


تحصیل ماتان یازده هوار روپیه زر نقرا 
راجوری رسانید ه حعم یله - که بر قلعه مار پسیده - پسر زبر 
خن مرزدان علاقة پونچبه ,۱ همراه گرنته  -‏ شرفیاب شد - 
رام را بازده هزار ررپیه از اشکر سردار دل سفگه و سردار هیی سنگه 
مقرر فرمودند ۰ 

ظفر جنگ بپادر 
کشمیر را اجاره داده - _ر ده له رربیه از شالداغ بچواهرمل - 


بیر د, ینت را بعقابلا پنچاه و سه 
جر ثر ‏ 7 پل 


۱۸۰۱۱۰ جوا مق تلع له مزع ها 


مشطص نموده۱- بند و بست بوافعی ساخته - بموجب 


» مصرظفر جنگ ببادر لحوال کشش ر کوشش سپلا از 


ض نموده - تا دو ماه اما خواست + سرار ولا حمف 


درب اثذا بعرض رسید که- دو گوهر اقبال از صدف اجلال بیش بها بر 


اند یعذ در فرزند دوللم‌ند بشبستان دوات رنگ افرو ز چبرٌ هسلی 


۶ چون دربن مدت پییم نتی ملتلی ر کشمیر شده بود- یک را 


سردار دل سنگه و سردار هری سنئه و دیوان بموانی داس از کشمیر 
و دنبتور و قلح در بند از پاینده خای مستخاص گانیده - 
یات حضور اقدس جال تاه بانتند ‏ کرم سنگه رنف ننگیه 
‌ پسرش را قلعة خیرآباد باز عذاییت شد » 

سور وال به ازا؛ نوازشات پییم بسجد؟ً سی استسر جی جبمه 
گشته - در عنایت و سخا باز ترموده- ‏ از فراخ حومللی 


هندرستانی حق بمقابلاً بیست هزار ررپیه خرید نموده - 
اقا هام8( 


منمووه ره من 1 اد 
مهو اه مها 0 


۱۳۴ 


طفر جنگ بهادر را بکشیدی آی اجازت دادند ».این معنی موجب 
سرافرازی او گشته - که در کیش این گرو" عو بسران - که 
خالصه جی است - در تلفظ بر حقه دم نیز نمشد 
1 

دیرای گنک رام وا بجعت تین را ۳ 


باستصواب و لاح دیرای سذکور بتحصیل زر نذرانه مرخص نموده ۰ : 


تربیله روانه فرمودند ۰ 
ر مصرظفرجنگ بیادر را بجیت تحصیل زر نذرانة ملک م 
نامزد ساختند- و خود بدولت و اقبال رهگرات صوبة ملتلن 
از غلببت معدلت مساکیی آی ولیت را داد پژوفی کردندء 
هولي از غیت کمرانی درآنی سرزمین نرموده - کیین و مییی را ثا 
افتراح و توانگری بر رخ مالیدندء 
شام سفگه پشارری را - که بنظامت آنجا برنواخته بودند- 
خراهی خللیق ثغبناک شده پا به زنجیر- و بعد از چذدت 
تضحیک نتیر ر قطمیر فرمودند: [بیت ] 
بترس از آه مظات‌ومان - که هفتام دعا کردن 

اجابت از در حق بیر استقبال میایند ‏ 


له ساوی مل را بنظامت آنچا مقر, ساخنند م 


دربن ایام چون از چندت بي بي چندکور وین پرده ذه 


۳۵ 


1 ی 
خرس لد تعالیی می الکور بعد ا لور تشریف یا بودند- 
وت امی ازور" و فسر نبا" مقصسود 
آب عقایات ایزدی تر گردید  -‏ از پیش گاه عالی حعم نافذ بنفاة رسید 
: چون گوهر اکلیل خلانت در سر زمین (هور رنگ افروز چبرز 


شدند - . هر چند در لیاقت و خرد چراغ بلافت عیا فروزند - 


- و ضمیمك آن - چون سری امرتسرجی سجود جباه صنادید این 


فه شریفه است - هرگاه ولادت شاهزاد؛ فرخ اختر در آنجا رر دشد - 
رجب چندیی حسفات تواند بود"- چنانچه حسب الحئعم عالی 
بی چذد کور عازم آن نواح دلکتا شده - رو بسجدات جبهٌ نیاز 
پعرض رسید که  -‏ «للم نانک چند بسزاست راجها کپکه و له 
اخته- تلع پعبلی (حداث نموده - ر آن نواحی را در اطاعت خود 
دیا رام دال زر نرق بر دپات بیست اطری نمده- 
از شورش مردم بار شنيده ۰ یکومک آلبی بخش کمیدان رسید - 
بولجبی داد»* 


سار ولا به رک الدوله اعلام نموده - از تشضیص زر 


ر نذران ملک اي 
یره نازیضان را بسر کردگی 
ار خوشحال سنگه فوچ فرستاده - و جملا آنزا مع ملک ماعلقة 
لملی ملتای بقبض رکن الدرله صادق خان داود پوتره وا گذاشته - 


آب ستلي محکات انداختند - و 


9 له ر پنجاه هزار رویبه سال بسال مقره نموده - و سابقه 
نیز فرموده - و برا آینده از خان مذکور عهد گرفتند - با 


و فیروزی سب پایان زر ویزای و شکار انگذا مودم دارالسلطات 


۳۹ 


الهور را میا و بیاست؟ بچشم مقدم طلب افزودند ‏ 

در روزیکه ۰ سرار ولا اقتدار بشکار رفته بودند - مرد هند؛ 
محفوظ علی نام پیشکش گذرانید - او را ثوکر کرده - بانعام ر 
روانلی. ملنان. دادند - وراج ربحنی ر شراب رترب در ۱۳ 
ریخته - بر خلاف تمفاٌ اعدا انجمنها" انچم شوه نلک 
فرصوده - . سپاهیای سلاح بذد پهر وثیره نفرا بیدست و پا را قیاراا 


بماه عثایت فرد شستند - مسلمیی در مساجد - و هنود د 


ظامت زدا - و مرتابیست عالم آرا : لراقمه نس 
آلبي نا شه گل در بهاران سربر آراست با نوج : 
بهار از فوج فوج گل بجوش است ناک از کوس ابر اندر خررش است 
علم داری بود سررروان را سنان در دست شاخ اخوان 
شه رنچیت سنگه از اطلف رعاب بود فرمای روا" ملک پنج 


شمذیرش عدر را در گلو دم زفوجش نظم دش باد ب- 


باب دج ی سوت | 


اپع سال یک,زار و هشتصد و هفتاد و هفت -.د.هههر 
مطابق هزار و دو صد و سی و سه - 
فروغ کوکب بخت و اقبال - 
لمعه افشانیع جاه و جلال 
بغضل ایزد متعال * 
چون همه رها شاهان ولا نجاد را - اگرچه در حقیقت انتظام 


او تعالی شانه است - اما ظاهرا برسم مجاز اختلاف نیز واقع ميشود - 


اي را باعست: انار حشمت میگردد - که آفپا بر سرجسارت 
قدم از اندازه بییری نبند - و گرفتار خسارت شده - از استیصال 


ره خبر جویند » و اینپا بوفاداری و غمضواری نامزد شده- در 


نصرت پیعر علم ولا اقدداری برافر زند ‏ 


ظفر جنگ بهادر از فواب شنواز خان - بوساطت عالیجاه ستفدر 


و عالیشان شیر محمد خان معتبرانش - یک لیه و هشتاد هزار 
وصول آورده - سعادت انصراف اندرخت ۶ 


حعوست کذور شیر سنگه محه 


از سوانی آنته- چوی گوهر ‏ 


۱۳۹ 


پیدا کرده - از دیت غافل نباشند - ر طرفه دباغتی دادزد - 
۲ حساب آمده - تِِ شساند - ۱ 
کوهي بر سر ب آمده- دست از جان شستند- و دی 


عطبات آلپی شمردند » 


هرچند دیوان رام دیال دریی میلی مانع میاصد - اما رائی 
نقصلن عقل - که مخمر طایفة نسوای است - از اصوار و اسنجدا 
نمپایستاد - حایی که گروش برسر کوهیانی تاخت آوردند > از از 
پات باني بود - که فرشته در لباس آدمیان پیش دیران رام دیال 
ظاهر نمود که : . «زمیدارای ععه بر فوج منعینه تنگ ساخنه اند»» 
دیوان اسپ سواره معه چند» در آنچا رسیده - داد مردمی ! 
چسون مراجعت مود در موذسم تاره - گویا آنتاب ء 


بر سر کوه_رسیده_بود :- که دیو سیلا شب ظلماةه رخ نمود - 


زمیدارای گریخنه - گرر هه جمعیت تمام منعشد ساخته - بر 


نند * 


و از جوانلن یعه تاز و ببادزلی نیزه باز کس را سوا" گرد 


همست تیز نماند - دیوان رام ام دیال زخمپا کاری برداشته - جا 


نسپرد - و در کار خداوند نعمت جان شیریی | برباد داد - 
جرب - ود »رورا جان شپریی را برب 


تمکصلا ال 


ن و این گونه قدیمیای جلی دریغ ندار- که بکشاده 


متوجه عم قدس شوند! و نغة سرخروئی بروت پسیذان مالند. 


حتا که چون او سردارت مخیر تا امروز بر روت کر 
و ازبیی جاست که - سیر والا بر خیر خواه‌بش آفرد 


تدم جزری سفر نا گزبرش حلم بانی شمردنذ - و اگرنه 


ها مد ازمالي گر این 


بونه سردار غایع میشد- متام | 


کر 


۱۳۹ 


حالله که در کشمیر بر دیرالی موتي رام گدشت - ساپ داش 


۲ و از 
ای بد چه باشد بعالم دگر پدر خاک برد بشو 


در چند سر والا بمراهم زخم مرلحم خاطرش را اندمال دادند - اما 


باب بعرایض پیرم مستبد گردید - 


معمد خان زسدارر گادهیری حافر آمده - به تنبیه باغیلی كوهي 
شده- چند باتش سوخاند - ر بعف را بخلعت مستمل 


زدند ۰ ر از آنچا بحسی ابدال و سر رالد کوه گند گنود آمده - 


زمیداور تر نول معحامله ادا کرده - بمکلی خود ها 


شا - بسراس* مالی اطران افتاد - ر هفت عزار روپیه وه‌ول 


للم نانک چند- که بتادیب زمیداران کپکه و بنه ر پهبلي و 
هفاور منعیی بود - در حضور رسیده - و بانتظام فلع در بند رخصت 
- وبعد از بند و بست آنجا ملصق منسئر اقبال گشت - ر 
حلم والا متصل غازی قلعه احداث شد- حم میرم شرف #دور 


که «بعد بند و بست آن ملک و احداث قلعه ها - روانه 


ت هر شوند * 


۴. 


سرار والا بسچدات سری امرتسر جي رخ اقبال بر انروخ 
از آنجا بظاهر بثاه پرنق بخش شده - سیرتالب - که از۵ 
وتلتاش ابر شاهي که در فضاع دلکشاع سبزه میفاار چون خ 


مذور در کشت اخضر آشکار است - فومودند- و با چارده سا 


و سنبلهی مویلن مشئبو بر اهلة ایک بر آمده - به فیس 


مردم را سپرايي و نبال امید جمانیان را طراوت ر شادابي افزودند 


ت عفایت توجپه بحال غرباه گماشته - و بر سر داد بژوه 


آمده - نسة کبنة عدالت نوشیروانی برطاق نسیای بگداشته - 


دربات راوی دور فرموده  -‏ ظاهر سیاللوت را از مقدم ظفر توام 


ایست ااطاف خهر خواهی او ر 
بخشیده ۰ ملک ننه - که در جاگیر گوهر اکاپل خلانت کفور کیژا 
میم عواطف گشت - مولوی عظبر حسین 


ك"# 
3-۳ 
۱ ۱۴ 


ن دیوان سوتی رام استشمام رای قدمبیسی دریانته ۰ سردار هری 


ناوا را نام کشمیرتوار داد - بخلعت ثعین رخصت نرمودند - و 


ث#ف راب بوسی دباات - پنقتای کشمیر- که همراه بودند - 
انه گذرانیده - مرخص گشتند » 

"سار ولا تنبیه مردم چمب و بهاز مد نظرفرمودند - از دربا چذاب 
عبور- در سرلچة نیستلی متمردیی آتش ننور انداختند- ر از 


دهان و 


تا 


- گذار دربا؟ بیت میم اقبال گشت - 


1 َ ی ی ۳ 
سپاه جاگیدار یک + روبیه در وجبه غیر حاصری کثرات فرسود - 


نذیواله به بیخبری منضوب - و لله انک چند بجایش 


رب گردید - برادران دیران ببوانی داس را خلعت زر نفرانه کلو و 


فره‌ودند * 
راجه گلاب سنگه مپین برادر راجه دهیلی سنگه را بدزاگ قیقر 


جپوت - که سر خودسری فرود نمیآورد- و سنگ راه مترددیی میگشت 


داد تمرد داده - در میدان سرکشی 
جانسپار گشته - که در تمام کوهستان 


- که در دید و شنید نیاید ء خورد پسرش گرندار وه - 


همیشه بداطان بخط و کتابت استظلایا 


از جا میبرد + سرگار والا مدام گرا 


- بفحوات مضمون نس 


راجه گلاب سنئه ر امیر سنگه سنا یه را ماسور و در تلم 


رمودند » چون بحضور رمید- کم شد که :"دایم 


فرمودند + 


۱۳۴ 


باب بیست و چمارم 


۰ 


بین دمیدی نو باو مراد در گلشس کشور 


ی - و فروغ خورشید عزت و جاه آز 
آسمان رفعت و جی‌انبانی - و وفور 
هولت بی‌چت و شادمانی - آزبن 
مذده نشاط افزا بعنایات 
پزدانی * 


چون قدرتیان برآی شوند - که بناگ سلطنت را بثوايم دوام مربوط 


و جپانیان را 


خلافت را بدعایم استکام مضبوط داشته 
قرار دهند ,در بنا بر دارگ وئت جز بر یک نه انزوده - 


ز امول املیه 


3 


شّد و شجاعت و عفت و عدالت - که نت 
و 


- بر جبین آشکار سازند » 


بل اربعه میر 
ی 


مصداق این عثال احوال آن تابنده اختر خورشید مثل است - 
۰ 


سیق عبیةٌ سردار جیمل 


چباردهم ماه پناگی مطابق شپربرمن 
کنییه - که اسم سامیه بر مدر سست گذارش یات - 


بر منصة ظپور خرمیدند » و پرتر انگی عالم خلافنت - و 


از سل 


اف شده - 


نند آفتاب از مشرقستان سلطنت ظامت زدائی س 
ای سایق عفایت. گستردند ۰ و کهت بل (اباب عیرست 
خارسنان اضعطرار مضطر ساخله - 


و اعدا تیره بخت را در 


دسر ,۰۱ که از سرکنبي اماد؟ اشتعال : شور و شر بودند- 


۱۳۴ 


ابثر و براه نگوی بط 


مسر فرصودند > 


غضنغفر و چرخچبان بپرام در بطلوع انتاب اف 
ره ج نا ات زر 9 جل و 


اخسار فیرریی پچالیی با و ۱ ۶ 
حامل ساختند ۶ دای بلند پایه بای نورس گل باغ خلافت شیر ان 
داده - از نشاه کامرانی سرشار- و بایی ربق ناک اي سوارا 


- که هر آئینه مشکین غواللی دشت ختن را 


آهوئی چ 


میگوفت - بسرمق نیم خوابی معحل نموده - ببزاران ناز و نیز از + 


بضنده بوده - دلرا حزی را شادمل و بجا شیر ثبت 
ک سون 


بیک غمزه نقد عمر سودا میکردند - از پرد؛؟ دل فماط درخ 
7 ز برد 


اسپند خال را بآتشیر رخسار خود فرا سوختند * 


جبل در رنگ گل بر خویش بااید بلند عپش ر طرب را پیه 
اک را 
گر 


ل فیحت بعلم رنگ و + 


اس زین را پیت ببرون از 


رها ون 1 ۱ 
,۸۲۲ خ۳ میاه امد نیفتحبعظ ممط و۵۶ فقو 


اک تقو ما 


۱۴۵ 


غنچگی مبدل گردیده ۰ جبانیای را نشاط افزرده - زمانه ,| طی رر 


۰ 
ناک بساط امن بر چید - زمین را ناخ بررو کار رسیده -_ از زخم 
ل نرحت عبوحیلی خمخانق پحدت را در ذکر ایزدی بقلقل رهنمائی 
قمتمه فلوب موات سرمستای باد؛ کثرت را در احیاه عیسی نفسی 
رده - قم بان اد خوانده. شیشه چو »ونیان 


راز دل را بیرون 


٩‏ ور لب میخواران اسر باش, ببرون نهاده- ,طلبات از 
سبک خیز- بط پلپاه چون کیک دری خنده ریز. . عدات ثغمة 
طزه شورت در شپرستان دل ریخته - ار کلسه چون چم آهوان 
هی فتنة خنوده را از خواب بر انگیشته - شراب هردم آوانسه 


ماخت - که پیاله کمر همت بسته دست بدست حریفل مب ساخت »۰ 


رخان حوری لباس ببپگوئی در جامة سبز چون می از لباس 
آمده - مطربان نغمه پرداز به تایراً تر وائی آتش انگ خمی 


- و ووسپیان سراپا ناز با خنجر آبرو بسل نما" خاطرمشاق- 


* ار بر انداخنن و - 


راه هوش شارت ساخنی - 


۲ ۳ 
,| دعل دریدند - و کرنائیان بزم عشرت چون ءسیحادم 


1 


۱۳۹ 


در ناه نی دم ررج افواست دمیدند + تار نفس به کار 
دمسازی داده - و قانوی خواذای ترک و تاجیک عبر عشاق را به ی 
ربوده ۰ مار گذیدگان زلف یاسمی مویان را تردای عراق 


سرخوشان بزم موافقت باخوبای ما وزش بهار آراف گاشن کنار و 


و سرمسدتان + ما چون تبرا روزگران نلک زد کف نان 


انسوس ۰ 
صوت قوالان خوش ادا با دلباش از خود رام کردگلی طریق 


سپرده - نم مطربان زمزمة سب[ تاج اصعابار از نی دانایای رر زر + 


#لرویلی سرو قامت دست را حمایل کرده - شاخ صنداین را بلظم آربخته 


گلهاگ عذار را بر رخسار همدگر نپاده - نظاگیلن را بصیت انزودة 


۳ ارگیلن .را 


ٍ 
از غلیان باده پیمائی خم افتاده - و از هر طرف ,امشگرانی ثغمه 
فراهم آمده - . بباریهاش گونا گون و نيرنگيباک بوفلموی چرخ چا 
بچرخ آررده - طشتش را از بام انداختند + 


سار الا هر یک را بخلاع فلخره سرافرازی داده - کوس شاد؛ 


بر نواختند - و بعنایات فراران هر نثیر و قطمیر را مشمول ب 


بیکرای ساخته - حرف احنیاج را از الواح خاطر شست و شو + 


و در شپر سیی امرتسر جی ر دارالسلطنت اهور حعم نافف ری 
* لیلا لیل را بچراغان منور چوی خورشید روز پيرایف نورانی بو 


شمع مراد روش ساخته - در سراچة گلشی چراغ لاله را بروش 


خال منور نموده- آن ایلة القدر را بهزاران رءز نه 
و بخشش را روز بازار داده - برقص و سماع پرداخته - دسم 


بر کشاده - 


چون ابرنبسانی گوهر افشاندند- ر از غاب 


۱۳۷ 


مررق در جام چون خورشید انداخته- نبایت 


شادمالی حون الفت حب1 برافروخنة - عام امی الملکی برافاخننده 
لی چون سفق چبر مرترو ی و 


اصطارلاییان دایراً نش و انجمنیلن آدملن وش را ۸۶ معاقد کشا 


کی - چون افلیدس بمجسلین کشانی خلعت سرانرازی 
٩‏ و بموچب اتعمی این گرود رنست شود - که جراید .خوانلن 
و رمزشناسای عالم پنبانی اند - اسم گرامی به نرنبال سنگه جی 
۳ 


ت آن نو نبال بخت ر اقبل بقام نیز رثم رسیده- بمینه ثبت 


داد - بمرلحم خسروانی هریگ را سرانرازی دادند- چون 


پریدا یادکاریست * . فردس 
چوی عقل کل آن نپل دانش 


خ ولدخش بجستم 


داده ۰ بهشور آرائی اقبال واببت و ععاند کشالی اهل (حتیلج و 


بخش عاحبای تضت و تاج گردیدند - در میر پور جوی که 
خود سیی بمصر دیوای چند از ره خود داری برآمدند- طلب 
بر شده- ماخوة عتاب ر قبر پادشاهي گشاند» و براب تادیب 
واحي سدار هری سنگه را نامزد فرموده - کنجاه و مخانات آی را 
احمد حکیم سياوتي تجویز نموده - سیر کذان و داد دشان 


طنت لهور را مضیم عزر جلال ساختند * 


«مه‌وقایع سال یکزار و هشتصد و هفتاد و ه 
اعندالی مائی سدا کور- و بعضع 

کوایف آن سال بپجت اشتمال بفف. 

او تعالیل شانه و عم احسانه *« 

چون کیفر کردار در عالم تذاستم - که منسوخ عقیدت اسلامین است 


و در اباس دیگر مقرر است - و براهیی سواطع ر حجي فاطع هل 
بر آی شاهد صادق - اما قطع نظر ۳ درین 9 نمونة 3 


بفا بربی مقال آنکه- ‏ رانی سدا کور مدام ببد باطنی بدگر؟ 
ساخد - و خفیه پمراسلت پرداخته - . اندیشه‌ها 
شکست اولیا" درات قاهره را مشعرباشد » بموجب عرض ۱ 
خای ساملن و کنور شیرسنگه جی بعرض رالا رسید که : "رانی در ۴ 


۱۴۹ 


ی حضور ولا مستعد شد - و مارا نیز 


0 1 
بریل"ععنی مسبد میباشد - 


عفقریب روا آثرو؛ سا شده - ملک را بمضالفت بر آرد »۰ 
ویس 7 ِ ر ۱ 


ولا در پف حبس آن توجپه گماشته - قید - و ملاش خبط 
- آ آهو از دام جسته را صید فرمودندء رانی تلع ودهنی 
بر خود بوالیلی مقرب در آن گیرو دار نوشته - فرستاد « چذانکه 
در برآن متصرشدند - سار واا دریی باب آئیی دوستی را تازه 


- در باب استطلاص آن برهاری گذانیدند - 


گواه برنواخته - و کنور شیر سنگه را بثاله و آن نسواحی جاگیر 


و شاهزاده کبزکگ سنگه جی را معه دیوان موتی رام ز دبوان 

پا رام و سردار فتی سنگه اهلوالیه براع" تاخت فلع عنکیره عکرر 
و و 

دند  -‏ متعینان از را رگستان قلع محمود کوت را تسطیر کرده - 

روگ منکیره اطرلق نموده - بنواب اعلام نمودند - نواب عا 


بشی نمود» - ,یک له ر چبل هار 


بت 


پیه مق نموده - د, عدد 


ای شد - مردم افتانیه - . که از ملتان فرار کرده بودند - نواب را 


اند > 


که جاگیرداران را از 


داشت - سضت شورشه برپا شد - ۱ 


نحرژ کت - همه ها بحضور رسیدند - حضور 
ای حرف ساخت - چون بحضور ره 


بنجاه هزار معاف 


3 
۹ 
ى 
0 
ِ 
۳ 
3 
3 


رو 


و 


برض رسید که - «قاعدارای مئیریای مفرزم شدند - 


نگ بپادر و فتیر عزیز الدبری بحکست عملی مسخلص کنانیدند" - 


2۰ 


حضور والا بسری امرتسرجی رسیده - بعسگر ظفر پر ار 


» باشند - خود با نفس فیس منوجه شده - 


مستعد سفر ما 


انجام ای سفر فرسودند ‏ 


جون اشکر غمی تالید بانحصار حصایان. پرداخت - 


که آن سر زمیی سخت. ریگستای است - چاهای خام کندبدند ۰ و 
وفور آب هر یکی سیراب گردید - و لشکریان بجمعیت 
استیصال قلعگیای کمرهمت چست بر میا جان بستند - 


برلب خندق رسید - محصوران پانزده روز در گلوله اندازی و » 


بدند که ۰ با دولت خداداد بر نمیتوازی آمد 


یم الی الب بخوانده - قافی گل محمد و 


سندر خان را الملی گوبان فرستادند - بوسبله ظفر جنگ ببادر 
عاکفای پای سربر پادشاهی گشت که : «گروش از اهل قلعه مستظر | 


ان حضور گشته -.. بر در دولت حاضرآمد: ند »0 


آرایش دربار فرموده - محاات نیاز آگین فرستادگان 


| توثبر داده - دلپا بخشیدند - چذانچه عپد نامه مریی به 


زعفرانی حضور آندس و دیگر اقسام عدم. تغیر و تبدیل جاگیرآ 


شمار دولت بار اندوخته - مستمال و ملع 
بپاسلن 4 پایای عابر گردیدد- ‏ و کرس, مرج 
و ملک ده للبه روپیه را در تحت و تصرف 


بیست ر دو ضرب توپ داخل ترپخان خاس فرسوده - علم 


۸۱ 11 1۰ 


۱۵۱ 


برافراخنند ۰ سخارت کنان و داد دلپات داد خواهان 
بدرالسلطنت لهور چراخ بندی و جشی فیروز مندی ساختند» 

ض سید که: ‏ سردار امرسنگه مچیثه - که در تیراندازی سرعور 
مو, میدوخت - از دست زمیذدار ناره جای نثار گردید - حضور 
خدمتتارببایش متأسف - ر به مصر ظفر جنگ بپادر معلب 


مصر وارد آنجا گشته - در و ناره قلعه احداث کرده - و 


از پاینده خان گرفنه  -‏ زمینداران 


ار 


۱ حلقة انقیاد در 


پاینده خان سر تمرد فرو نمیآورد سردار عیی سنئه ,! پکبلی 
رو آن نواحی جاگیر کرده - تسکیی خاطر فرمودنده ظفر 
حافرشد ء اما از قور واقع بند و بست آی ملک نشد ء 

بات استخلاس قلعة ودهنی هر چند پیش کپتان رید ببادر 
قبرای سور ولا رفقفد  -‏ ویق علحب دست برسینه نباده- بر چند 
و دم تّ زده - عهده دار آی شد - که بانسانباگ دور 
واهد شد» سار والا نیز ای معنی را بمفاد: [بیت] 
چون کار ه فضول می برآید 


مرا در وب سضی گفتن شاد 


تاخی ر دلیری پپلر تبی فره‌ودند + 


_ 


باب بپست و ششم 


12۸ وفانع سال یک‌زار و هشص و هفتاد ۳ 
رسیدری ونتو ره صلحب و لار3 صا 
یافتس در گنبد آثار گلی - 

ك هت آن سال * 


خااق جز و کل را در هر امر حعمتیست - و ظالفریان را از 


حسد درآن حیرتة » چوی حعتمش سانجام میعشد- و ام 
مدت عمتد بانچام میرسد - آنوقت بر صنعت بیج‌ونیش غش 


ی وج 3 
و جل جلاله و جلت حئمته برزبای میرانند » 


شاد ای متال آنته : راجه دهیای سنگه در اطاعت و فرما 
کمر جود برمیلی بسته - سرار ولا را از خود خورسند- ر بباب 
مسند آرائی جموی سربلند گشته - برادرای خود را حاضر نمود  *‏ 
ولا راجه گلاب سنگه و میای سوچیت سذگه را خطاب راجلی به تج 
بخشیده - ر نظاست جموی و آن نواحی تا حد کشتوار جاگیر 
ر سردار اربیل سنگه معاملاً کلو و منذی داخل خزانه مود - 
دل سنگه بمرض لاحته در گذشت - جاگیش فبط - و 
سنگه را در فوجداری ربط فرمودند» راجه گلاب سنگه از 


پونچبه ر متمردان آ نواحی بالمل فواغت یانته - حافر 


دریمی سال وننوره و الک از قوم فرانسیس از راه بل ر 
ولیای سپاهیانه شرف اسئیلام دریانته - در گنبد انارتلی اجازت 


ت یاننند - .و اشفا نمایانه با رمف امتناع حضار خاص اس 
یاده و شامل حال هردر صاحدلی گت * قواعد بسوارای مو فواعد 
ان بونتوره و ار تفویض یافت - و چند روز بایثار زر کشیر 
تعام کثیر چون ابر مطیر هر در را توانگر سا ختند» ا,شاد شد که 
میل ظلهر سری امرتسرجی بطور دارالسلطنت اهور حساب نمایندء 

بر در پنقت عامبل کشمیر ببقایا" یک لمبه ررپیه محبوس ماند» 
مل و جواهرمل و انک چند حافر گشتند» ,امجی مل 
شالداغ بمقابله سی و هشت لبکه و بیست 


- معه گورمکبه سنگه کمیدان برادر میلن سنگه- 


4 نفرانهپیغام فرمودند ۶ چوی امپای تازی نزاد و میوه ر برني وشیرد 


فرستادند. ‏ و باز بلاهور عز ورود ‏ اقبال گشت ۰ 


از اخبار ولیت بسعع اندس رسید که  :‏ پیش دوست محمد خلن 


امپس ایرانی صد کروه رفتار است * کنور شیر سنئه را معه 
شزار سوار و پیاده و نیز دیواری کرپا رام را ما مور فرسوده -_ برا 
دم کوهی روانه فرمودند ‏ اننت رام نامی عندرستانی از فرخ 
رزرمندی ملاز مت اقدس بموجب حعم عالی رخت. استقامت 
(بثاله) انکنده  -‏ گذارش حضور نمود » سردار هیی سنگه را - 


غازا تیور بر رخ داشت - . ارشاد رفست که : «شاسل 


۱۵۴ 


حال عساکر نصرت گردیده ۰ معه عطر سنگه و سردار دهنا دنه با 
آب الک دبافت دهند » * 


و 
منعیذان 


نعحلال بر در پات انک جس بسته - قلعه 
,| عورچال کرده- تسخیر نمودند + و جمع سدارای بانفلق بجوع 
صاحبزاده کنور شیر سنگه آورده- بحضور عضداشت نمودند» 
این مقدمه معلوم عظیم خی گشت - از کابل در جلال آباد آمده - 
تذییه عسکر سنگران کمر همت بربست + چون این معنی 
حضور گشت - خود بنفس نفیس از اهور کوج فرسوده - 
بمنول در وزیر آباد - گوهر ائلیل سلطنت کنور کپذک سنثه ببادر 
معه ظفر جنگ روانه بطریق مذگله فرمودند + و خود در رهتاس سید 
جشی فیررز روز هولی بطریق پادشاهانه نمودا - و هریگ را از 
و لشكري زنگ الاس زدرده - در عاام جارداني س‌خرو ساختند > 

ر بعد از آن لب دریاس الک مطیم اقدل ساخته - از 
گذاره نرمودند- ‏ چون عظیم خای با‌داد مردم کوهی عقابله نمود - 


بتتل عام در دادنده سفگیلی جا تثار به اتبال عد و مال ناک شا 


مقدمه عنقا بوده - چارهوار کس را روانش دیار دلاکت ندوده - 


فیروزی افراخته » اگرچه سدار پبوا سنگه نبنگ! سردار گرببا 


سردار کزم سفکه چاعل و کمیدانن هاست؛ پلای گورکبه ها وئیز از 


به تمعحلال بفراخنا آنسرا خرامیدند ۰ اما افسانق ایشلی 


بر زبلن هر کیه و مه رسید » 


ود شا او نود مر موز نگ هه 
۱ عم < خن ها هگ ات۱ 
0 تام انوم حنط ما موف تلم مه 


۱۵ 


چون غلیم را پات همت از جا ربودند - سرکار واا قلع هشئنگر 
۳ کرد - بچنگیالن اجارد هشتاد هزار روپیه دادند - و خود بدولت 


- که شپریست از عز دار لشگر ولا بتاراچ آمده - رید - 


و از آنجا که - عیم خان را که بغرا مطاعه مشعر استمالت 


امت پشاور طلب نرموده - امرل: خاص را فستاده ۰ آخر 
د را بخلعت برنواخته ۰ فاظم پشاور قرار داده ۰ از خلعتباط 
را گون بر نواخنفد > مباغ یک له ر ده هزار ررپیه معاملف سالتمام 
رموده - یک هوار سوار در جانفشاني و چند اسپلی ترلی نژاد 
انزودند ه یار محمد خان. را به فیل و اسپ ر خنجر و جینة 
عراز نرموده - با خلعت هفت پارچه رخصت دادند » شیخ 
معی الدین کک زئی معتبر دیوان کرپا رام را بسفارت پیش یم 


رانق کابل فرموده - از حرکات واهیه مانع آمدند * و خود بدولت و 


ل با فر فریدونی از دریا الک بر سر پل روارو دارا لسلطفت للهور 

4 بندی حعم فرسودند + 

درین سال گل دیگر شگفت - که در خان جناب قبله دینا نلهه 

که والد رافم باشند - 5 طلال جسلاله - فرزندت حبرت 
: تم السیاور 


م هستی - که عبارت از ه اعتداد 

اثبیی مپرود - هستی گرفت - و ناحق و + موجب 
هم 

با جو هو طالنیسپتا کاب * درو ز 


بخطاب «[ لس 


اش ۱ حینت که خالق ارواح 
ت - کیکنم دامی گرفت - که یشید - تا گواهی ندادی - 


رت کم جوارح عليم نکر اطامت: و عبادت. است - 


۱۵ 


راستر را اکنو از فرق سر تا به ناخ, ی پات نرق بحر 0 


در غایت وحشت کش تانس با هوان محر دارم- ر کاش 
ملاحظگی ها طبع وارستگی ها گونا گون بضاطر گذارم + 

بشمبر ثاته براد, اگر قد هسنی نه شکسة - 
نشاند حالا که مرا پدر سرسایغ حیات مستعاره نویسد - 
سر نیار برپنش دارم و سب نی ۳ 
هی نیندیشم » بتبختر و کجئلاهی - 


بباب کلام - قلع نظرازین خب رکه : 
پیش نا خوانده مپمانلی سماط کشم » امرناته ! ايی کلپتره گولي 


و این یافه درائي تا کو؟ لطة بخدا که بخرد آئی : 


کاشک مادر نزادب - به بدب. جاب یرم زهر داد - به بدب 

دای آنساعت که نا برید تیغ بر حلقم نهاد»- به بدس 
مگ با 

تا بسیاست عنصری گناد سقید نیآمد ‏ [نظم ]نس 


یاد دارم بوقت زادن بخسویش 
همه خندان بودند و من گریان 
وفت رفتی می از خسدا خواهم 
همه گکرین برد وس ۱ 
تجومیلن دانشور و اختر شناسای بلند نظردر نیکبخاتی کشودند- و 
نا کرده کار را بفرخ قدمی بر پدر بزرگوارم ستودند - و چون 
بال‌امات تائید یزدانی بدرامت بار هر روزه اندرخنه 


فاخره سرافرازی بانتفد - و بچایاه خود مذکور آی خواهد 


۱5۷ 


سال یکبزار و هشتصد و هشت - ظهو ر .« دور 


و عداوت دردم آن رججن فرانسیسان 


دیگر ذکر شرائف اوقات اقدس و 


| علول * 


بزد ببعتا جل جلاله پادشاعیست عدیم المثال - حعمرانیست - زوال 


داد 


4 ام بلد ذات اوست - ولم یولد عفات او در هر سر زمینی نائی قر 
خراهد بر آن زبان جاری سازد - ر کیفر کردار و پیش غبیا و گذارزش 
ظامت سرشت - و دگر گونا گونلی ها نیز به‌قتضا» دور + مدار- 

تندرانش کلچگ نامند مسامانای آخریی زمانه گریند - بر رو کار» 
گواه ايمی مثال احوال ای خدیر نواخته وب فرااجلال مپتراند بود - 


چوی دارالسلطنت الهور مضیم اتبال گشت - حعم نان نفان یانت 


شاخیو مر ته تقدیم باعت تفطیم انکا 
تاخیر موجب تحتیر و تقدیم باعت تفطیم انا 


اشت - قضا 
چوهمت سنگه را بز خم تفنگ جان بشترد - و گبرش از احدیلن 
میس آفتاد - کشتی خود را بگرداب فنا انداخته > برادر همست 
و حضور حافر شده - داد خواهی نمود  »‏ بدض از سپاهیای در 


۰ نچات یانتند » 


۱9۸ 


حضور الا بفسل سری هر مندل رایات عالیات بر افراشنند » 
احتیاج از صفحة خواطر حواشي آن مکلی فدس نشلی شسته - 
را روز بزار دادند - و ازآی جا شکار انگذای بسیر قصب بقالهترجبه نز 
در عین تا بستان در ظاهر ادینه نگر ايلامشي فرمودند » شورش 
لقبل در آذان راجباگ کوهي انداخته - طالب زر گشته- هر 
چون حلته بگوشلن جلن ببی میرز طرق بندگي چون قمری بگران 
حاظر و بادال سه لکبه روپیه ماع بخلاع ناخره گشته - آخربه باز 
مکانات خود سر افراز شدند ء 

بمتصدیان صوبة کشمپر بادال سی و شش لهه ررپیه موکد 


هریگ را بخلعت امتیاز - پندنان کشمبر را نیز در آن ده 


دادند - و دیوان کرپا را ام را به تسطیرقلعه ممنوته و تخریب آی نواحي 
ماسور فرموده ۶ براش حافر شدن اسد خان بلرچ - که در تم 
سرکشی نظیر ندارد - ارشاد فرمودند * عبدالصمد خان دائیر 
نیز حعم باحضار داده - از تشخیص مللش - که رایی خوار برده 
منت افتقاج ملتان بر سکار ولا میگذارد  -‏ اشاره کرده - 


خدا پرستی از خدا مردان آی سواد نیز دل پژوهی بناکید 3۴ 7 
کینه خواا رخصت فرسودند ۰ و خود بدولت و افبال در دارلسلطنت 
لهور رسیده - خلثه را از انصاف برنواختند » 

دریی سال مادم ۰ بسر آمد - او را فرزند دوسئی 


آرردت ۰ و از خدا پژوهای النماس می کرد * ورزر سر 


بدفت آورد » چون بمن ۳ انسوس. خورده - 
ع ن- « ندانم که پرورد خواهد ترا ؟ * والد ماجدم بعظمی دایه * 


و ار مرا بشیر پروردب - و جدا س که مادر شفبقق می اس 


- و بایمار داری می روز راشب کرد - و شب را بروز 


لیب ۰ اگرچه ار را ندیدم اما مقدمه بطی است - که باستماع 


ار از خاندان کبیی بود - پدرش جهون ا م نام داشت - علم 
نش خانراد بوده - خداوند تعالیی ار را بیامر رود ! 
بعیض رسید که - راما نند ساهو- که مستاجر عصالت خالصه ر 


داری و کم خرچی نساناٌ ررزار بود - بمرض مزسنه در گدشت * 


ری و 


نشاط فرمودد که - « مردم نام او را وقست عجی نمیگرفتفد- 
بدست نمبافاد ه سر والا را لک ها بدست خواهد آمد - باز 
فرمودند که - بیست للپه روپیه از پسینانش باز یات نموده- 
بیت المال سازند « از آنجا بحیلة عمارت باقبیل سری امرتسرجی 


ن ایثار نمایند » 


چوی سابق تصریر یافت که - 
۷ [بث ۸] رسیده - احوال خود را بحضور والا- که در آی هنم 
بت آب الک تشریف داشتند - عشداشت نموده بود - ارشاد 
- که بوقت ورود عساکر اقبال بدارالسلطنت اهور حافر شوند » 


آنچذان بداب و آداب شرف حضور دریانتند 


ای حرف تحسبی گذشت - و بعد از مقالات هندوستان 


رما غازی الدیی حیدر در پلثی حواله فرموده - حنم نگوداشت 


ی سیوم کرده - پسرش را تبانه دار پایله نموده - و فصاحت 


تقریر موزرذش را در استحسان ب 
نتر ساختند ‏ 


رشداشت دیوای کرپا رام بوضوح پیوست - 


بال پادشاهي مفتوح + و اسد خان 


سيرتي باز آمده - هشناد ر هفت هار ررپبه نذر گذرانیده 
مستقدل پسر خود را سپرده - و از خانداری ساطان الاذکیا خواجه : 
شرگن - که بابا نانک عاحب نیز بعف از ابیات پنجابیة | 
گرنبنه علحب داخل فرموده اند - مردت باخدا سایمن 
دیده شد  -‏ که در ریاغات شافه و فثر و فافه همتا ندارد- و ه 
درتتیییه پررحلی ورن اد ۳ 
دیده - در حضور رسیده - اظهار خواهد نمود - نیز بابا 
که در دشت گردی و فراخ 9 نفور از مردم اند چه گفته 

حضور واا پا بچات اسه خان مفظور داشته - حعم بمرله 


بخشیدند -_ر از چا ازدید اقبال و عصت تی دعا خوامته. . 


ررییه برا نذور نقرل قرار دادنده ‏ [نید] 
حمایت را کین دانان درریش 


صد سد سندر قرتش بیش 


باس نیرگ بررو کر میآورد + 

دریی سال بعرض رسید - که راجه سنسار چند رخت عاصری بر 
و به را انررده چند قشته مامداری را سپرده - حضور وال 
ر بسری امتسرجی سجده و بظاهر بثاله گلگشت نموده - بضلعه 


فه ثثر ظل رافنت گسترده - 


الدین حئیم را با خلت سر 


ستاده - یک لب روپبه درخواست نرمودند - فقیر به لسانی 


ایت عاطشت به 
بل خطاب دیوانی بخفیده - بر هسرای تفرق دادند - در 


والد ماجدم دام ابقاه در دفتر ععل براست 


و ان بت 


قلط سیبه - که حضور والا از راجه اش مستخاص کذانیده - بدیوان 


عطا فرسوده بودند - بعد از مد - که وفمت بر 


خود را بر آن آورد - که دختر خود به راجه دهیای سنگه سپارد - 


۱1۲ 


تا نای از لاد شن در آنجا باشد - جون عض حفور شد - 


مسرت راجه را برنواخته ۰ یک له+ روبیه را نقد و جفس ۳۶ ارم 


کرپا رام طاب نموده - بخاارداری ها" امیدرار مروت بادشله 
ساخنند- کرپا رام را تیرگی بخت در گرنت - و خرص بختش را 
آتض برق "اد ال المحستات ما کل اشار الحاب؟ پا 
بسوخت - که بخداوند تاج بخش بدایل و برهای برآمد- از 
حوملگی نظر بر خانه زادبش گماشنه معذور فرمودند + 
بعرض رسید - بیان آب الک از آنرو بهخه جرات ایس 
نیز دست انداز شده  -‏ آتش غضب سلطالی را بارزر میخواهند - 
به لشگر- که در معذ قبرآلبی عبارت از آنست ۰ در دادند - 
طنیانی آب بحد بود - که حباب نیز طالب کشتی میشد نیل 


دیا انداخته - بقدرت کبرپا آب پایاب شد - و نوچ از جال 


چون حضور ر فدم از 
کسانیمه در دریا بودند  -‏ آب برسر طوفان آمده - ِ 21 9 ِ 
بر لوح عدم نتاشت - وفور غازیان از زاغ و زغی بپشتر بود - 
جفا گشته - چون لباس خود ماتمی شدند - سرکار والا حهم با 
داده - . قیرمات مسلمیی و سادات و علما؛ آن نواحی ۱ 
داده - _ آتش فتنه را منطفی نموده - فروساختند - 
بارمف آوردن فقیر عزیز الدین به پنجاه سوار رسیده - 
گذاشته - سعادت کورنش دریافت - خصه بحال او فرسوده - از ذ 
د اناشنند - ار دیول مرتی رام را از ایالت صردگ کشمیر ما 
فر‌وده - بیمان سنگه کمیدان / بچایش تعیی - و بعد 


لعل را باجاٌ بیست و هفت ل4: و پنجاه هزار روبیه اظم آنجا 
داده تین نمودند - سردار یار محمد خان را باداٌ مالیه از اسپ 

تصایف نوازش فرموده - بایالت آنجا مقر کرده - انتباض بوفت 
رشدن دیوای «وتی رام از حسی ابدال خود با دواست فیاض فرم‌ودند - 


" ی 9 
یار هری سئگه تحایف عمده ۳1 قدر نه رسیده بود - که دیوان 


مت سرافراز - و بعد سکندر وار و زا 


تا ره مره عفن از 5 کرپا رام 
با پدر جنگیده - راد فوار سر کرده ع سا 


| انکگ چند نیستاده - طاب کردند » از 


ار 
اي آنجا در لکبه ر چرل هزار ررپیه طاب نموده » 
دریی سال ونتوود تانسیس را هراس نفسانی دامنگیر شد- در 


بض کرد که  :‏ چون رسم و پوش ترانسیسان و انگریزا در دیس و 


وی است - رف از قوم انگریز پیش ویة صاحب ببادر موجود 
ت - . اگرحکم شود - کتخدا شوم > سار ولا ده هزار ررپیه نتد 


خشیده - برات سی هزار ررپیه برا» امراگ عالیشان تفضواه فرمودند - 


فرانسیس در انار کلی محصفل عشرت آراسته ۰ در داد و دهش 


نکرد - و پادریی ادهانه را طاب داشته - بموجب 


را نار پست - و بعد از سه پرز هم آغوش شاهد 
ضور دریانته ۰ به مبارکبادي امتیاز الدرخت * 


۱1۴ 


باب بیست و مهم 


.1325۸ وفایع سال یکزار و هشتصد و هشتاد و 

و تصرف فلعه کوللیر- و بعضع ار 
۹ 2 ت ۷ ۰ 
شراثف کواتف ا ن روزگار 
فرخنده آ ثار + 

همیشه رسم شاهلی والا نژاد آنست - که بخرد خورد" بين و 
فته چیی بر سر خود رري بوده - 0 کذار برسند - و 
۳ مغلوب این گر 4 شکوه نسازند ۹ و اگر درآن اندیشه ربقه 
ابند - بر نیرنگیی اقبال باش ننبند * چو ررز ذو ووز رم 
اساس برنیاد - دلب را از کثرت اننماش چون گل بخنده آورد- 


و وگ كِ ؟"(- ۳ 


0 ار 0 امراش نادار 9 ۹ 


ت فرمودفد- "و تب نارای ز ۱ ۰ ۳ 
شست و شوداده - و چون ابر آذری برسر باریدن گرفت * 
آن گلخن را گلشی و آی ظامت آباد را روشی ساختند - و از 
قریه خطیور شانزده کررهی لهور بطریق نشاط سیر فرموده - 
الیل خلافت کنور کرک سنگه بهادر را ملاحظ فرموده - داد ده 
دادند * حئم کوچ داده -. استحصال مدامله از رکن الدوله علدق 
خان ببارلپوریه مقدم نمودند » : 

دیوان عونی رام را بمحاسبگ اعمال نشانده - استخلاص 


مفتوح - که بجئم مبرم در تصرف خود داشت ‏ ۳ 


نت پسرش کلاه استعبار به هوا میانداخت نموده - در اندک زماة 
را چوی مرغ بر کنده بال نشاندند ‏ حضور والا در هوشیار پور رسیده- 


بر گنای - قصبةٌ ندون را ررنق افزوده - ذبیب در نهاد انروده چند 


*- جمعدار خوشحال سنکه و فتم سنگه را ماسور نموده - خود 


مقس در انلوه رسیده ۰ از سیی جولا جی خاطر را بنواثر 


سایر انروختند » چترطلا نذر گذراندده - احوال 
ن نور الدیی محمد جبانگیر بادشاه غازی را دریانته ۰ بر عقیدت افزودند 
آنجا در ادینه نگر چند-» سیر نرموده  -‏ گوش بر انتاح قلعه کوئایر 


: چندت از جوانان جای نثر را غمیمة فرج جسدار ساختند- 
بادولت خدا داد دم زدگی موجب ندامت و برابیی باعت 


ی گرفته - بتسویلات 


ت است - قلعدار آنچا جائیر ده هزا 


جمعدار گرقتار آمداه چوی شرف قدمبودی دریانت - بملاحظة 
> ایملن - که نمایین جمعدار و سوقهی کزار پوریه و راجق آنجا در 


3 آمده بود - او را مطلق العذان و بچانب جاگیش 


آ نوا خنه - ۱ دابیة آدا خرامید - و حذ: 
بارچ آسای انداخته از دای داب بیرون می خراه و حذو 


,بر طاق نسیان گذاشت - که -4 خردی خود را برگوفراكایل + 


مرش مندسی گردانیده بود - سار ولا فرمودند که : لفر جنگ 


از دولت ولیعید درد شکم است  *‏ چون قضا موافنتت ايی داراث جهار 


اسر را بچان میطرد  -‏ ظفر جنگ بعد از چندت بدرد شم بنتتاً ‌ 


در گذشت و از پسیذانش یک للپه ررپبه باز یافت نموده - ۱ 
خاص فرسوده - مصرسوکپدیال برادرش را سازازی_دادند + و وان 
سوکپدیال را خاع دیرانی نموده- از نادانيش خبر یافته - دیرائة 
ساختفد > 

چوی امرتسر مضرب خیام دولت گشت - جشی دسپرة مرگوز 
رامنگر نموده - آسانیان را از آواز تواب گران 


ز آنجا بفر اتبال در پادشلهانی رسیده - نرچ 
را مامور پشاور ساخته - و بیست هزار سوار بسر کردگی شلهزاده ۴ 
سنگه جی بجپت تحصیل معاما بذو و تالک مامور فرمودل - 
بنفس اقدس بفسل سری کناس عبادت و بزه پرستی را اس 
و از آنجا سیر کذان بداراسلطنت اهور مردم انتظار ش 

قدرم کل الجواهر بصارت بخشیدند * 


وتوره و الب فرانسیسای انگریزی لباس معروض اندس 


که سنگهای تی باطاعت نداده - خودسری را رونق میدهند - 
تمرد نشسنه -. برسرجان باختی آمده- شمشیرها از ز نیم بر آر 


۳ 


آنی حلم بذامی پادشاهی است - خود معه اغراب اتواپ و 
بیادرای همراه گرفته - در اثار کلی سایق اقبال انداخته - حئم 
آن اشرار دادند ‏ چوی مقابله باخدیو جهاندار طافت آن_ گروة 


آپا ادبار نبود - بحکمت عملی پادشاهی قید شدند * بعد آزآن بکمی 


نامب رسیده - باز بفرمان برداری صاحبان بهادر ما 


غوئی خای میرآتش را جوا پسندید» دیده - بر عبد؟ٌ پدری 


ساختند - ر بخلعت ثمین ر جاگیر گزیی سربر افراختند » 

"چون یره اساعیل خان هرت سفیم اتبال فیروزی کنور کبوک 
له چی گشت - نواب شیر محمد خان معه تحایف آن ملک درلت 
۱ باب 


خته ۰ عالیشان پاینده خای وغیره امرات" نامدار خود را بکاب 
زادة بلند اقبال معین نمود ۰ و چون افغانان متمرد- ر از نضوت 
اگ آمدزد - افغافلی رخ شان برتانتند -" داد جوانمردی داد - 
ار هزارای هزار شاباش و به خطاب نمعصلالی انتعاش اندرختند » 

دریی سل طرفه ماجراست بروست کار آمد ک حت تاره نم سنکه 
مرد پیشین و دانا زمانه و مورد اخوت اي خدیو فرزانه 
"و هدام سوا لفظ «برادر * از حضور در بارا خود تجویز خطله 

۰ 

- اما ادبارش راهزن آمده - بر سر خیاات داشته و چون 
کرش برجود شیر عاي نامي جانفدهری - غاط شاهچبان 
از قوم کلال - خاط از قوم مفل - تعین گرئت چپا که 
کور یاه نگردید - و چپا که ار رفت ر رزبي نکرد- چون 
- که حالا مقدمه دگر گون است - روز وقت عبی العاشقین - 
گم شام است - سنا افبال در ترقي یانته - جاقلانه خط بمبر 


ربخش - که رکیل میمات سردار در سار راا حافر بود 7 


مشحوی بعضمون تجویز اخذ ر خبرملک در حضور اثور از سد 
سٍ اف 
اتندار بمطالك سردار رسانیده - یه آلفرآر خواند سار از 


شیر علی روباهانه بیدست و پا شده - بردگیان دولست خود را - که پر 
از روس؛ ار نیفتد - از آی ررست آب ستلي گذرانید - ر ازایال و 


ر اراس چیزء باتي نگذ‌اشته - فوج خود ۳ نیز حکم عبرر داد 
شپا شپ در جگراذوان رسیده - نا خوانده میمان عاحیال ببادر گردی۱3 


چون ایس معف از اخبار بسامع اقدس رسید - لته از خود رفن 


بمقابلً لک ررپیه جواهر سنگه را باجاره دادند- و 


داشتند - که چودهری فادر بخش قابل اي چنین حبکات نی 


مطمیی خاطر گشت  -‏ لام غوت برادرش وا بر نواختنند « 


و از آنچا در دارالساطنت ا(هور بر تخت کامراني هه 
اک ۱۱۱۱ 


۲ را از عذایات قادر بیچون تصور نمودند- چون از 


دارااساطفت اهور شک رگذاری - و عدل و انصاف گوهر اکلببل 
0 بر ۱ ری 9 

معررض افدس شد - چپا که بحال ار صرف توجپات هرود 

کنرر کبرک سنگه جی برا معاسلق بر تالک ۰ ۲۳ 
2 جيپ ۲ تر و 


بموجب حکم والا در اهور شرف قده‌بوسي اندوخته > 


ش مردم گند 


۱ 


پسر عباس خان خعک - که از جانب حضور مامور بود- و 


ات 


پر مصمد خای از گذرانیدس اسپان و قاطران بسمع والا رسید - بنام ار 


او شد که : برلب دریا چناب دایرباشد و آنجا حعم فرمودند 
۱ بکرمک سردار هری سفلگه پرداخته - بپزاره در آیند » سردور سنگه 
باستقبال آمده - دو هزار ررپیه وجبه غیافت دوستانه داده - بر 
رد بالید - ترارل در نیاد اشرار کوهستان و سرتابان بد نبا آن نواحی 
داخته - در سربریدن و بباد دادن خر جمعیت شا مواظبت 


اخته - طرنه داد شجاعت دادند « 


درین سال دانای اسر بر حق - شناسا» ایزد مطلق - راز دا 
کشف و برهلن جذاب منسا رام عاحب راز دای دام بانیم پیکر 


وا الوداع گفته - در گرره قدسیلن عرش نشیی نشیمی گزیده - 


رد نشهی خدا پژره - رسزفیم البامات البی - ممیز سفیدی ر سیاهی 
سنت رام صلحب دام افافتیم نور بصرش زیبانش انوار و جلوا 


دلدار دارد - اما هچرای نادیدان ۱ بغمکدة حیرت انداخت » 
ار جر / رن 


والد ماجدام ,| دام زبقاه 4 می انفاس قدس اساسش دعء بیتدم 


دی بیدم نیست - مچاذیب دهر او را مرد میدان تءا 


تجرد شمارند ‏ چه این در گوهر از دانش بیببائی اندرختند - 
ی 


ی در لعل درخشان بدخشای عرفلن در آریز گرش حة 


شمس خارر شیراز گرید؛ : 


2 
۰ ۱۳۵۱۱-۱۱۵۱۱ حنط 


۷. 


مسلام همت آنم که زیر چرخ 
ز هر چه رنگ تعاسق پذیرد آزاد است ‏ 


به تیوات وافره - که کقایت تشایر 


یش اعدا و احباسر افرار- آرت: ع 
برین خوان یعما چه دشمی چسه دوست ۶ 


و یز در همین سال دیوان گنک رام پذذت دهاوی را عتصری 


پا آنداد - و ازسوار ولا اجودها پرشاد پورش بخطاب موروئی 
اعراز یانته - و باوقار در همچشمان نامدار بر مسند انتخار نشب 


۳۷۱ 


باب سی ام 


سال فرخنده فال یکپزار و هشتصد و .18268.9 
هشناد و سه - ترسح بعض مک ربات و 


بیان آن بوجمه احسن - که دریچد 


حیرت بو ار باب بصیرت 

کشاید « 
شیواً خداب جایل و سنت کبریا» خایل آنست - که برا 
ر حفظ و حراست بر گزید؟ خویش نازله از نوازل آسمانی بر فرو ریزد - 
وید ازین از عییی عنایت و بسیاری اعانت بحالش پرداخته - ممل 
مزاج و مضل طبعش را قالب بشکرد - و به اعائت حمایت له فرو 
ای گوبد اندیشی را بادبار پایدار یاه ابد سازد > 


چون دارااسلطنت اهور میم خیام اقبال و مضوب سرادقات 


اجلال گشت - به اراد سیرادینه نگردر امرتسر جی رسیده - الرق 
راجبة نظام کوه شمال نامزد نموده - از پنبای کرت رجسع 
ری بداراسلطنت اهرر فرسودة - چذد بعیش و عشرت گذ‌انیدند » 
ووه فرامیس براب گوهر تاج بختیاری کنور شیر سنگه جی بهادر سعادت 
اتدرخت »۰ 

چون اننظام نواحی اک بحسب دلخواه سر انجام یات - سردار 
بنگه بالات موه سری کرت شنافت - ور وننوره فراریس بزور 


مورچال از گرد ر پیش قلعه برداشت *. زمینداران سرکش به 


تراری و از قلعگیای الب متتول و برخ از تبغ بیدریغ رستتاری 


۱۷ 
۳ 


پاننفد + غفایم فراوان ال شیرای عره# شجاعت افتاد > کر ا 
را روز بازار شد» ‏ سخارت بلي کلاهی برنشست » بن ثنه 
برخاست * سدار هری سنئگه بعد از بندر بست بحسب داخواه بر 
اک بنارس- و رتور در ارت رسیده - _ آن ماک را حازس 


چون یار مجمد خان دید  -‏ که + ادا نذرانگ قدیمه رهي 


بپل سر تته ۰ تحایف آن ماک را از برفي باق رثیت هبو" ۱ 
گونا گون کابل سرور افزاف خاطر گلستان اثر گردید - و باز از ص 
سردار هیی سنگه بگوشال آن ملک مامور- و 
و وفتوره نراسیس هنم تلثیم عتبة نلک رتبه سانززیی) اند 
ارگ فراسیس نیز به نذرر ! محصور کوه ها شمالی بحضرر رسی 
ده هزار رو پیه زر بلا تصور انعام یافت - سرر والا چبزت ۱ 


غیب را بر باطی اقدس ظاهریافته - از دار السلطانت اهور بل و 


که عبارت از سری امرتسرجی است - رسیده - لحتل برآسودندء 

مرض التوای رردها - که در گل زمین پنجاب و هندودنان 
بناف است - معه خلل فتق - که در سواری مئواتر در بدی 
جاگیر شده - تلو در مزاج دریافنند - فقیر عزیز الدیی حکیم و 
آی از حعما افلاطوی سرشت دست بمداوا بر آوردند - اما اثرت # 
مترتب نگفت ۰ حلیم انگریزی" از پررب زمین اسنسعاد یافثه - 
تدسی عنصر گشت ۰ چون بر براهمه براس پربرگ - 
زمین رسم هنود از عبادات متعد ممتحنه میباشد - و با 


نشین چوی ابر بهاری باریدند - اثرء پدیدار از شفا شد ه 


مد حلا اه تانافیین مطا حول حومصع و ۱6 


۱۷۳ 


ام محناج فرموده - شکار دلپا نمودند - چون چند ررز از 


نیز عاطل بودند - مردم خبالات چند در چند گذرانیدند م اما بخیر 


واهی راجه دهیلن سنگه فتورت در اتصل ممالک محروسه راد 
۶ روز مبالث دسر بدیدار نوربار از بنگلة سیمین هر یک را 


تیان بفو ستان آوردند > خلف را د لباب از خود رفته بچا آمد- 
ال غیب در نباد اعدا انتاد ء 

گودر اکلیل خلانت بجوت تحصیل افساط بت بباولپوریه رخصت 
- کفور شیرسنگه جی و جمعدار خوشحال سنگه متصل قصبه 
جسرای و الر3 فراسیس در ر نگیل پور اطراق کردند - 

تواب رکی الدوله نذران حضور را معرفت ولا خود گذرانیده- 
ستمل گشت * بعرض رسید که - گوله اندازان توپخانة کل از مصر 
ودیال رر برتافته - برسرتمرد و بفی آمده اند ء حضور والا آنبا را 


- آن توپ خانه را به سلطا محمود خطاب جرنیلی 
و 

چرن سردار بوده سنگه سندهانواله و سردارا اثاری واله و راجه 
سفگه و راجه سوچیت سنگه جبت بند وبست پشاور تعیی فرسودند - 
هن هنم از شرزش آی ولیت بطریق اخبار دریافته - کذور شیر سنگه 
گیگ سنگه جی و جمعدار خوشحال سنگه ,| نیز ررانه فرمودند » 


مثال آنکه: میر احمد" نامی از بریلی راقع هند اسم اعظم 
پرسردگر گونگی بر آمد - قعلع نظر از کوکلال بر احمدیان نیز 
ات بسته - از زیارات قبور اولیا ر ازکبا ر گذرانودی نذر و اتروختن 


خاوتکدا آن کین خوابید 


ای عالم قدس مالع آمدء چنانچه 


بمصد ومع جه وم جلماموویر مبما ‏ 


۱۷۴ 


بسیارب ,| بهشف و برات اسم اعظم از پا در آورده - نواب سیر 
نیزمرید ساخت - و در هندوسنان علم محمی برالا- ۴ 
چپاد شد - و از آنجا در هملک رسیده - بسیارت را در مسلمین هه 
کرد + اهل اسلام ايیی مذهب را وهابیه ناسنده متروک آلین این تم 
است چه زیارت ان هند - که از قدیم سجده گاه اهل کشف , برهان. 
بران اطلاق اي گونه خیاات چسای گفته اند م 


در شاهجپان آباد - که مولد و موطن قدمات ین رقم 
سبحای انله! ‏ امیر خسرو رحمة الله تعاليي در این مکان چه خوش 
سرید مه 
[ فرد] حضرت دهای کنف دی و داد 
جنت عدلست که آباد ناد 
آمین يا رب الخالمییی - آرام گاه خواجه قعاب الدین بختیار 6 
خواب که خواجه نظام الدیی زری زر بخش خیاس دلذراز عهوم 
است ء راقم السطور نیز هذمیعه- پدر بزرگوارم دام ك 
عذایت آلبی سپرده بود- مرا بشاهجران آباد داسی چاک کردند - 


بجایتاه خود مذکور آن نموده خواهد شد » اقتباس انوار دادار کرد 


بردی - ت مرا عدت ۳ ۳ 
كت در تعلقی تجرد خیلی دلذشین خدا پژرهان عانبت سال ‏ 
است » پدر بزرگوارم - طیلسان تعلق بر دوش - درب 
حواستلی با هوش بوده- به این پیرهی و خدادا 
خدمتگذاری خدیو آناق و کاردا 
گم 


نی سر افراز است - 
رم- و ازکودکی خیاات باز آیم - ر ایزدی عذایت 
خود استدعا نمایم » 


۱۷۵ 


"مولوی عبدالجی و مولوی اسعیل از مریدانش ثتفة روزکار و 
تعام هذدرستان به بت شگرف استوار و یادگار آن سر زمین_بودند- 
ملازمتش تفوق جستند » از راه شکار پور در دار الملک کابل رسیده 
ان ذواحی را بچپاد بر داشتند * گروها گررد مردم م مسلمین برو گرد 
- غازیان از پهبلي و دنتور ء بنگشات و سواد و بفیر و تیرد فراهم 
» بار محمد خان بحکمت عملی در ملک خرد خرابی دیده - 
مصلحت خود را نیز مرید ساختت * چوی از بیعت ظاهریش 
احمد گشت - بمقابلةً حضور والا سپاه خود را 


داد - 


واهیه ,| بلندی بدماغ دادند » 
چون ازین طرف ازدها» آتش بار و سفگبان جانفدا و منپوران 
هر دیار و راجپوتان جان نثار برسر سربازی آمده - بر حماه‌ها گردانه 
بسیارت از مسلمین بخاک خواری و گروه ها گرره ازآن قوم 

ره نگونساری افتادند - و هر چند غازیای نیز داد جلادت 
اما غافل از اقبال این خدیو 


خاطر جمعیت اعدا اندازد م یار 
خان از هیبت گوله باری چون عقدمة الچیش نبود- در تین 
پا در آمدند - و جمع کثیر بدربا 


لبر اقمق تیخ آبدار سنگپان جا 


| گشتند - انعطات 


نظامت آن ملک بدستور مامور ای خدیر فرزانه شده - 
آن گروه بیداک شد  -‏ جون مبر غانل از نیرنگی 


210 بنین ت‌ِ 


۱۷۹ 
اقبال ای خدیر فیررزی سل را دریانت کرد - که لین 
یار محند خان بصدور پیوسته - در چا" جانگزایش کمر همت چ 
در تلع پنجتار متحصی شده - باز بدفعة یار محمد خال دا 
نشست + 
بعرض رسین که - رات انفد سنگه در شاهجمان آباد برض اما 

در گذشمت - گوبند جس پورش را از لدهیانه بجایش ۰ و رام بل 


در ادهیانه جانشیی_برادرش ساختند - ر کشی چذد سیومی فرزندم 


دربن سال دور ص گرد سواد تعلق را بهمند زثار دای چند در 

جای انداختند ع : هررگ سی تار گشته حاجت زار نیست ۰ 
را ازیاد مطلب آشفلیان ررزر برمیچیدم - ببرکیف ع : 

عرغ زبرک چرن بدام انتد تحمل بایدش ۶ 


آنه - چرن دیین ليام کرکب عمرم مانند عداد 


۱۷۷ 


ی مشغول سیاهی و سپیدی بود  -‏ رالد ماجدم بمحکات بيخودانةً 
ی میفریفت - و از غایت قرب بارگاهی بر آن آوردست - دور ور 
اندرزم ۰ چون بتجریرآن حالت خود سری فامم مامور شد؛ - 
- که بپمان حالت گرفتار آمده ام - ها هاب*! 
[فرد] . طفلی و دامان مادر خوش بیشتی بوده است 
رشن ريدم - غر کرذان شدیم 
الغرض مرا بدرگاه نلک اشتباه بردند ء حضوروالا که عقل صوری 
معفی مخمر دارند - .از دور ترک مرا به پسر دیذا ناته موسوم نموده - 
زافرب" فلک فرسا - که عبارت ازع ادبی ها گونا گوری میتواند بود- 
*- فرق دولنم را از ناک النلاگ بگذرانیدند ۰ چون از محاس 
ای خدیو جهاندار مقتبس انوار پایدار شدم - دستم بدست اقدس 
ز - و بخلعت گران و حلقباع دست طلاتی و مات مروارید 


زی داد  -‏ رخصت فرمودند » 


۱۷۸ 


باب از 


2 موفایع سال یک‌بزار و هشتصد و هشتاد ۳ 1 
تزلزل در کشمیر جنت نظیر- و رسیدر 
ویات" در احاطه دارالسلطنت 

لامور- رو رد گذشتن مردم 

بسیار از عالم فنا بهار بقا + 

مظنون کالیقین دانایای خردور بل منیقی اوای ال بصار وا نظ آند. 


که هر چه در عالم دنبا از ایشلی صورت ورود ص یابد - "تما آن - 


به آن جیای تعلق دارد- اما درین سرا نیز آنموذجی ازآن ظاهر ؛ 
گردد - تا دیگران بعببت آیند - و چشم خواب آلوده را از نظارا عذا 
آلیم باز کرده -. برا مستقبل اد اندوزند ه 

خطة کشمپر- که جنت نظیر توا گفت - ور کتب با 
تعریف آن مبسوط بعطا لعة عالمیای در آمد- ر هر چه در ومثش نو 
محض تعلف خواهد بود - چه آفتاب بر فلک مسئور نباشد » 1 
آن ظاهر آرای منظور نه که بیفر کردار گرفتار آید - از ایمی جا 
میگویند که فلاة بآن چفان امرشنیعه مرتعب شد - که زمبن را 
گرننه ه 

دریی سل بعرض حضور ولا پییم رسید که  :‏ در احاطق کشه 
واقع شد - که نه هزار خانه را سقف نشست - و بسیا از 
آنجا تلف شدند » و ابتداب آی از پنجم ماه امرداد آلبی شد 


و مردم شبر شبر را گذاشته - مصرا نشیی شدند - و کارخا 


۱۷۹ 


هم خورد - و چون از هندوستان در پنجاب زمیی نیز وبا رسیده بود- 
برباد شدند- در کشییر نیز تسلط کرد » از تلف مردم چه 


ید- که بسیار از بسیار فالع شدنده شرح آن يارا کلک این 
ویس نمیتوان بود ۰ که یک للبه روپیه [مال] و چبل و هشت 
فزار زن و مید روانة عالم بقا شدند + از مردم ثقات چنان معلوم شده 
ایای که مورکرآفت - انگریز بطریق سیاحت وارد کشمیر شده- 
عزت له خای مخاطب گشته - گفته بود که : «بقا ایی خطه بر 
رمرکلن گوگرد است - روز بنزلزل گرفنار خواهد شد- که از 
هیی تفارك نخواهد بود » > ای سخی راقم السطور به تعرار 
۵- ر الصق که خالی از راستی نخواهد بود - که دانشمندی 
آنگریز بپادر زیاد* ازین تر میا 


2 


و گذور ترا سنگه برادر کنور شیرسنگه جی - اگرچه بمصاحدت 
دانا نما از تعاق بیزار و -چ" تچرد مبتلا ر گرفتار مانده بود- اما 
وا لو را درکار داشته- برائ تحصیل معامله تانک و بذون 


- و الر3 و وننوره فرانسیسیلی بچیت تحصیل ندرا پشاور 


چون عابیی خایفه و یار محمد خای ناظم پشاور دگرگونگی ها. بود 
ی بار محمد خان را از دی بر گشته - و بمذهب خالصه‌جی 
8 میگفنند - و بر سر مچادلت آمده مب سرکر واا ار را از 
بات شمرده  -‏ از حرات شای غانل میبودند م کنور تارا سنگه بعد 

زر نذرانه سعادت حضور اندوخت * و اندرز و نصایم - 
رش شاهان والا تبار باشد - از حضور شفیده - چند بلیت 


نید > 


چوی بجا آرری خدمات توا ۶ ۱3 


سندر خای را - که وکیل مپماتش بود- بحضور طاب 


رخصت نمودند * کنور شبرسنگه جی بطرف بواولپور رخصت: 
ونتوره و الرک فرامیسیلن و سوارای اسپ سواراٌ خاص همراب تعبن 
مردم توبضاناةً کلا بافی شده- برسرجاندهی مساعذ 
حضور ولا اختبار دیگران ازای توپضانه باعل در ساخته - سلطا 
را مالک گردانیدند - ر اختیار آی بدو سپردند - و مردم 
طبعیت شای حعم سفالی داشت - اخراج داده - تاصیرانه گرفتند؛ 
کنور شیرسنگه جی از باولپور ندرائه گرفته - معه سرداران ذ 
ءراطف شاهنشاهی گشنند « 
بعرض سید که :. خلیفه سید احمد را بافوا یوسف ز 
مردم خلیل و مپمفد طبفه جمعیت بهمرسیده - سرمیر بشورش آرردا 
بخیال خام برسر فلع الک آریزش دارد* چون سردار هری سا 
نامزد آن طف بود - کنور شیرسنگه جی را تعب نموده - ولو 
ظ چنانچه پوارر در آن 
داد مردانگی دادند * 
بی دریخ نعردند- اما غانل از نبرنگی‌ها ابا 


خدیو بسیار روانه عدم - . بفیه بخجالت ماضم گشته - 


خایفه خلانت خود را محض خلاف دانسته مردمانرا برآن 
يمی دفعه نیز حرکت يار مصمد خان بوده است ۰ اول وجودش 
بکار ۱ یی طرفیان باید ب 


ر بیخبر زین ۰ خدارند را باب خدیو سر زد 


ماک در باید ملخت - و بعد ازان 


۱۱ 


پیشار - شش هار لس از عساکر خایفه علف تیغ آبدار گشتند ء 
در اهور و تمامی ماک محروسه شد - و سار وا! هار ها 

اجیی و فثرا ایثار کرد - جشی شاهانه فرمودند » 
درريش محمد خاي اخوند و آسانند وکلا امیرای سنده بضاعتها 
اعزاز وافر اندوختند * برادرای چونی لعل از فید گریخته - و جواهر مل 
شارری مستاجر شالداغ بمقابله ده لکبه روپیه معبوس شد: - و در 
وتوالی سورج بهای اجلی بگل کشی - از مجرا باار در رسید - و 
جیر شده- بسخت سختیا مبتلا کردید ه 
چوی سالگ کنور نو ثبال سنگه جی به پذي پیوست - انواع 
رات و خیرات به اهل هرسنتل - که معبد سترگ عنادید خااصه 
شریفه است - تتسيم - و کورلة شادمانی پر مدا و رشن گرد هر 
ک را از اهل خدمت بجواهر گراری بپا- تعظیم و صدفات و مبرات 
تفجیم ساختند »و اعیلی دولت ر صدقه خوارای خلافت بطوالت 


فاجات پرداختند ۰ آرت 


ی بیخوردار جوای طاعبدرگد سب 


است  -‏ که رفع بیمایی سر و علن بدآن تعلق دارد - و از 


است که پانزدهم ماه تذرین روز عطارد آثار تپ برجم مبارکش 


بدار شد + حکیم امام اادین سلیمانی النصاری در حجاب عزت بار 


به سبابه تشخیص ثبف آن فرخنده آثار در یافته - برس ال هند از 


نسوای و مردم بیانگلن و احترازات گونا گو تلید عض داشتند» 
ردم بیانگین و احذر 


نفوط میداشد - 


آنرا ماتا نام نباده - از چیچک ر جدری مستکره شوند - و بزر 
مردیبخود تجرد - و بعض تدابیر ابثر را بخود راه داده - 


خووران ولا کبر کرددد < 


عمپاراجتان ذی فپوم است - ایما رفست ۶ در دو سه روز بر بدن مبار 
آی عاه سپ ر آببت و بختیابی ۰ گوه رشب تاب بحخت بیداری - چوی ه 
آباه ها - که رجم شیاطیی اعدا عبارت از آی است - پدیدار شد : 
برا؛ رفع چشم زخم اسپند پخته اند - ر یا بر احد شیری «نگش 3 


: بت خش ادخ ۱ اد 
ریحای ريخته - دریل حسنش از بارش سحاب درد متواترد پر حبا 


و در آنوقت طبع اقدس بوفح سیمابی شبنمیی داناه چند بر جسم 
مبارگ - که مانند گل تازه برررت کار داشت - پدیدار 


ستارة چند از عبع افق چپ انتاب تابش امعه بروز بخشید - 


ی شمع چیو را بر افروخته - انوار بر چیدند جادرکیشالن 


کرش گیسرت بنفشه گون را بدست نگر بست - 


بخشیده - فریب مار عذبرین بر شاج ساعد عفداین داده - و 


۱۸۳ 

را بآب و تاب آورده - تاج مصع بر فرق دولت و اتبال نباده - 
ها دلکش مسرت خاطر را بامت شدند + نشاط بر خود افزود- 
رز نمود * بادهٌ طرب در جوش شد - کوس اقبال در خررش 
بپچت رراج یافت - بخت تارک افراز شد ء نلفل 
نا بچرخ چنبری رسید - شور میمنت در عالم افتاد » 

دلت برسل گل اس بلبل سحر! خوش. باد 

که در چمی همه گلبا نگ عافقال؟ تست ! 


۱۸۴ 


باب سی و دوم 


1828 وقائع سال یکزار و هشتصد و هشتاد 


بنج ‌ٍ 

چون در خرابی و آبادی مردم خالقی جز و کل خود را 

نام نهاده - سب پیدا کند - وه حزم و هوشیاری چرن آدم 
بانی خورد - و بمکافات آ گرفتار شده- متذول و معدرم ابد گردد. 
ازینجاست - که بانواختة خدا دم هسری زد - و یا از گفتارا 
ابا آوردن در انعدام خود کوشیدنست * 


فلک برسر آن آمد - که دولت راجه رنجیت دیو را باز 


و حضور والا بعد دسپره از لاهور مستعد سفر کوهستان شده - 
سنگه خطاب «راجة راجگی راجه هندپت راجه دهیان سنگه بپادر " داد 


خداداد جلوهٌ سعادت افزوده - در اعزاز مالاکلام کوشیده - 
انروده چند اعلام کردند که: «همشیره خود را در سلک زوجیت را 
دهیلی سنگه کند - تابعنایات خدیوانه سر افراز - به تعطفات 
مسمتاز گردد #. 


راجه بصلاح و استصواب بخت نگون راجه دهیای سنگه را 


منوج 1 تب آب ستلي گردید - ر آن فلجات دير 
طرفة العیی بتصرف ای خدیو فرزائه را گذاشته - منکوب ازل 


۵ 


دم سور ولا خود ینفس نفیس متوجة آی دزهاس؛ خداداد ده 


چون فلمه نیره تسطیر یانت -. «تسطیر نیز" تاربخش شد . 
ختران راجه ۱ - کهازهتان کی که حورو مان را از 
خسارا خود به دوزخ نبادند - در حرم سرا پادشاهی بار داده 


جشی شادملی ر گدخدائی را آسلس بر نهاد - بطرز خسروانه 


* رسرم بپرداختند » پسرنتعچند یک للبه روپیه 


و 

ملک بر قرار ماند ۶ دیوان بیوانی داس را مستاجر آن ملک قوار 
قد* کرپا رام چوبرن زیر آبادی با ومف همه دانی در دفتر معلی 
دیوانی بر نشست - و راجه بیر سفگه برادر انروده چند بسرانرازری 
بزار سوار سرانراز و بچاگیر آن مورولئی اعزاز یانت » راجه دهین 
۵ را ملک راجه بیفیر و پرنچبه ر آی نواحی عذایت فرموده - تفاخرش 
حد در گذرانیدند - و عاحبزاده شیر سنگه جي از پشارر معه تحایف 


قدمبوسي اندوختند - و سار وال داد دهای - گلگشت کذان د 


۳ پات سخارت 
اهور تشریف آورده - بمردم مساکیی بذا 


۰ هریگ را گران بار درلت ساختند ۶ 


د نظر برواستگي‌ها متوجه زیارت خواجه معین الدین 
۳ گشنند - مرا بخلف ,شیدش مجموتةً فضایل و کمالات 


و بمکافات مستعد بودة - 
دانش رسمیم داسی گرفت - و بامتباز سفید و سیاه فرحت اندوخ 
حالباً ی اوستاذ را برمی ستایم - و همه اونات بپاداش آن رن 

۶ 2 و و رد [ دس ان رد 
براست آن ميي انديشم » ۳ 

و نیزدر همین سال بدر از آفق مراد آشکارا شد- بعن د 
جناب عموی له کدار نات ماحب فرزندب چپرا هسلی برانروخ 


تاربخش بضمن سم ی نانپه خوش باشد - دریانته اند  -‏ 
عمر و درلت روشفی افزا دید پدر باد » 


ت_ِ_ 


۱۷ 


باب سی و سوم 


سال یکیزار و هشتصد و هشتاد و شش -««:: 
ید اسپ لیلیل و در افتیاق آن مجنون 
2 روم -. ذکر لهتیاق اسب 

ای خدیو ولا جاه- که یکه 


تار عرص بخت و حول 
است *« 
چوی خواهش بفده را اسعاف و انجاح از دست تعالیی , شانه بقدر 
تعداد هر یک ترتیب میفرماید - اما برگذیدگای خود را ببرچه آرزومند 
- تیه آن, چیزصورت بنده - اگرچه وجود آی بلال ظاهر از جمله 
ل باشد ‏ ازیمی جاست - که ایمی خدیو فرزانه را از همه تحالف 
ب زمبن برات سرور خاطرش بهمسانیده اند - وهم هرچه که خاطر 
ولابدآن تعلق میپذیرد - خلق را در دل میاندازد- که آ بدست 


بنظر اقدسش گذارند » 

در دارالمک کابل اسپی ليليي نام در خوش رفتاری و خجسته آثاری 
شهرت یانت- که فتم علی شاه فاجار والی ایرلی بسفارت ایلچیلن 
ود مه تنسوفات آن ماک روانة ابل کرده - از دنزست محمد خان 
آنچا طالب شد- و نیز قیصر روم را بمراسلت از فتم علی شاه 
رزر دام گرفت + چون شوق اسپ سواری آن در نباد این 
انه از نادر شاه پادشاه ایران دیار- که محمد میدی رقائع نگر 


نادر نامه ثیت مینماید - بمراحل افراط کرده » همانا که اگر اشتیاق 


۱۸۸ 


اسپ جمله سلطفنت پژوهان سلف در پل ترازو.شوق اي پادشاه : 
شوه گذاشته آید - فرق زمین و آسمای میواند بود - و بکمال 
خواهد انجامید + چوی ای معنی بعرض اقدس سید - چند 
از دارالساطفت اهور خود بدولت فرا تری شدک - کنر 3 
را معه آردوب معل و ماحبلی فرانسیس امزد آرلکا پشاور نرمودند > 
چون دهنپت را دیوان گوهر اکلیل خلانت کنور گرگ 
جی بهادر بر تحصیل زر نذرانة قدیم پیشتر بانطف بود - يار 
خان از خوف سطوت پادشاهی از پشارر فرار قرار خوا 
جلال آباد نمود ‏ چون بر اننظام آنچا کنور شیر سنگه ج 
بدیوای مذکور بعض صلاح ارشاد فرسودذد - و مشار اليه ابنهت صاح 
و آبوت پادشاه زمای منظور نداشته - بغرور آنکه آقا می ازور 
است - و الحن که کلن تر و ولیعید دوران در جر زا ۱9 
ع نش رموز مصلعت ملک خسروان دانند » 
+ ادبانه برسرگفنگو آمد » صاعب اده شیر سنگه او را پابزنجه 
بضرب و شلاق پرداخته - هنک او در نقیر و قطمیر نرموده - ررائ 
پادشاه ملک گیر ساخته + حضور وال او را روبرر طلب‌داشنه - از غا 
غضب طیانچة چفد بدست خاص زده- بیست زار ررپیه تارای گرف 


ماحبزاده شیر سفگه جی به یار محمد خان پینام نموده - بسوگند غا 


که اسقاط لیلیی عبارت آنست کفایت کرده - دیگر اسپ 
خرام و تحایف آن ملک گرفته - بسعادت آستان بوس اعزاز یاف 

حضور وال از دارالساطفت اهور بسری امرتسر جی جبه ار 
گشته- بطواف آن مکان فدسی نشان چند تسیر دلپا نمودند * به 
رسید که : . «یار مجمد خان بخلف عهد پیش آمده بود - اسپ لا 
در چراگه بل مشغول جول است - و سفرات سلاطین * 


۱8۹ 


اند حضور ولا وننوره فرانیش و تماء 


جرا رون آی ملک فرموده - خود را در نوم نیز مفتظر ایی اخبار 


اي سال در دارالسلطفت لهور آنچنای تسلط وبا شده - که 
شدند - اسپال و شعوفه کفایت کرد ۰ چپا بچکان - که و 


- و چپامادرای- که پسر شدند! و مو کشاده آوارا 


نی شدند ! قیامة برپا گشت + سردار بده سنگه سفدها والیه - 
8 ۳ 

چرن ار سردارت بارقار در دربار دربار بیم نسیده -_ در یکساعت جهان 
را الوداع گفت ۰ . 

ی ظاهر بتاله از پرتو ماهچ رایات اقبال و اجلال فروغ ینت 
فرانسیس معه اسپ لیلیی شرف آستان بوسی اننوخت ۰ .در 
روپیه را خلعت زربی معه شمشیر ولیت و ملاس مروارید و جیتة 
عنایت نموده - نهایت تعریف فرمودند * چوی از اخبار دریافت 
۰ که خلیفه در سرحد پنچتار مستعد حرکت اسث ۰ کنور کبک 
بپادر را بطرف پشاور روانه ساختند ‏ طرفه شور ش در آن 
انداخته  -‏ معه کردارای ممالک محروسه ر اسپلن نذرانه و دی 
درلت تلثیم عتب فلک رتبه دریافتند * و حضور والا بعد از 


گلشت بمقر کوکبة سلطنت و موجب ازدیاد و آبپت و حشمت 


باب سی و چمارم. 


«هوقانع سال یک‌زار و هشتصد و هشتاد و 

بعض از جلایل و نبایل این شاه کشو 
بخت و عزت و سریر آرات 

خولت و حشمت * 

چون خاطر اتدس پادشاهان والا گیر جامپست جپان نما- که هر 
چه بینند از خساره اش دریابند- ‏ و از منعاتش خبر دهند » 
و اژینجاست که - هارلن. نصاری بحضور ریده - سدع 
بندگي این درگ فاک شکود نمودة * حضور وا از ازرق چشش 3 
اندیشیده - ر به بيوفائي ر خود سری مطاطبش ساخته - بصواد 
بعخ بابش بر نیرنگیپا > اقبال ساخته - او را مستاجر نور 
پلمانکوت و آن نواحي فرموده - بفرجداری برنواختند - را 
بفراسيسي منظور داشته - بانتظام ماک دوابه مقرر ساختند - 
خایفه نور دی حئیم را از خانه نشیی معزول ساخته - بانتظا. 
گچرات - که سابقاً نیز باجار ؟ ممتازبوده - ایس مقدمه مور 
یافت - مقرر فرمودند ء هر چند فقیر عزیز الدین حکیم دربن 
استکراه آورد - اما چندب بشناخت قدر مپرباني اینچنین ها را : 
دادند و از دارا لساطفت اهور بامرتسرجي سل روز مبارگ ۷ 
که اجلةّ ایام هنود این دیار است - فرمودند + 
و ار آنجا بآنررع آب راوی علم افراز شجاعت گشنه - 
شکار پرداخنه - خود بنفس نفیس متوجة نیستان گردیده - 


۱3۱ ۳9 


َ 
بشیر شدند > اما شیر را گوطافت ؟ که بیم پنچلیی ۱ 
خرامد- آخرگورو گوزی را بر زمیی انداخته - بمشة غعفاع 


بن خدیو 


زین داد معدلت داد - و غبار انلاس رد / از عفایم خواطر 
بفرئده ابر مکرست و سخارت شست و شو نموده - داد 
اي و سیر گنای دار السلطنت لاهور رونق بخشیدند ۰ چون آلین 


‌ ل از ندیم مرسوم ایيی دیار است - که گرود ها گروه مردم در برادری 


در سندن و دادن آی مبااغه سازند - حضور والا نیز از عنایت اشفاق 
اماب والا جاه را سر بندگي بانلاک همسری رسانیده - لفظ 
ل را برفرق اینها اطلاق دادند » حضار سراپا نثار ايمی عفایت را از 
انه نمایند » اما حضور ولا بوسعت هریک 


فرموده  -‏ شش له روپیه زر تحصیل نموده - مفارق حال 


تریغ نفرموده -. برجاگیرات و انعامات انزودند + و دربی سال 
بجشی_نوررزی ر محفل نیروزی توجغ خطر داشته- در دل 
مرف ارقات فرمودند ۶ اگر راقم السطور بقید آی عنایت و 
آن فدط و ربط کمر نیاز بندد - خامة نئین را از طني ای مبحله 
گذار غرق آید - بل از نغلیت گرمي چون نه بآتش سوزد ۰ لهدا 


د را از ای باز داشته - بتحریر احوال سال هشتاد ر هشتم میپردازد * 


۱۹۲ 
باب مي 7 ۳ 
۱ وفائع‌مال یک‌بزار و هشتصد و هشتاد و 2۵ 
خانمه خلافت سید احمد - معامله شاه 
شجاع بدست انگریز سرکار ولا - و 
شکست شاه از دست دوست محبد 
خای والیع کابل + ملاقات 
لات انگریز و سوار ولا 


در مقم ر وپز*) 

چون ايزد بیچون خواهد - که کیت را سر افراز فرماید - اعدا 
درات او را چشم امید برکند - . سرکشان بدکردار را تدمبیسش گرداند ‏ 
هرگاه نزند اختری علم نضوت افراخت سر خود باخت ۶ 


بنفاذ پیوست که: ‏ «بیادران تیمتی تمس و شجاعت گیشان بیمی فی را 
آنطرف شده - هنكامة پیکار را گرمی داده - دمار از اعداست بدکردا 
بر آرند» چنانکه شمس سپیر خلافت گوهرتاج شوکت و دا 
شیر میدای دشمی شعنی - یه تاز عمه شیر انگنی شاهزاده شیر سنگه 
را بسکردگی_برداشته - سردار رت سنگه گهرجاايه و سردار پرة 


و۳ 


واله و فوج سردار جوالا سنگه ببدانیه و سردار شام سنگه نبنگ و 
سدار هری سنگه متعينة میلی سنگه پسرش و سردار عطرسنگه 
اله را حلم قضا بنیاد و بایلغار ارشاد فرمودند > 

" چناننه در اننگ زمله آن سرحد را میم اقبال فرموده - بضرب 
ها آتشبار دشمنلن سبکسار را گران گوزش ساختند - و جنگها! 
شاه و آوبزشپا گردانه را کار بستند - و در تیراندازی و گوله انلنی 


دلپا اعدا را دربار- و دست را از جا برده - ناسور در جان ریختند » 


ارمقدم مرک مفاجات -* می سپرد  -‏ در عی هنكامة زد و خورد - 


5 
3 
۹ 


شرا آزرم آتش ای بود ء مولوی اسماعیل 
بزخم تفنگ جان بشعرد - در معر86 گیرودار نعش ار پایمال سم 
تورای رخش مثال خالصه جی گشت + 


ایفه بظپور این معنی از بد بختی ها بشارسة دریانته - تارک 


خود را از گران بار تلبت واژون - و قهر خداوند کردار زا بپاداش 
در خودامی ب رود شعسته "چونمولوی 


- که وزیر پسازش بود  -‏ از فوت دستور یمین آگبی یات - 
لیرانه و یوزش رستمانه پیش آمد م در معرکه تگ ر تاز نعابات 
آتش ریز و اشقران بادپا در مپمیز و عصرا از خون شبیدان رشک 
و از آب تبیغ خونبار آی دشت ررکش ببار ۶ خایفه باستماع این 
بخت منحون حیران و تنگ از جان گشته - بشسته سناة 


بقه عذاف اسپ را عطف عنان و خنجر تحیربرجلی خود کشید > 


ان آب فوج ظفرموج را العطش بر زدلن - و ی نغم در 


۱۹۴ 


کانوی جای - ار از دم شمشیر آبدار آب در کام تشنه‌ها میریختن 


بسیا در آی سرا باه سینه سوز از آبی چون ریگ ماهی به پ 
همدیگر میغلطیدند + نیم شبان بر آسمان اقبال ای خدیر دارا شکود 


نمایلن شد - که لشکر والا سیراب و کشت امید شاداب گردید » 


فلک از خیک ابر مدرار بررسوخنگن ن آتش عطشان آب انشان - و 


جان بچان بخش از ابر آذری بخش گرفته - بجای بخشي حق ام 


[بیت] شع فیش تو چم کند ا- ابربپار 
که اگر خار و گر گل همه پرورد؟ تست 


تفنچگیان خایفه هرچند از ابر سیاه باروت ژاله ها او آن۵ا 
ریختاد - لیکین بهادران شوت شکود آذرا از تراحات ابر آذری 
قدم فرر تر نگذاشته بسطت كولي [مصررف] » چون خایفه را از 
۳ 


معزول و عهد ار را بجلی دادن در تعول یانتند - بیاد آزفوا 


پرسررسیده - بخرب سه گواي بندرق از اسپ بر زمین ر راصل 


۳ ل المنیین ساخنند - حقا که نس 


ده نتم 


چرخ نه بر بیدرسل میزند 
مغز وا نیست درین استخوان علخ بقا نیست دران 
درلت دنیا که تمنا کند ‏ بائه وفا کرن. کهباماا 
شاهراده شی رسنگه خود بنفس ففیس منوج تعض 2 ۳ 
مصورب سحر کر بر گماشت - تا از سکذات و حرگاتش آلن 5 


برگماد- _ر خوه بعد از نظم و فد مت 


۹۵ 


ملازست وزرا بات عودنرد شده 7 بچیعه 


سرانرازی داده رن ر نخان نمابان بو نوا خدنی 


تصویر خلیفه استشمام رافعة جرانمردی نمرده- بافط آز 


تمریف فرمردند  *‏ چوی آی تصویر از نظرراتم اسعاور 


شک رخ نمود - که بای درریش عررني خواهان درلت 
۱ همانا که خالي از تکالیف فنفس شریر نخواهد بود - 


رد - از صفوت و صفا خبر نداشت کبس 


کثرت صورت ز صفات است و یس 

اصل همه وحدت ذات است و یس 
کل مبي دور از اهایت را دامن چاک کردند -. حضور انور 
روبیه زر و خامت پشهین ر جونة جوادرین و ماات گوهرین ر 
ار عذاییت نرمودند ۶ ,خمری دار ناتب بلعتمام شادی از رالد 
امور شده - مرا بشاهجهان آباد برده - در تیق ساملی دقی 
فروگذاللت نمرد» - امرا عظام و خاندان کرام اهل اسلام نیز در 
۰ شده - بدعوت گرنتند ۶ چون اظبار تعنت آن می نزیدد - 
آندهای پذقت ۰ که پور سدا سکبه پنتت و از خاندان عالي 


م انسانة روزگر اند - . سرافراز شده - 
0 


ره 


ِ ی خلل بمقابله در مه ر بیست و پنجهزار ررییه تصوبل 


خل بود- و درین سال در آدات آن کچرری 


۱۹۹ 
نسازد ۱۳+ وننوره تیره غانی خان در تصت خود آررده۰ لش 
روپیه نذرانه ارسال خزانهة عاسه نموده - عضداشت کرد - که تسب 
شکار پور سي کرو فاماه از حدود سور رافع است * حضوررشتة 
نیماییی انگریزی را نارک دانسته - بميزباني شاه شجاع الماک در 
تغافل - و به ونتوره بطریق تجاهل فرمودند که : "اي معني را 
موذوف - و خود را در مقدمات آنسواد مصروف دار ۴ + 


چوی شاه شجاع المک را از نبرنگی اقبال ای خدیر بیچاره 


بوساطت ملا شکور وخشور و ملا حسی بحضور برض سسانید که 
اخبار هندوستای وقایع شاه روس و اطاعت بعضی سلاطییی شموس معررض 


اعیلی آن دولت فلک حشمت میشود - و ازینجاست که- از 


خو‌شيد کلاه انگلستان بتمامی نواظم عوبجات هفدوستان برا ا 


درو فندهار و ترکستان فرامییی محاعة متواتر رف صدور مییابند - 


علیٌ انگلس - که معدن فراست ر کان کیاست اند شب در روز 
تصیر بوده ۰ بتفکرات گونا گون میگذرانند» اگر این آرزومند با 
دولت تاج بخشی و بعپد نامه - که دور از نکول باشد - فبول فرمی 
گود ریق مقدمة الجیش ی آسبل 


مطعظ که نها دنط که معط تمجمطفظ و حوزمعممهمموزل م1 
اعحمطحظ... مهم لاهن بط تمعن عفد صفطگ 
۵ مط اه ومد موه واه ج ماج له کمن فقو 
ژعلاعک عط) گه علصوط تلع عمط هه کصعسمعهمم6) طفتافعظ عطا له 
عط اه عصتمتامیمد معا عنطا که مهد ات3 مطا معوت ۱ 
سای صذ ما۹۵ عطا له صمنامونهد معط مد حمل ط0صنگ ۵۶ ۱5 
مد ز تطعجمط هنک بصعت ما عطط ع؟ 91 
شسعط) مطا له حمتاهداهندنهاه معمینا میا له فلع ما 

جع مه گه مودهبعنا دتصسوطم‌صتصصو) معاه ععگ. مامت 


با 


ایی سردم سنده و افغانان قندهار 


۱۹۷ 


اگر خدا نضواسنه باشد - شاه رورس بر شاه طبران 


ر یاب ده - 


ث دست یاب شد - آنوقت بآن دولت و انیاً بسرار انگرییی 


رس 
ترمودند  »‏ تقاصیر شاه را ظاهراً معاف - و نیز کیان شاه 
پنم پارچة زرباف رخصت انصراف ۰ چوی نرستاده حضور 
ت شاه دریافت - شاه بضوشامد برآمده - از کرد نادم - 
مساتبل نیازمندی هار بخود لزم گردائید » 

ی ر خیر خراهی ها از کل دمارلدن دید ببلثر 
ع ای معفی صورت پست + آی دانات با فرهنگ مطفیاً نظر 
- ایی خبر خواهی محض بواسطةٌ آن دولت است - مراسلت 
- که فرستادی شاه بآذطرف پر خوف و خطر- دریی نزدیعی بسیار 


است * اما برا روز مبادا- که هرگز تصور آی در خواب 


سس 


از دست دادن بود - بر خیر خواهی ها افزر ده - خورسند 
* و درین باب بشاه اطلاع فرمودند ء شاه از بخت خرد 
ث اامچمو ع - سه هندی فراهم ساخته - و چند ضرب توپ 
ب سلطفت شاخته - عبد نامگ خود را ررانة حضور نمود * 


حضور رال آن عبد نامه بجنس مرسول کلاد مارتییی_ نمودند + 
لخفاً معروض داشت که  :‏ * قید ممالک محررس خود نیز درا 
نامه از جمله واجبات است - عوبة ملتلن و پشاور و کشمیر و یرد 
تا حدود منکیره و بنگشات در ید تحریر اند ر آذطارف کابل و قّ 
شک آن حدود حیدر آباد و ملک نصیر از شاه باشد « 


رل بو 3 


حضور وال ازایی حعست بحعم قدر عمداً چشم پوشی نرموده 
شاه طلبار تعید شدند "شاه چون بر مضموی آگپی یافت - 


بر خود لرزیده - از کشمیر و ملنلن و حدود منکیره و پشاور داست 


ملک موروئی بر خواند - ر اي معفی معروض جذاب اندس 
سرکارواا بر خیر خواهی وبة صاحب آفرین گر شده - بحضار 
دادند » و به وی صاحب مرقوم فرمودند که : شاه ۳ برمز و ایما بح 
مودت - که سوا سرکر انگریزی بجا* خود منحتق 
یفهمانند - تابر کیف این مرفومه روائگ سازد"» وی صلحب 


دانائی ها بشاه بطرین مواسا عرض کردند : *«مباراجه صاحب 


وارث تخت و تاج ر بلج و خراج ممالک محررسه اند - قدم 
باید ناد« »شاه بحعم اطاعت ها رقیمق خود مشعرتعپد طلب 
بمپریغلی بقاعد؟ رلیت ارسال داشت « سرکر ولا نیز در جواب ‏ 
دست بردار شدی ملک شکر پور وشیره حدود بنگشات عبد نامه مزا 
بمیر خورد خاص درست نموده  -‏ ررانه ساختند » 

د آن روز انگریزان جشن فیزوز مدب ۲۵ 
پپوندی الوداع نمودند  *‏ چون تنصیس اتصاد ظاهری ر ترصیم 


معفوی استحکام یافت - شاه رکیل خود را مه شکور بدریار - 


۱۹۹ 


- وازین طرف الف شاه برا* اخبار نویسی امتیاز 


1 


چور سرشت شاه از دام ددی - و قعلع نظر از نیکوئی - به 
ترسنک ازو مدتبعد یود فر بزم 
لم از غایت استعبار- .که شان البي است -. بیخردانه بر زبان آورد 
عبد و پیمای سلاطیی منحصر برقوت است - هرگه روز جهانگیری 


درلت اشتمار یانت  -‏ مپربغاي ببغل خواهد ماند - و آن کود 


گشت » حعم شد که : برات امیرای سنده مراسلات زور انگیز 
ست ارسال یا بنن - که شاه در زسین سنده ظاهرا باراد قذدهار و آن 


غلم راز شجاعت گشته - اما سوا ماک گیری ماحوظ نظر 


اعت منش مقرر خواهند بود - و زاباستای معه بلرام از عطیات 
خراهد شد - و تکالیف اسپان رغبره تحایف که سال بسال محبن 

انقیاد فرملی معاف خواهد گردید - و نیز اگر خدا نخواسته باشد - 

تندهار رسید - بعد از ال احران - ریت درلت آی 

ابل بمیا خواهد بود ۰ و بفضل مفضل آنوقت تدارک آی 
ماک و ملت ازین‌طرف از قوار واقعيي خواهد شد "۶ 

امراست" سنده و دوست محمد خان بر دقلیق مضمون را 


بزم کنکاش آراستند + دوست محمد خلن بررش خود را 


۲۰ 


از راه تانک و بنوی باز داللته ۰ بر تسطیر ففدهار موقوف داشت - 
امراع سنده با هم عپد بسته - برا* آداب خاندان «احمد هي 
لحاظ باچ گذاری قدیم با ادب پیش آمده - شکر پور برا سکرز 
مپملی فرار داده - یک للبه روپیه ضیانت گذاردند - و شاه شکار 
را خانة بابا شمرده - در تسخبر قلوب هنود - که بگفچینه داری مشهور- 
و در هر شبرت از ایشلی مذکور میباشد- همت بر گمافت ۰ 
به ن#اهداشت سپاه افدام نمود * قریب ده هزار از پنچاب - 
بیست هور از هندرسان - مار ۱ ۱ 
باوچستلن یز گروه ها گروه فراهم آمدند ‏ شاه مردم هندوستان را امیاز 
و افثانیه را اعزاز زباني داده - در ریختن توپبا" کلان و زنبورک 
خرید تیر و تفنگ و باروت و شمشیر اوفات آغاز نمود > 
امرا سنده نوشتة حضور را محض خیر خواهی یاته د 
دفعیةٌ شاه بزم مچالست آراسته - بفراهمی سپاه شاه را اخبار کردند : 
[بیت] . مرملی هچو نفس گرچه عزیز است و ایک 
خوش نیابد- که درون آید و بیرون نررد 

میر رسنم خان از خیرپور ر میرکرم علی خان از حیدر آباد سپاد. 
وی نیز بسکردگی سمندر خی طالب عزو جاء 
حسب الجمرع را حئم سنیزو آویز داده-_ خود بشکار پور ث 
چون برابیی خاندان احمد شاهی در مات آن گرود با ادب از جما 
ممنوعات بود - ای معنی را از منگرات شمرده - بعف از 
جدل پپاوتبی نمودند - و شاه را بوکری سی هزار سوار و یک 
روپیبه نقد رافی ساخته - برآن آوردند - که تسطیر قندهار از جملة لواه 


ماک گیریست - چوی شاه دانست - که نیررزی حصوا 


۲۰۱ 
اد فیز روزی شده - انتپاض بزم تسخیر فندهار مصمم باید نمود - 


اپلی خردور - که در رکاب داشت - هر چند بعرض رسانیدند - که 


ای درلت مجدداً درستگي بیمرسانیده- مت چند ماه 
درین سرزمیی موجب صوات عظیم - بلکه افرلا تسطیر ایران ر توران 
7 
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تصیم خواهد یانت - اما شاه بفصواست : کل تاررقم با فیس - 


ود مسر را زر زگز 

همان میکند کس پیاید بکر 
چون عنقا بال کشا" فیانیی رزم گشته - سپاه را معه اتواپ و 
مپای و الوای ساده ساماای حکم تسخیر تدهار داده ۰ دهل کوب - و در 
و ۱ 
چند قریات را بحکم الولد سر لبیه بطریق فهادة رفت و روب نموده - 
گروهي قندهار به بيشه اجک زیلن قرار شد « 


بردل خان سپپدار قندهار بمتانت قلعه مغرور - و بفراهمي علف و 


قي المقدور بامداد خود استعانت نمود - و دوست محمد خی به 
افعال و نیز تحریک حضور خافای را ضمیمه آن یانته - بدفعیه آن 
ثاگهاني از بل ر بامیان و غزنین و اقرات افاغنه طلبداشته -. درهی 
گناش جست افافنه همسری با خداوند تاج و نگین - ر جدل 
خراسان زمین از خط ادب بعید دانسته -. با میر درست محمد 


در مچادله بر آمدند مه درست محمد خلی مسل شرعي : 


تابعداری نصاری بر فتراکش بسته - محافی اطراق نمودن زا 


محابه انداختی عین شبادت دشت کربلا وا نمود نیز علما 
کیش ر سادات خداوندیش برسائي نهم آمیز آفربی کرد - و بداد 
همه روپیه زر دست به تير و خفجر و شمشیر بکمر شده - اننانانه 
گری نعرها مستانه بر آوردند و کین دل خای احمد شافي 
۳ از در وازاً شکار پوری اسپان تهور را عهمیز داده - هر چند بمقابلة : 
خالی خاک بیز و فساد انگیز میگشت - اما مخالف روز بروز 
ثرا ترک مینپاد « 

پردل خای برا" دوست محعد خان انهدام خود را استیصل بنی 
پاینده خانین معروض داشت ۶ بناء علیه درست محمد خان ۰ 
«دو مفزل را یک میکرد و میرفت - تا آننه ما مطفیاً بانغااذ - 


دلسی 


«اییی قدر اعزاز تا تصرف کبلستای است - باغوا انگریزی همین 


قامع بنیان اسلام خواهد بود»+ در جواب آی بصورت شایسته یا 


تا بجدرد قندهار رسیده - عفوف آرات از طرفین و یسارلبنهی + 
رراست" گرفت  »‏ دوست محمد خان مردانه بقلب - جا گرفت - 
شاه شجاعت انتبا بعکم انعکاس اسم زنگی بکافور پشت پناهی ۱ 
سوار ماند * 
چون شفامةً سرزدن و جای دادن گرمی گرفت مهر و 
طبایع چون ررباه بعني اختفا جا گزید » پینام توب بکوش شاه 
نبرد آگاه - گرانیها آورد - و آن عیاش را این قدر دلطراشی 
شاشی در داد - .و سواران که تاز شاه را در هفكامه زد ر خورد ث 


هزیمت آفا داشته - جانفشانی و پیادگای درست مصمد 
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۳۰۲ 


بط عبا رت گزنه - ببلا گردانی میگ دیدند : 
٩‏ ره سور بیداد شنبود 
سم را در آن فنتنه بفیاد بسود 
بششیتر هندی خراسانیا 
بکشتند هندی بیابانیان 
چر هندی بافغلن جمدهر زد 
نف 


ای از تباد فغان سر زد 

چو درنيم از تبغ انغان شدب 

چوانعی رهم کلاغانی شدب 

مگ انعی رهم کلاغان دشت 

نمودند آن اسم خود باز گشت 

بلظم بیکرنگی بر آمده - 4 2 
- و هندیل, بیچاره هر چند بخصم اندازی ر نیزة بازی مستعد 
آما شاه بعکم مردانگی ها ذاتی حورعین جواهر برناش - 
یت دور اندیشی جامه شاش - و به نگبداشت حکم: 
1 یر الی لد قدسیان بشاباش رسیده - جریده 


دای انتعاش ناد ه جوانان چابک دست چون آقا" خود را 


آن پشتی نا امید شده - زنداني خود 


و بعد ازا ای بشرط آسیمان آیةٌ آملن بر خواند ۶ 


ای آسیمهة سر هر چند دست بشمشیر و خذجر داشتند - اما 


ها شاه دست آریزی بر گرنته - بدادن سیف و سنان رهائی 


بند هزار تفنگ و 


در توپ و دیگر 


۰ 11 هی 2 


و و 


ساز و سامای له پایلن از عنایت خدیو آسما بیدرنگ ب رگره - 
را داخل بهنگ یات ۰ ر از تعافب بازایسناده از اخوان در 4 
و چند اسپان تتارر و تحف و هدایا دیگر گرفته - لب 
ه این خسرو دوران گردانید » 
ئ۳# وال باسن و الجروج 2 نمی * نقض عبدش را ثقصلی دونش 
1 


2 زر 
ان را معروض دراه لک 


- به سندهیلی و دوست محمد خای خانه آبادی ار334 


«#آن و 
از شاه بسمع اقدس رسید - که از بهنگ چندت پیش سیر مراب 
قلعدار کلات بوده - از راه شکار پور ببزار خواری و رسوائی داخل ظله: 
ادهیانه گردید : 
[فرد] وا ز دصر جفا کار کینه توز مجوت 
که کینه اش بتو تا سرد لصد باشد 
و نیزدریی سال از معروغة ویة بهادر استشمام رایم ملاقات لت 
که از سرار کمپنی_باه‌طلاح انگریزی مالک رتق و ننق مهمات 
محروسه میباشد گردید ۶ چون نگپداشت مراسم خلت و پلس عدار 
الفت آئیی خاص اي پادشاه والا جاه است - نظر بر ۱ 
بنیلی موالات و استحصای قوایم مصادقات این آر زو را پذیرا فرمرده 
خوه بنفس نفیس انتظام ای مدمه نرمودند » هرچند بعخ از 
بلالن ر هوا خواهای درلت امتنام ملافات را از عزو جالا 3 
بر گذاردند » از آنچا که اسعاف ر انجاج مرام حاجنیان مطلب ط 
انحراف از جادة نضوت و عجب روية ايی خدیو گینی پژرة ۱ 
بدا امر دل نپا شده -_ کارنامق عجبی و دستور العمل کامل + 
یکچبتی را سر انجام دادند ‏ هر آینه یانگی 4 امن 


نه بنده - ر جواهر این عرض بیان بدست نیفند * ازین 


ی خدیر دار دریلی لت را نوکر کمپفی ر کمپنی را چار شاه 


ای قرار داد - پس کلاه عزت بر ثریا و تاج خلانت بر سما و این 


ی نقد نما بود - برین تقدیر انجلا سچنجل مودت 
آئین مخاطب جلوه گر نشود - و انعکاس اي پیتو بر یک 
- وبعد منازل انگلستل و پنجابسان نیز دستاریز صادق 
روة مدافت پژوة است « 

1 رچه ات بوفع از وخشوری از شاه انگاستان دسنورء مییآبد- 


ن شاه انگلستان آنکه : هرچند از دست و 


ید ۰ هرچه ایچاد و اختراع سازد - با 
بذا عایه منادی بسرر کمپفی حکم از 3 " شاه ظاهرً 


نه نضرانند »سار ولا بپاس محبت قدیم در تبیةٌ ملاقات دتیق از 


سررج بملن اجیلي - که پیشتر چند بکوتوالی دار السطنت لهور 
نسق و فظم سارفین و فزافین از فرار وانعی نموده بوده - 

ی عدت در مصاحبت ویة برادر تعیی است - بعرض رسانید که : 
ام خبربایی قدیم الخدمت تعلق یابد - در طرفة العین تمام کرده 
حضوروالا ار را مامور- و خود بنفس نفیس گذر ررپز را- 
رب" آب ستلي راقع است - پراست عدور مقرر فرموده - معه 
: آب ۹ و جلال ۳ 


ِ و برخواند و یچملة افسرا, حعم نان مادر شد کد: 


11 صف) ( 


۳-٩ 


هر یک برنگ بسفتی از ستاپا لباس برگیرد - و برنگ دب 


٩ >» نشود‎ 


5 ظاهرً براست؛ سرور اظریرن بوده است - 
گروه اهل فرنگ از یکنگی اشعار فرمودند - که دریی دولت در 
گنجایش ندارد - و دگ رگونگی فرار نگیرد + 
مولری محمد محس از سرار انگریزی برات خیر دم 

شده  -‏ دولت بار اندوخت + قیر عزیز الدیی شا انصاری ر کش 
رکیل چیت سنگه کمیدان به وخشوری ملافات گورنربپادر دریانته ۰ ۰ب 
از مرحبا مکاامت بعجبتي طراز و مقالت يهرنگي آغاز بمیلی آورده 
معاودت نمودند > . گورذرببادر بعض از مصاحبان دسماز خود ,1 معه مبا 


ر عزیز الدیی رضا انصاری معه یازده هزار روپیه غیانت مامور نز 
کوش بر استقبال وغیره ساملی جاه و جلال گذاشتند « 

چرن ای معني مذکرر محفل لت بپادر گشت 

اه ره ی بو 1 

دست و پا کم کرده - بمفاد. «هی لس نم و انم لا ی ۷ بی 

خود ال بي بي را باستقبال فرستاده ۰ حاضرین خاص را نیزهمراه مر 

چون از جانیسی مراسم وداد و اتحاد روائگي یانت - در خیمةٌ لات ب 

شکرف انچمن آراسته گشفت ۰ ماحبزاد؟ ولا قدر پا بر تخت تب 


گداشته - بزبار پنچابی مئاست فرمودند # ترجمه زبان 
پنجبي به مد معسیی و ثقیر مزیز اادین تعاق یات ۰ .۱ ۲ 


نشاط خاطر خاطرین ر تطمین و تسکیی جانبین ازطلاقت چین و 


محیت آمیز گردید- حضار ات بهادر را بضاعت هاع 


ی ۳۰۷ 


ت خود پذیر! نرموده - مصاحبای خاص را نیز اجارت قبول در داد » 
سراف حاغر حضور گشته -. بیلی مرانقت نمودند » امر عالي شرف 
9 سار کراز ,بلیاسن زربافت. دراه , پوش او 
ش باشند - و شش پلئن عفیی آراسته - آماد؟ مصالعت بوده - 
کوثشي را از دست ندهند * + 

بسنتي پروشل خالصه جي بخ و چم دلریز- ار شقایق رخلن 
ب از آتشین عذار شعله ریز - اسپای صبا خرام در نگ و تاز- و ببادران 
عود شجاعت رلیت انرازه _ سنگیان دالور بر اشوب نسیم نگ 
از نعلیا هلالیی هرسمت شعاه ریز و شرر بار + بپادران 
و دست بملن ايروئي راست رو - چون تیردر ز» آهنین در بر 


دور ناگ حرش خنجر ر ششیر. ر تفنگچیل نیریزی 


شوت و شنوه - و مبارزای ثابت قدم پا برجا"* چون کوا * 
ها صفا تر از عذار ماهو شای ازک انداز دیده خفتان - همه تن 


له رخلی سیه چشم در عید دلها ۶ باز سرار وا با شوکت تمام چرس 


خرلمل - بسواری بل ژیای - از نیرنگی اقبال بش 
گوهر افشای - با سردارای نامدار در قلب نوج فیررزی اقتدار جا 


چون مان سریع السیر گشنند » 


اد نیزبایی انگریزی نوچ خود را حکم آرنش داده ۰ بعر 
لب دریا ستام معه دمسازای خود باستتبال ایستاد ۰ چون 
موالات سبقت بکار 


شد - س 


3 


۳۰۸ 


کرم تما - و فرود آت - که خانه خانا تست + 
برفیل ات بمادر نشستند- و دو سیب که بدست اقدس بودند. 
بلات بهادر و صاحبةً ار مرحمت یافت + درین غمن نیز اشارت فرمودند 
که : _ بعد از آراستیی محفل وصال آخر مپاجرت خواهد شد : 
[خرد] سیب گولی وداع باران کرد 
تیه زاف رب ی ۰ 1 
چون خیم ات بهادر از قدرم حضور انور رشک روفة جاربد 
فروغ بخش نامیا خورشید گشت - و آتشیی رخا اهل فرهنگ ز 
محفل رنگ افروز سررر شدند ‏ حضور انور افتنام باب کلم 


ظ 


نموده - تلفظ فرمودند که: « اسوفت کچه شراب پیات 
۱ راب انگلستای تفضیل داده - از مستمعیی 


حرف نعم گرش فرمودند » رفاسان ر نوازندگان را نوازش فرموده 


ربعد 


زآن شراب لهوری را بر 


یکبزار روپیه عذایت کرده - . جشی هولی را بنیاد نبادند + 

ات بپادر پنجاه ر یک خوان پشینة و جواهر و ۳ 
و اقمشه ر در راس اسپ عرافی و یک زنجیر فیل ر جیفه گوشربن 
مااب مروارید و جفت حلثة دست مرمع طذئی ر در بندرق و 
کملی ر در غرب توپ و چبل و هشت کشتی مابودات از نظر کیمیا| 
گذرانیده - راجه دهیلی سنگه و خوشحال سنئه و جمله سرداران را 
گرفتن سه رقم جواهر و هشت کشتی مابوسات - که بنام هریک 7 
یانته بود - دادند ء لات بهادر بادا مراسم اتصاد سورد آفرین ‏ 
خدیر گینی آرا و مصدر اشفا ای شهنشاه خورشید کلاه کشور 
گشته - سر به اوچ سما رسانید ء 


بعد ازآن نوج انگریزی از فواعد خود روکش ببار شدند + 


۳۰۹ 


ده هرار ررپیه کراست فرصودند ‏ سبحل له  !‏ هنتامیکه هر طرف 


امدار استاده - و سلاح و خنجر آراسته و آماده بودند - 


۳ 
له ونتیهه عمیدانلن شجاعت شعار ر اجتیلن نامدار 

قبلفت تنگ در برداثتند - و برنگ بابلا چم چمچة 
ب ربا با همدیگر میس‌اختند - دل سرمایةٌ هوش و خرد میباخت * 
سنگهلی منهور از هر در طرف تاسرا پرد؟ جاه و جلال - که 
بالات سلطانی دلفریب ر از ار چوب و طلا کاری با زیفت و 
بود- آنچنان لمع ظپور می بخشید - که خورشيد خارری 


تور از آن کرد - و مپتاب را بدآن فروغ جاریدی حاصل 
دب ۰ چوبپا طلائگی شامیانه ها آسمان رفعت یاد از ساعد سیمین 


ید رخا خلت ویقمائی میداد ۰ و گلکاری بر نسربی ر گل خورده 


روا [برا ] لاست بهادر حکم خیم خاص فرموده - برکسی 
کش حکم اجلاس دادند ء چون فروش قافمی و سنجابی - 
دهاب نخی و کمطابی - و پرده ها زریغلی و آبریشمی ر 
چوی ناک از قفادیل قمر و انجم فروزی بود > هریک از 
عالیشلی چون نرگس چشم حیرت باز داشته - ببدائع ها" مانع 
8 و قدرت ایزد تعالیی از غیت محویت نفس قالهی 


ای سرخ + او جوعرت ر ملد خاطالن معلل بنظر آورد 


وش 


مخلمی از نگزستای گل و بلبل و فاخته ر طوطی برارزنگ مان 
خورده گرقت - و از ار چربی ر طلا کاری انجم را غبرت انزود > 
خیمه‌ها* خورد با ریسمان ‏ ابریشمین ریدگ هاست طلائی ر سیم 
کجبار را از طلسمات غیبی مینمودند ۶ الملس ر 


مررارید و زسرد و نیام و نبروزه و سجای و عقیق برهریک خیمه 7 


تعبیه یانت بود - که جواهر شناس خرد در حساب آن تعداد ریگ 
بقصور معترف می آمد ۰ صنوبقدای گلعذار بققل عشاق دست بخ 
و طره بازای سرورفتا بدلفریبی خربی سبق ناز از بر- و اقسام عطریاه 
لخلخه سل" مشک آذفر هر طرف ریخته - و مایم انواع بخورات د 
مشام ها آی نارک مزاجا بيخته > 1 

حضور انور جين گوهریی برسر- و بربازو؟ اندس از قععه کوه نو 
آنتاب خاور را از هییت ارزان ساخنند ‏ لت بهادر بچينة 
سرپیم معلل و حلقة دست طلائی مرمع زر نار ر ملاس مروارید و پذ 
ریک کشتی ملبوسات و اسلحة گرنا گون ر ظررف طالی و نثن 


قالین ها" پشمینة کشیر و ملتان و رقرم جواهر و کشنی 


بنماشا افواج ترضیب فرمود - و باس" اسپ کرار- که عجيبة 


خ 


انیای در امطبل حضور است - سوار شده - ازیه تازی 


نفس مقدس نیز اطلاع بخشیدند « 


۲۱۱ 


تجریر در نیآید ۰ بازده هزار روبیه عنایت نموده باهتزاز چون 
ل خود بالید » مردم االی - که باس سوسنی در بر گرفته - با 
جرا اسپنن را بچولن آورده - بصدا ها ناقوسی پرد؟ گوش 
اسندروسی میدریدند * چع رها" آهفین* بر سر- و نیزه ها دراز د, 
- به بلا گردانيي جوش و خررش ی داشتند ء و از سلاج ور 
و تیغ و سپرر نیز ر جمدهر و خود و طمانچه و بندوق ر اسپل 
گرم ر اراس زربی لجام ر قبا ها زر تار گونا گون بمندای گردی ر 
هرا نوردی گرمخیز شدند > 

از حضور انور بطریق تحایف براعٌ شاه انگلستان تجریز شد » 
ای اوهام در احصات؛ آی بقصور تارف آرند ء ایلای کود تمثال - 
امپلن رخش خرام ولیت خراسان و عرا و ترکستای ۰ که بعد از 
انشار یی جفین شوق سواری در نباد هیپ یک از شاهای ولیت ر 
ای غایای نکرده  -‏ در اععابل خاس قریب سي هزار اسپ سواری 
مقرر است که - « هل من ِِ باشد - و هودج ها" مروع 
طلا- و اقسام زین ها با زیب و زین ر با قالش ها جواهرین - 
4 مقیشی و گوهرین - و جواهرات گونا گون - و ساز و سامان 
ی - و اساب ابریشمینه - ر پوشاگ ها 


ام بات - و ممل رنگ - و جیفه‌هات؟* مصع - وبار‌ها 


و سر پیجپات مطلا - و کنله ها* جواهرین - و انواع 


.چرخ هه 0 اه ظ 8 7 

ما عطا طعنط مد لت عه نمی صمی حه زاگ 2 
سامت معط مود 

0 1 م6 5 

«منفیط ما طمنطهه معمامعدد فطه سل بمب تفا ش* 
محمطا جذ معا ۵ 860 


۳1 


اسلحة شمشیر و سپر و خنجر- که در جباخانگ سلاطیی قدیم - 
آن به هزاران دفت بهم مپرسد - و فواکً اي دیار- که تعداد این 
تعما" متواتره قصور بر آرد - بسعتمدای لت بهادر بموجب تذ 
عایسده تصریل یافت + 

بنیلی محبت را تلصیص داده - به تاج بخشی ر کشور کشا 
سرمایة نیک نامی حاسل کرده- کرس لش امن نواختنده لت 
بش رگذاری حضور ائور معترف و ثذاخوان-ر بانصراف رخ 
یافته- رو انق انگلستای گردید*- و خود بدولت و اقبال چو نسیم 
سایق عاطفت بر گل زمیی دار لسلطنت لهور انداخته - بساکنهی آی ول 


را سرماية بیار افزودنده 


۰ ,2 جرج ! 
۰ مامتها ح معتته ححم اعتناعد علعصخصع۱ حصمتال ۱۲ 0جمی 
۰ ,606۲0۵۱« ععقا علموه عجرم 6 


۳۱۳ 


در 


باب سی و ششم 


وفایع سال یکیزار و هشتصد و هشتاد و در 


نه ۰ ومل کل بهار بیگم « 
چرن آینة ضمیر اقدس سجنچل خاطر مقدس را میقل عشق البی 
جبة تاطاف امتناهی مدام زنگ زدا غیا انزاست - توجة وال مدام 
م دام بافل زلف درتا عید- و بضیال خط رخال ظاهری وفوق 
جد حال قید بوده - از هستی حسلهٍ بر گیرد- و نیستی را در 
بشمار آرد ء العظمة له ۱ کرخانگ سلطنت را انصرام داد - 
از خود رفقلی‌ها را رواج بشید ع نس 
این دو تیغ است که همانه نگردد هرگزء 
ویة بهادر از ات بپادر رخصت یانته - بپابرس حضور رسیده - 
از استحکام موالات - که در دولتین عایتیی صورت بستد - بپلس بندگی 
یم ااسانه بر خوانده مه چند روز بسیر باغ بادامی - که در وت 
حضرت اهور چشم نیکوان چون او ندیده - ر دید روزار در آراتش 
[تش این جذای - که جفای پیرو جوان تربای اوست - چوی نرگس- 
فنظاری که نکشیده - پرداخته - رخصت معاودت یافت ۰ 
بند؛ راتم در عهد یازده سالگی بپاس مخدوم زاد؟ بر حق مقبول له 
مولوی نور احمد چشتی عَر هم له تعالیی کناه موسرم بروضة 
مدرن ساخته- و در آن هر بیست باغ معمورفا اسراب نامدار ر 
مور واا اقتدار را درچ ساخته » طرفه خیابان پیوندی [برا ] نفرهت 
"و چمی بندی ازبراست نضارت دیده - اشباح نموده » باغ بادامی 


ر چشم منوجه آن 


جماه اوست - طالب مدح آن باغ چون چون 


۳۴ 


از 3 
باغ شود - چه از اعافت که گل نچیند؟ و چه در کذار نظ 
ننشیند ٩‏ دریی سال خواهرام را- که بواحد بطنی از تیا 
[پنبان ] بوده  -‏ ناک غریب کش او را جلل بشکرد چون بککم 
انور ار را منسوب بشاهجهان کرد؛ - در اهور برشادی ار هزارها روبب 
عرف نموده بودند > رالدم را ضاسنه داد و دهش مردمان وق 
پرسش تعبیر کردند * نقیرعزیز الدین رضا انصاری و خلیفه ور | 


انصاری از قانون به 4 اعتدالی نشنه + مر 


سس چون قطواٌ چند از 


والد ما چند از 


م والد ماجد بترشم دیدم ۰ بسیار گریستم « آخر او 


را باتش کده سپردند ه اوبمی نشسته - نیمار داری کردست - و 


اه خواند » می بحئم همست د. خوردی این بیت بباد 


همت بلند دار - زبونی مکی - که چرخ 
هر جا زیون ثریست - بر خیره ترشود 
سردار هری سنگه و سردار لپفا سنگه و دیوان اجودعیا پرشاد و فوج 
جمعدار خوشحال سنگه و فو ج اردایان خاص گواه فرموده - بغل سری 
گناس مشرف شده - ازراه سار رام رس" و میانی اهور را مطیم 
ساخته ۰ بعد ازچندس در مری امرتمرجی جبیة تیار بر اروخة 
و بعد از حصول شرفت زیارت گرنتبه ماحب - که از کلمات قدسی پابا 
کونیی است - ر غسل تالب مبارک - اقتبلس از هرمنتل مود 
خاطر را مشرقستان انوار ساختند ء 
روز در عالم داد و دهش ر جشی افررزی - که پری ب 

هر دیار- در رقص بدست انشانی تحریض از ترک علایق و 


نله فمسنحد ناهد ما ود جز 1 ۰ص امد 1 


عاونا اه عط هر و 


۳۵ 
قوت و عفا می نمودند » اداسط ببارییی گل حسی ر جمال - 
عم خل - گل ببار نای از طايفة شریفه - که پروانة دلب 


غیرت چشم سمه آگینش نرگس طناز 


و اش سوزان - و از 


لب لعلش آتش 
ختی فابیة عشق و جنونی - وبیمارار چشمش را از مسیح 
از پسته و بادام دل افزا + معجونی زلف سیاه بر عارفش سنب 


. گویابر ورق گل - 


> هش آهوسد در عصرل دا گرم خیز- وازیک 


ش در هنم تبسم با عاشق زار مقدعة 


+ هنامه آرائی ردتضیزء بیفی اش در نظر دور بیی - شاخ سمی 
زار- هردر عذار آیرویش خذجر از چا قتل مجررحا عشق 
هار۰ عذارش آثينق کمال مباحت ز صفا- باشمع در ثبلییت 
آنق مراد دمیده - دعنش غنچه از 


بی بتارگی رسیده  *‏ انش جشم عاشق بیماری - که از صفل 


رشش ص عشاق از 


هنم وصل لزیده- موع میانش دید؛ بصیرت راقم را سر رشتة 


در گلوت کرت کشيده نس 


از دست گسسته - طذاب سراپا حپد 
[ابیات] 
سنبل اندر پیچنا: بشوقش مرغ دل در اغطرابی 


برعنافی دار خوش‌ادا تر 


۳۱ 


چون حرف محبتش جا کرد - برسریر دل اقدس نشست - 
میر بافبانای آن گل تازة ببار را از جوش بابل آگاه نموده - بر اسنغنایش 
افزود ۰ و شگرف جواب و سوال در گل و بابل انداخنه - 
قرب محفل خاس الخاس از مبلن در بود + اترانی توا گت 
غعف بجوانی رسید » بندگی خداوندی یانت - برشتگی روز بر 
گرفت - و سوختلی افروزش نمود ۰ از خانه خرابی ها عشق 
جفاکار خانمان ها ویران - و در دیرش زنار بدوش * صد چون شبن عفعان 
کیش دالسی درم شعیی  -‏ دیر آباد مسجد برهمزن - ابوالفیض نيفي 


لته جکری در عم رحدت بل 


فیافی ابر آبادی پور مبارک! که از 
خواند؟ می است - در عاشق و معشوق چه خوش نایحه بر زبان آورده- 
و درهند زمی چه خوش آتش پارسي بش سوختی دابا افررخته 
ای هندی نوژاد میخواست - که بیت چند سرنوشت عشاق را - که دا 
بحرکتابش در مدح عشق متاع دل و دی بآب داده - از می است 7 
مي نویسم - اما بملاحظه تفضیل تقدم تیمناًپرداخته نس 
شاهفشه 4 نبرد - عشق است ساطان خرابه کرد عشق اس 
در ریگ رون دفینه ار در دست ف ۲۱ 
مدمعرکه آرزو سپلهش . صد ناله نقیب باهش 
از آب جگر دل, تنگ بر آتش دل نباده اررنگ 


صد فتنة سپاه در نشستش صد فنم هفته در شعستش, 
ر ح 


موتش ز با دریغ خسورس جام از کف دست تیغ خر 


اه دوجو له مهد عط) مه عمط حعلتعطه ‏ 


ونسسون وتيفة ار 


و رسم خانه پسوداز 


زین چراغ ناموس 
کار نارغ از 


سر 


ب عاشقان دراز ۱ 


‌ عفبرین " موس 


تداست آی پیکر فدسي نموده - برنگ اسیر گشت - 


۷"آ۳ 


متسین او بکابسیسا 
و ز سیف سین جلواهش 
هم خسوابة حسرت 


العلس بوک شعاه سفته 


هد میفده توب نصوحش 
ی عم ری 
خاکستر دل بدیده بیزان 
نطع انگی خاک خالساری 


تنم نودمانبا 


وز ساسله جنون صلی بند 


1 17 
وزاشک بپیر دی شرر کر 


اه عون شابفگ از 
بتخانه شاف ر کبه انسداز 
بنیاده بفنام کعبه انوس 
پیهی که زینت دیسر 


اسانه عمق جانقداز ۱ 


پریشانی در جمعیت آباد باطی اتدس 


که کار 


بعاشقی کشید » بخطاب گل بیگم مخاطب ساخله - بر همه 


۳۸ 
را بميرئي و نوابي بر آررده - نزدیک خاص و عام راني خان" ساخ 


- که هریگ را کف پا از گل یاسمیین فرم تر بود - 


ری پیکران نازک بدن 
مامور- و خود بنفس نفیس هم بست رآ رشک 
گشته - از جوانيی مجدداً حساه بر گفتد ۰۰ چون عیباب" خر 


ور موانق طبع ارف شد- دریی سال خه فماند ۰ ه بر از۳۶ 


۵ ورسبونط فبوقت که چرن صراحي در قلثل نیآمد » امرات 


۷ 


نامدار نیز تبع در میخو بد مستي قصور نکردند * 


رسد 
از جواهرات و مروارید و لعل و یافوت و نقود و اخبیه و اقمثه و 

تیوات و افراس و افدل سوا کوه نور یک ات تحویل دوتخانه 

شد ء هر کچا مغ بود- بعد از یعصد سال کامل کمر و خذجر ۰ 

بیاد میرزا در کمربست * و کمر زور آورای دهر وا بزور بازوت را 

هکست * بواب نواب در شبر بحعم تصحیف تب تبختر در ! 

گرفته - تراب میرمعیی الملک را از خود کم و برسرانتم ۶ ۴ 

از نباد فقراء باب اه بر آورد - و 

1 َ 4 ۹ شم 0 

آواز درباش گویای - و میر غضب ها با شمشیرها آخته - در سوار 


نپایت غضب پویلی * کنو بپادر بة 


پذیرا فرموده - معه آی طاس خوشخرا م با 
چشم حدقق دولت اللفات فرسودند ‏ دورآن 
قدسیان را در آن بزماه عفت مستعد مرج حسالی پ 


ی 


فرمودط 

مچلی بآن معشوق انعقاد یات - که تا زمانه بافی است - 

بالیست » آی وت ایی رباعی شاعره تکرار یات ن< 
لی اشعی که یک شبمی نم باغکی 
بو چراغکی میعی با ایانی 


اصوصصاجمی گه هم ۵ نهزصوز 


۳۹ 


3 ای وخ چشعی 


ای پر دماغنکی 


بعد از راغ بخلعت و خنجرو فیل و جواهرنرق اقبال کنور ببادر 
الانلاکگ رسانیده  -‏ معاودت بقاعةً مبارک فرمودند »از عرانش 
بند وبستی صوبةً نزهت تخیر کشیر بسع ائدس سید ۰ 
خرفحال سنگه را غمخوار درلت تصور فرموده - بای خدمست 
فرمودند - که خو کرد قدمبوس است  -‏ ازین معنی بلطایف 
رن 


گرانیده ء چوی خدا آزاری دیوان بیساکبه سنگه معتمد کنور 


بپاد ثنام کشمیر و مال اندوزی او معلم فرمودند » بکیفر 


ملنبز فرصت شدند * چون در ساطنت و خلانت دیر و حرم 


چل خود میباشند - برلسای هریک از ,عایا ای شعر شاعرت جاری ست: 


آنچا که آزاب نباشد .. کت را با کت کارت نباشتد 
سنگه اهل تسف را وقعی نم‌اده - با اهل تشیع بدگرگونگی 
رآن گرود نوحه گر را بخندیدگی خلایق انداخته - معبد 
ي مستاعل - و کربلا قدیم شای ,را حوالةّ بلیل پور حاکم شام نموده - 
نش آنها متزلرل ساخت ۰ 
+ رض رسید که : هوات رعونت ر بغی از اطوار دیرای معلوم میشود - 
دارد جمعدار» خوشحال سنگه و ببالی گورععه سنگه گیانی را ازین 
آاه ساخته - براس انتظام آن مان راحت جای اشعار فرمودند > 
میرفاروفی - که پیر دارا شوه است - و در لاهور از تااب 
اد متصل دراه طیبات پاکدامنای خوش زارت گاه است - از 
از نظر اقدس گفرانیده ۰ ر بملاحظة 


مر مر عمارت خوش دارد - 


.آِ۳ 


گررو رام داس جمی که باهم در حالت فقیر اتفاق ملازمت مانده ۰ و 


درم است - هشتاد و در سال عمر یانت - و مردم ازیی زباده ت 
گذارند  -‏ دلیل کتاب فاطع حجت شا است * ملا شاه - که پیر وا 
رام است - مرید وب بود * دار شکوه بیعت و کرد بود * چو 
خرف اورنگ زیب محی الدیی امای خواهلی نزدش رسید حکم باج۳ 
پر سر مرفع خود دادند ‏ دارا شکود بحئلم ادب دور ترک از مرقع نش 
فرمودند که  :‏ «ترا دولت آخروی است - چشم بر بنده چوچثم. 
بربست - عالمگیر را پادشاه یافنت - و خود را در جفت دید- چود. 
سیاستش در شاهجا, آباد بوفوع پیرست - عالمگیر بحکم انار 
قلفی قوی ازوب ترگ جست » برسر دررازةً درویش دربای پادشاه 
نشناخته مانع آمده عالمگیر بآواز بلند گفت که : ع 

در درریش ۳ دربان تفای 5 
شاه میر از خلوت آواز دادند که : 
[فرد] . در درویش را دربان ببایند ‏ که خوک زر سگ درون 
و خود بحکم سلطنتش مبین بر سر دروازه رسیدند » 
گردانیده -گفت که : «دارا شوه! شما را از ساطفت عزول 
فرمودند که : «چشم بند کی "۶ چوی بند کرد - دید - که سید ف 


برسرش - و دارا شعوه برسریر جذت اجلاس دارد ‏ چشم 


بر ویرانی متحمل نموده - مانع آمدند » 

3 بوان کرپا رام - که بغرور غلاميي قدیم اقائی مپخواست - و از 
ت که جلاه عبودیت پارینه ازآن میتراند شد- پپلو تبی مپساخت. 
رد که  :‏ هوات شردوار در سر دارم + فرمودند که: 

چو تیوه شود مسرد را روزار 

همان میکند کس نباید بکار 

چون تام ردهنی" در تصرف سار انگریزی رسیده برد - به ریق 
رجب افرار لات برادر اطلاع فرمودند ۶ . ریق بپادر عض داشت 
یب از صاحبان عدر حکم استخلاص آن میرسد ۶ درین وا رید 
| حم پرانگی بفور دادند - و ایی جزوه محتر اتب الخروف 
این کتاب ارشاد فرسودند ء 


1 ۱۵ عمط «للمنمته : ما8 ما که امد عمط 6 1 
1 حز طاععة ۱[ 
۳-99 مها مه وا طمتابظ فط ون عم تعها ق۲۵ 


,عطان5 عطا گه داحتا ۱ 
اه 


۳۳ 


باب سی و هفتم 


وفانع سال یک هزار و هشت صد و نود 
193۰ مواخفه پیساکم4 ۰ فقفیری 


کرپارام- و قحط کشمیر« 

چون رني وجود سلاطیی بات نخریب خلق خداست ۰ وراح 

و صصت اجسام پادشاهان میجب رناه خاق له مترر ۱ ۲ 
چه معتوب لوح ازل میباشد - ظبور آن نا گزیرمیگردد » 
گرنة خله در طبع اندس پدیدار شد- و درآن حالت عء 
خرابی ولیت کشمیر پیپم در حضور آنور رسیدند ۰ -4 اختیار در 


بیخودی برزبان اندس گذشت - که چون ارادت ازلی در خرابو 


بدفتر داری اتپرمل چرپغه متصديي سودهره روانة نظامت کشمیر 
بند و بست آن والیت سازند- * و خود بنفس نفدس کوتلی را 
خیام اقبال نموده - . دیوای بیساکبه سنگه را داخل پرنچبه بانتفد » 


چون دیوان بیسکه سنگه ببارگه قبرمانی رسید - پا بر 
زندان بلا دستگیر و اسپر گشته - بتعپد یک للبه و بیست وه 
روبه بضمانت الق نامیس از نواخانة شم نجات و رهانی از قی 
رسناری یافته - بیسر و کار در انار کی میهما نشست + چون 


ای ططنگ عط که حعصنا جه ممسماهی معط ما حز معههاه 3 
اساله حاجهصه دم‌تلقه تمه ماو فمحصه ما هه 

تلحجممم که طصما ما همعط عمازه مد ممزرلنه م6 
مطا فسه (ممطما م0 مومم م8 مطا و 0عزرجممه قوه: 
۲ مزفسملا ما وا امه انهجمد نم دهاش 6 


( ۳ لوح قمیر انس بود - راجه کل ببادرد را 
۱ فرستاده - دلدهی فرمودند > اگرچه از اخلاق واهیه اش راجه 
تابر را گرانیبات گونا گوس بود - اما بحفظ مراعات امر خداوند 
ی و دولت کرد ها او را نا کرده اناشته - پیش شتانتند ‏ اما 
کدررت بر ین غمیرش بنجو جاوه گر نشده بود ۰ که مصتاه 
- هملی آش عناد در کاسه اش معائینه گردید : 

موی در تصول سومان است 

ترک فسرمان داینل حسرمان است 

داغ دل هست یقیی محبت اف رمانان 

له را داغ دل از صحبت ناف رمانست 

درلت حالش را از کسوت اقبال عاری یانته  -‏ مطرود فرمودند - 
ببا خود سربهوه و صحرا نهاده  -‏ وارد سر زمیی بنازس - 

رش آرام که وحدتبان خدا پژره است - گردیده - از خلتی 
- و با خدا پیرسته - لبلس فقییی گزید » 

ضور ولا قلعغ امر گپز را سیر فرموده - از راجه دهیای سنگه 
هار ضیافت پذیرا فرسوده - بعط خلاع فاخره سرافراز ساختند » 
مکی چشمه ایست - موسوم بعول سر که آب تير و مرداد* ماد 
آنجا فراهم شود - تا یهسال آن مردم را کفایت کند - ملاحظه 
*- در وزیر آباد رسیده - از آنجا بسری امرتسرجی بسجدات 
را ورآگیی ساختند» دریی مفزل اسبال چند بموجب 
ل- که سابقاً تحریر یافت - سب اخنیار آمدند + بعض درد اف 


بطمدنه حححطظط عمط ما ممصمعاعظ ‏ 


نوش وال ما نقدهوهمسهه مطنجهه هنعط ۶ 


۳۳۴ 


گذاردند حهما الوا رودة را از ز سبب ریع * و درا کرد فرمایند 
شسته بندای مالش ملاح دهند » نسوان دایگ مزاج در مالش تقد 
نمردند ۶ در بيضة گرامي نیز رجع شدید بود - دانایای ] 


نهادند - بعض تعویذ آوردند > 1 


ببلا گردانی امرتسر جي دور 
, سل صحت نرمودند * 
براع غور رسي ,عایات" لهور سردار رتی سنگه گم رجالیه را عدال 
ساختند ‏ سردار عید تلوب نمود- خوش دای بات خاعم 
گسترده - در حاذه انتیاد کشیدء جمعدار خوشحال سنگه زر 
گرفته - ه اجازت حضور از سب + تابي هجرار قدرم پر نور ۸ 
باریانته ۰ باعت استعجاب عظیم گردید » چوی اهالیل آنجا 
عظمیی گذاردند - که درین دو عد سال اینچنین بلات از آسعان 
نلرده + اگرحصول از مطم نظر جمعدار نع برد - در حق ‏ 
قصور نمی شد - م اگر تحصیل زر نموندد - خلق برباد 
سبحان_الّه! ‏ اینچنین زر کشی 4 سرخروئی جناب اقدس 
زود رسی بشرف فدرم انور از کس نیاید « اگرچه خلق پاسال - 
ملک در کمال زوال - که بعد از یعصد. سال بر حامت املی ذ 
رسید - . اما در زر حضور تفاوت نشد - که بیدامی برا هر یک 


بلا گسترده بود # _ بملاحطاة بندگیی برهمنان مالیه ناگذار را بر سر 


, ء 
بفحوا : »ّ ۳2 ۳ ۳ توا" پیش از مردن در ثار گذا 
مردم کشمیر از گرسنگی فای و از طانت طاق و نلچای از ارجاق 
شده - بچا دانة گررسی دانة چیچک را از عذار بچگن 


بناخی میخوردند » نام برنر زدند و برفی درساختند- ۱ 
7 9 2 ۳ ژ 


ه‌ِ۳۳ 
ابررت از جبان رنتند ‏ خنک نیک مردی - که در آب 
۳ 2 ری باز سانده.- بقصیر سنگ فنا بر 8 
, کرو از جسچ وت رزق باز 2 رت 
چوی آسیا آنشت خچالت بدندان گرفتند ء ‏ 
ضور وا از کلهش بضود آمده براس رعایاه کشمیر استمالت 
گوا کون نرموده - هزران خروار گندم رران آن دیار نمودند. 
از باعمت جلاوطنای کشمپر دیار پنجاب نیز مورد بلا گردیده - ده 
نله بمقابلً اقچه بیم نع رسید ء در مسجد رزیر خان برا 
ی و بو زنان و قرآن خوانان - و در معابد براست برهمنان ر 
۱ وثیره کفاف معی نموده - عید دلپاب غربا و فقرا ساخنند - 
ام معی الدیی کلال شیر پور:را- که عوبة کشمیر موجب 
ل شمان شده بود - حکم معاودت فرمودند » 


۰ محاربه با دوست 


ی 


لن دک 
پشاور- و دیگر 


از ابتدا کون خداوند مکان را 
دیوار معنت از اعتزال عمال پادشاهان اشارثه - ر اقبال آ 
پیشانی موجب بشارة میگرده * لپذا جپانبانلن آنرا قاعده بر ذ 
و در ناپایداری کرکنای پایداری دولت بر گیرند > 

خسرو آفاق که - به نیابت خداوند مجازی است - و از حةا 
ای خدیو در اجرات" میمات غازی صوبل کنمیر را چوی محل فنذا 
و سالنین آثرا گرفتار پنج سر پنچة سالرار یافت - کنور 
را بپوری و لام محی الدین را به بیدستوری چاردگر گفته- حم 
آستان بوسی بخشیدند » کذور غلام محی 


ساخته - بعافیت اندیشی زیستنند - 


را در آن تداخل نه - میا سنگه کرنیل را بنوازش ها" 
برنواختند » بابادی کشمیر نصایم هوش ‏ 


۳ 


بانه ها" خواندند که نس" بعد از تشید ر و بقبله بابادی کشمیر توجه 
بت" اراکیی سلطنت موجب آن استفسار کردند ویرانی کشمیر 


تیم عالم پانند- پس هراه کشمیر ویران - خانه شما نیز- 


آن داخل است بماتم آبادی خواهد نشست * مردم کشمیر را 


بیچاره از وجوش ابترو بدتر اند - و از بیگنه زانی محررم هزاران 
ت پنچاب اند - به فرزندی بر گیرند * معر و تزویر ایشان را - که 
پیر است - رقعی ننرند* مشخصةً سرکر را املف دانند - و 
ای را- که چبل هزار خانه بود - حاا شش هزار است - 
هزار سازند - و از نمافلی باستغفا زیند* راجه کلان بهادر از پاسی 
داستانها برخواندند - فرمودند : چوی ملک برف است - تعین که 
آتش موجب آرام آن گروة بیشعوه گرده - و همین پارس آئین 
ایشانرا طلا را نماید * میا 


سنگه عذایات اقدس را نسبت بخود از 


سابقه نسبت زمیین و آسدان ازیی_دریافته - بر خود بالید * براٌ 


ولی خرد فثیر عزیزالدین انصاری و عشیر خسرو دورای دینا نت 
لام را برمراهی طابیده فره ودند » پس اي سلطثت از که قرار پابد؟ 
همه بکه حواله رردم ٩‏ میرزا عجدالگريم وایتی و اتبر سل و هردیال 
گوپال را همراه نرسوده - شرف ارتخاص شلا بای را بقدوم بهار توام 


داده - چندب بارام و فشاط اختصاص یانتند ء 


کنو شیر سکب و شیم غلام محمی الدیی باستلام مب خاقانی معشرف 


داد » سرکار وال کذور را پاگ و سر چشمة انصاف و دیانت - 


ِ خا نت شمش آزاد با خاک بیختند - 
خس و خاشاک دریانته - در چشمش آزاد با خاک بد ۶ 


ری تب اش حئم داده - از خانمانش حساه بر گرفتندء شیخ - 


شا 1 ۱ 
خعطاهٌ کشمیر بود - در هشیار پور مزا سا 


ات 


۳۳۸ 


۳ 
و نیبا هب کالعظام - بقدر شش اب, روپیه زر مدفوی نموده - و نشانش 


از مرشد خود ساخته - درویشه بر آی نشاخت - تا بروجه گذبی این 


یا * بر خوانده - و اسغند حفاظت سوخته - از جشم زخم 


زمانا بخیل مکس غارت نشستی و آسیبب از عین کال رسیدس ندهد ء 

چون مصربیلی رام آن ماک در اجاره و براس بط کارخانه اش 
برزدرش! مامور بود - شخص اي شکف جسته - بصر- ر 
بسرکار افتقال یادست ۰ سار وال شهخ وا روبرو طلب کرده - فرمودند. 


"ایا الشییع عبسادات معتدبگ ما خالی نرفت - بلعه استخوان ها 


مرشد شما عیی زر گشت ع : آذانعه خاک را ار کیبیا کذند ! « 


*عبارت از شما خواهد برد ** بعد ای ار را عاف رنت و روا 
داده - بچار که روپ دیگر کاسنند * چو محخذول گشت - بدسیاری 
بهائی رام سنگه در عررشتگ دفتر اننظام یافت * 


سوانع آنفه - باگرام و آی نواحی چون از ناعاقبت افدیش 
سردار هری سنئب در پاسداری انعتاد یافت * مردم وحوش سیرت 


ولیت نمی یانتند - بعنور نونهال سنگه حکم وال صادر گشت 


0 مه حقظ ناع13 ۶ عمطموط عفل رلعنط ظ حفولا م1 
مگ ما که وامء‌ومبو مه مام‌هفدهم ما مزهعطمل فا 


۱۱۹۷ 
عط) هه معصمعوصه: ونط 0علهمده معط رف 1هحفص جمه عزط ۱ 
مود قصه داهن مع جم؟ ۶ه مسنمعد ما عصننا تن 
مه من بصع عهطامها عنط قصه صفظ1 خل3 طقفع 
جه ند معله ععگ .عفحتستلا ما وظ وک‌ماده حقط وله 
۰ 6۲ 317 .جوو ۲ ماه ۲ طاوزظ مط صز ما۲ ۵۶ جمز] 


۳۳۹ 


انجا ررائه شوند ‏ خلمتبا؛ ثمیی - چنانچه ام 


این 


ثیر سنگه را براسٌ نگهداشت آ ملک نیز ارشاد فرمودند ». ر 


ب مدآ چفان نقش حعومت در آ 


ده سر زنضن 


حلقه برش شدند « 


کرم چند را خطاب دیوانی داده - بطرف انک و بنون 
۰ بذادرستی تدبیر: ش فاط بقلاو زی تقدیر بازی ,گر شد » دقیقه 


س گشت  *‏ دیوای فرار کرد - بت 


م عتب ناک رتبه سید ۰ چبل 


ار روییه جرمانه گذارده -. بشفاعت راجه کللی بهادر باز سوافاز 


زی 


ی سال باز حرکت طبع اقدس پدیدار شد + مردم از بای 


که ح طل مک حقظ هقف اه تام مت 
۶ دنه مازممظ ود الط اعاجمجهه عط اه ههار 


بعنووملل معللوت) عط 


غزا بوده - از قندهار وال کنر قلعه خانه بخانه گردیده - مرد 
جپاد آورده است - و پیشضانه را بعزم تسطیر پشاور روانه - و 
نیز بحیله ر بهانه به تبچاک میرسد > حضور انور در غمی تسکهن با 
نونهال سنگه فرامی متوانره فستادند > 


برق خالف «ا لد یا کل لحسنات 


که خانه بر انداز دیرای کد؟ً جمعیت و امئیت است ۰ چون در 
بخاک برابر ساختن حزین آرام که شود - با نواختف حت بانبایی نا 
اور بفرتون بیدون ر شاد سراپا بیداد منسوب ساخته < بر سر 
شود - تا بمرور زملن آی حسد او را در گیرد  -‏ و آری نواخت ایزده 
محل اس و امل مظفر و منصور بوده - برملک خود کامروائی دارد 
مصداق ی احوال بک 

متدمة دوست محمد خان است - که از تبرگی بخت با خ 
فریدرن شوکت حسدب پیدا کرده ۰ در دارالملک کیبل لوات جها 
افرلخت « سر ولا نیز بفصول ع - «ماپیرشدیم و دل 
هنوز»"_ برآشیب تند کر و عبا رفتار سوار شده - روارر وارد + 
ربرآن شغال و روباه سبرت حمله آور گشته - مرقوم نرسودند نس 


اگرصلی خواهی - نضواهيم جنگ 
وگبر‌جنک جوت ۰ ۳ 
دم از مير زین - یا بکین ده پیام 


1 


بسرایی خلم پیفام شد - و السلام 


۳۳ ۳ 


چون ثکبت او را برآن آورده بود - که از خویش و بیانه سنگ 
خورده - برسر آریزش آمد > وحد دستور چتر را نیسندیده - 
ترک نباد و برادرانش ظاهراً همرله او - و باطناً دم. از خیرخواهین 
زدلد - و در باب مدافعت دشمی ازین طرف حمله ها" خسروانه 
۵ وبرسر آب باه جنگ عظیم پیست - ر مخالف تشنه دهان 


فوار گشته - اما در آی زد و خورد از طرفییی حکم بجنگ عام 


1 ۱ 0 
یوزه گرنرین ‏ باب. در سیزده سالگین 
نه - بعینه درچ کتاب میگردد - 


کاچت لیفند * زر سوانه. طاب. را از جوان زملن آگلهی 


ز از نظار گرم نیر اعظم سائبای سحاب بطذاب فطرات مطرات و 
دستیابی فراش عبا در چار چم ی چترزده - نور عون 


چم و رنگ چیرا کلرخان گلشن مي افزود » آنتاب برج 


و جهانداری قمر مستفیر آبیت و کاستاری - برجیس چرخ 


ناهید - چنین بزم تعکفت عزیز کنعان افتخار 
گوهر آبدار کان فیرو زمفدی - سرر خوشضرام جوا بخت 


علم افواز عرص وثا- کوس نواز شکست اعدا + قرا عجون 


بلفه مکای - ذور صفور حدية کین فکلن - طغرائي توا 
جر دانگ : جپان: اي ۰ ۱ 
متفر مشتری 0 ثوس ۳ تیغ< 


۰ قطب دایرةٌ استقامت - انسر فرق شهاعت * کپکشلی گنجور - 


آسمای سریر» _ عرش کوکبة - فغفور مرب - نصرت عام - ب چشم - 
جه مه 0 
عشرت جنک - مباراجه رنچیت سنگه بپادر دام اه و ماع اجلله 


هلالیش چون بدر پیمانة حیا 

صپیل سمندش دل دشمنان نعل در آتش گشته - 
عدو از تشن کامي غوطه همان آب ‏ 
شان حرف ! 


ایا 


حضور نویس ملزمانش توان گفت  -‏ بچز ارشاد والاع 
بر لوح سبزرنگ رنگ اسلا نگرفته ‏ جرید؟ روزار دفتریست - که دبیر, 


غربا مزیی و مرتب گردانیده - برادیم آقتاب از سپیل نگین خود بسیلفی 
هالة عهر زده - و از داد و نصفت جانگیر در پیدا ک,دن خررشید شا 


را بروز سیاه آ رده > قطب تمکنی است - که خلاف بنات الذ 


پروبن را کر فرموده - و از ثرمی لسان بسان روش بلسان زنگ سث 


دیدبه لیست - که در بذل روزی سیله بختلن را چون روز فیض سانید؛* 


ماه ذربفایت ارتقا نشاه ظفرش در خمیازه و جام بدر دهن 


از می انداخت ۰ از خوشخرامیش چنی آب بسکه اندود - 


نشسته - بسیر گلپاست" بوستان - که برظرف ماثظه عبا بدم ‏ 


وت 


ت ۰ شنایق حنا بندی بکار برده - و بای با گار خان چس بادةً 


خورده * سثبل از پیم و تاب بر آمده - بلبل را فوید فتر 


گل داده + پنفثه یکة یاس خط شعسته نبشته - و نسریی 
بون مپونان بر مد سبزه غذوده > فسیم در دید؟ عبپر سم نیمطوابر 


#وسیل وار عصا براست خچالت ساحرای سامری کار در دست 


ار مستانه بر سبزا مینا ار غاطلی * طوطی هر طرف سرخروئی حاعل 
۰ و ترک سنبل له و گل در آغوش کفته - بادا عشرت پیموده » 
8 الب اب جر چون نگربان به یک پا ایستاده - ور 
اب از رشک گل خورشیدش از هاله قدر بر رخ سیاهی 7 
سنیل شده مست ازمی نسم 
کل کبد ببار مرو انم 
در مدرس باغ طفسل لاله 
سس زده تلیه پرسر خسواب 


او رده 


ملک خورسندی بچنگ تصرف آررده عذا تصرف اسباب بانشت 
از از عقد گوشریس چون ثوابت - که قاطع دل بدر بود - بدارالببت 
ت فرمودند - که در واه در صد قطار درانی - که عفریت قوی بازو را 
از ای سر و برگ آن نبود که پذچه میزد - ر عزرائیل جان وا را 
که بآنبا خود آريشته جان نمی سپرد. در ساحت فرب مساحت 
جویبار معثت - و گل شاخسار ثروت - که از تفضلات نخابند 
زنده باف ‏ افبااش ترانه سفي عیش ر عشرت بار دیده - اس ها 
ی سیم در چٍ تاخته - خواستند - که چون ملس + پر بشکر 


و بسای مور حوالی چشمةّ شیریی حلثه بندند - که ناه اجل 
۰ رریانی بر گشته بخت از طرفت شگونة دلکشالی نظارگیل باغ 


۳۳۴ 


سلطنت آعجوبه ۰ بصارت چشمای اهل ثروت نصرت آهنگ 


شیر سنگه چی - که نم شکرهن اوم‌نش طوطبلی را ففس ذ 


ساخته - و کرو نع پیکانش از «بوب نسیم شادابی بچمی فتم 


بو 


شفنه -. معه پانصد سوار بر آمده- ‏ دشمنان با ۳ 


الماس چشانید * 


اشراب اتواپ چرخ برییی بر خود لرزید ! عنجنیق بنادیی دل ۱ 
چوین مذوبرتار تار لمود - دائیی اجل برندان "دارالجوار برث * 
خون آی جهنم رسیدگی_ لشکریان ایفچانب را لباس سرخرولی بو 
و سانی اجل دشمنذای سیاا بخت را باد؟ فنا چشانید » تیغ آبدار 
ییق آنبا ۱ خارر خس انگشته - هی بسوحت ۳ 
کجروان را چون ثة معشوقای طناز کرشمه سفی سراپا بدوخت نم 

[ نم ] جوی غنجة دل خسدنگ بشالت 


سوفار ز لب بخنده پسرداخت 


۳۳۵ 


کذرر رال دفعفان را در آب.۸ 


فرموده - عذان فیض ذشان - که ستار دا طلائیش خوش باختر 


دما 


ای توای گفت - تافته - چو کل و بابل بالپوسان را در تمنا 


دولت نشاط و مراتب انبساط بعوایی 


و چثر زنان گلشس آبپت و بطتیاری عنایت فرموده - بسای 
تاچ معلل کي برسر نپاده ۰ سر انتظار باوج فلک سوده - پا" 
ت برفرق فرقدیی گداشته - پیش انسر کشان 4 ایمای جبای زحل 


بوی - بپرا مار گزندة ادبار بندة بد بخنی آثار - نکوهیده 


عفریت پیگر - دیو منظر - راند؛ باه البی - محبوس محرطةً 


#فی و مناهی - آنناده جور آسما 


ی را بای دوستین جانبییی است و شمر را بار پیوند روحانی - 


یعنی درست محمد ج 


فقیر ملحب مسی نفس عزیز الدیی - که هرآینه رجودش 
َ 


1 1 1 9 2 و 
متصود شجریست برومند - و از حديتة دل گلیست عشرت 


آفتاب فیاص - معه هارلی نصارا 


تیاس قیلس سنجیده - براع آن د 


لفیة پند عاف بیان را کشوده - 
«اگر هوا جنگ به بستان دماغ پیچیده - نبال امیدت 


از پا انگنده - و چوی غذچه بغایت نشاد خوشی 


۳۳۹ 


مت ور سنیل اساب ۲۳ "۱ پر 


و 


و 2 
بپاد خلد اند 9 ۳ 


عذاب انتاده - آماده مرگ نا گفت یا گرفت باش * 

از آنجا که گل ابال - همایون ال  -‏ 
بشاج حشمت ور انتضار طراوت افزل نرگس حالذیه 
و گلچننلن حدیت شوکت - چون ازشار خلد بریی روکش نار 
غ فروردیی بود - و سافیع ازل بچام عشرت باداً 


رنگ 


روح افزا" روح افتما" سخوشای مراد را بانجمی ۶ 
صراحی اجلال و ثروت را چون بلبل بر شيشة غذچه بر شبا 


گردانیده - درر دمادم می پیمود * برادر آن تبرة درون 
ر خوشید آفن مرتیت سطانی زده - از کل الجواهر ‏ 


عتبی حاسل نموده - مایه اندوز نشاط شدند - و آی تبر را 

هنتام خود را بچمع فلیل یافته - فتیر عزیز الدیی صاحب عوصوف را 

مشورت مرخص ساخته - پس از اندک فص - 
نك روز بخلونضانة غرب شذاات  -‏ آی راست رو راه غوایت ور 

راهوار تفد تکیت را را با خورشید - که هرآئنه پرند 

گرفته - بادیه پیما ظلمت شده - تاخته - 

ساطان زریی قباس مر بر تخت زناری جلوس فرموده - رسیده - | 


انداخت - و بشلمت از لشکرظفر پیهر حضور نیش 1 


ارسانش خامه را پپلوتبی است- انگشت نما 3 


۳۳۷ 


چه رن کرامت نشان سار الا عوسوسة خایفه عاحب فللارن 


۳۳۳ 
هم مدلتاو خواری آن 


زار را بچمی طرب و انبساط گل کل شگفانیده -. چوی سر 


دل 1 


راز غیت خوشی خبانیان در چارسوسه چراغلن کرده - 


شده - نغمه ها فهمیدند و سرائیدند ‏ هرجانب چراغ چو له از 
ود خال روف میکشید - راز اثوار سطم زمی فلک »نا رنگ شود 


| پر مبگردانید نس 


تا اورای طوبیی بر اغصان مایل بر سبزیپا بوده - آب ورنگ 


اشچار اجساد است - سای هما پای آی تخت نشیی رفعت و 


- دور سپپر و تاجداری + بر فرق نص خانم حشمت و 
.- فوباواً حديقق نامداری - جواهر ه ببا عدف مراد - 

عدل و داد - ر پیرایه بخش سلطنت ر اورنگ شاهزاده 
گه چی عاحب بپادر - و بد ذونبال حديقة افبال - سرو قد 


۲ ال : سر خیل شاهرادگان عالی تبار- . سرتاچ همسران 


۳۳۸ 


فی اقندار ۰ سمند نار عرصة کامرانی - شمباز بلفد پرواز الط 
ت بخش اقل اقلال ججال اثرض طورا - د ایام رضاء 


انوا بزرگی بر جنبش موچ زن - کوهر اکلیل خلفت - درم 


مبرانی - 


کای ساطفت - ز جنگ ماحبزاده نونپال سنگه ۰ که از هبیب ز 


فیر 


اوساف آن هر در چشم و چراغ زمانیان طراوت نچة دل - دز ماب 


۳ 


پیکر- ‏ چون ماه و مبر در برج سعادت قرآن دارند - سرخوشان انچس 


جود و بخشش ار درت بپروزی حاصل باد؟ٌ مپربانی آن ماه ر 


هستی را نشاء بلند رسانیده ۰ و باد الطانش غنچه را از گرد انتباس بم 


آورده - بچمی نشاط گل گل شگفانیده > 


فوج بد خواة چوی سپاه انجم گریخته ‏ و روزگار دار از حرکت نائناه 


پیلو ثبی کرده - رشته بطاعت آ گوهر محیط سخارت طارس را 
پا ریخته - در نیامش دریا" خونضوار شمشیر با بات بسته - 
محیط بیک طلاطم آشنائی دیگر خصومت را غریق لچه نذا میا 
و سپیدی خنجر هلالیش بدر را از گناه سیاهی هاله دو نیم نماید - 
۰ 

نیسای اذار مهربانیش شمع عدف پر لو لو شده- با عدقا بلند مرتبه ان 
سفید گوش و یافوت قدر در بارگاهش نیافته - چون خوی شرائبی دا 
جوش بفایت بلند پیگی از رنگیلن شب چراخ نجوم گرفته - 
تال ناک زخم نموده - جام ثبی را پر مینماید - از + 


را بر وقت موعود  -‏ چون گوئی در میدان 


انگنده  -‏ عمس مه را با فرج نجوم بصوالی گنبد لاج 


جا دهد »_ روزار غدار را بچز ارشاد رالیش چه طاقت - که تیغ 


تص رد رل پر و ۳ 


حبه‌ش بر سنگ فذا بدر میزد " 


۳۳۹ 
عسد ترشلچی آسمانش 
اقبال بعتبه اش سر انگی 
لاستة باغ پسادشاهی 

یل نلک و حمل عماری مد ذو ین بجاوه دابی 


9۳ ۳ ۰ ۳ ما ۳۹ 
عد بحر باب تیغ او بند .. ازبهر شکست خاک بستند 


چری بادة نفزش چنيده 


نیلیسپرش ببی-که متاب 
مسوط ایا ر فضل آگاه اسراء سما 
آراملهش [] 


ت اناضار بافدی میتانت - باز بچتردا 
۳ 2 و 


برعارض فشسته  -‏ مردانه به بپشت رسانی عردملن کمر همت 


"و سراپا برکت گورو اند - که جهان را در گرد خود انداخته - 


فت بخشیده - درر گردن ناخته مذشای طوق اطاعت حلته 
بلس خالستری پرشانید ۰ معرفت اساس گورر رام داس را 


معرفت توا گفت - که به شگفتگی ازهار گونا گون اشراق 


چشم عالمیان بود - ر از کرامتهاس* بدایع فیق فاک را زیر 


دی یک فطرژ 
۱ ی اجسزناه عز عنا۳ 

تس حعط جه نفظ سفق مماماممصاه بمند مول اند 
مه چعمعمللا نها حنط چنا اعتصطنة مد تفا سم 
ما که جمزجههعیه که مین ع ماه امد حعول 
1 :5 0110؟ جه عز م۳۲ 
بعفظ و بل حوظ تفه لنش 2 مهد .1 

قلعت حعاط ۵ نف هلا .۲ اهنا ها بقع 
3 مطهننگ فصننامع 10 متتمفطعظ 


۱ ۳۴۰ 


آب عورت رجود بخشیده - سلاطین زمیی و زمان در 

عقیدت بر میلی بسته - از غیت نیاز جبة سا خاک 
بیدت بر »ی از از ج 

فیض نشای گردیده * بر گزیدة ذرالمنی گورر ارجن ذ 

فلر سیاه آب فنا در ساغرکاچک بدخواهان سیه در 


ساله بر گردانیده - و غذچه دل حاسدان یذ 


ی 


از هم دریده - آتش, تیغ مقوش چرن خطفة برق خرمن رجود بدود 


آنرا نابود ساخته » زیب بخش پنجاب ر هند کورو هرگوبند نلک 


کردار بلس سوستی بر خود راست کرده - از اغتزاز پرچم لواس قنم و 
دار ۱ ز 3 


فیروزی بردل گرم روا طریق خصوصت چوی له داغ حسرت گذاشته - 


بت بلند نوازی کوس ااهی اسر قلوب علم سر افرازی بر افراشته - 


بت زمین و زس گورر هر کی بخجاات ساطای عور شاهد راز را 
در آینة دل چپرد آرا کرده - . اختلاف ابلس که جارية کیین و ماک 

چی وا کرده  -‏ باده خوار ندرت قدرت ممدر- طوایف الناس کر ۱ 
میی وا کرد ۱ 3 س ورد رام 
داس از مصطبهة عشق البی چاشنی معرفت بکام حلاوت خوالهال. بزم 


نوی ربخته - ر آواز بهادری -4 بها در گو رو تبخ بهادر از تا مغرب 


چو: صمصام طلائی مهر - که آینه از بیش زهرً شیر فاک از هم دریده - 


مردمان و از امداد یاررعی شجاعت جنگ گورو گودند سنگه عا 


سه کس برفرج غذیم تاخته - جمله ها ۳ در ورطة فنا انداخته - شا 


شواد شد ه 
چرن این قاعده خوان نصر نادانی عبودیت سمات امرناته - 


خود را ببم چشمی ملازمان عایدت کیش و چایران فراغت اندد 


۲۴۱ 


نی بمابلق عاسل چیزت انارد - از غیت خیرباد عام. و آداب 


ری ال تفیلت ی شذاد - و این فره مثل فاقص رانتد- که 


نشین آن آنتاب سپرر دانش و فرهنگ است - شب و , 


نف اقبال ایزال از درگاه مسبب رب الرباب اسقدعا می نماید - ر 
نیاز را میموز ساخته - شعرانق نعما را لفیف باطی دیده - خود 


ات زر شعریست - «اجوت ساخته.- محر 


ار 
غم رهالی یافته - 
ون مرکز و دایره نشیرن نشاط تایم سدف سیفلاً حضور شود - و چونی نون 
ام تاکید حکم نافذ بساط بوسان جانبین - که آشنا! دویاست" مواج. عذایت 


بقدتن بایغ بکار بود  -‏ که این ماهی تفسیده زبانی را در بیابان 


و بعدم باریابی چو لام اسپزبلا نه پسندند؛ ء 


4 ماک از پشاور وفع نموده - 


رب نموده - سایم ماه هلا معه کنور نونبال سنگه ی از اتک 


فراز شجاعت گشه - 


داد حاتمی دادند - بر 


۰ ۱۲۸( 7 
اجمداده م۲ ایعزی عقط مه ماد مهو عنم و 
ماما ند فصو مت 


۳۳ 


بعر ض ,سید که ,اجه گلاب سنگه مقرد 


فلچار - و از پشاور اراد لنهور بصعم خسرو ولا تبار دارد* اریتام 


بال نشانیده - بنه و بایش سر نبار قبول - ر از عدلت مزر 
فرنودند * 

بعد از انفراغ جشی دسر مبارگ از راه مانجه ر پئی ر هیدتیر 
بدارالسطنت ااهور زیب انزوده - عدالت به وننوره فراسیس سپرد 
و چرن نرب یمد خی جر" رو ۲ ۱ 
ستندر خان راه مدارا نسپرد_ تادیب او وا بکنور نونهال سنئ سپرده 
یک یه ررپیه جیت رجه خرچ انعام نموده - بثانک و بفو روا 
فرسودند - و در کشیر برا" ولیعید بپادر جاگیر یک که 
نموده - براست؟ ازدیاد عمر و دولت افدس تاید فرسودند > 
شمش انوار [ 


را انسانی. جلوه گر است - و 
ظیور بزدانی در خاعمت آدم مضمر- حضور انور بمحض ایزد دوه 


از دگرگونگی کیش نه هراسیده- حقیقت را در مجاز ب 


خصتجهص مزاعله مد ۳۵ مه 


۳۴۹ 


عموی کدار ثانه - رام داس - حعم چند - دیران ‏ 


بعش یاننند . 


دیل باخد عساب مامو ٩‏ ون 8 


و ی 


هفته ق,یدانش ,۱ ذنچانیده از تک لیف معثور فرم‌ودند > 


1 زاس بادشا 3 
بی سال طبع والد باق ابیی شههنفامة پادشاهي و دستور. 


خصرص دعب ار ۳۲ 


ال کور۰. دیوای ببوائی ٩‏ 
1 
بی - که بار حسد پشتش شهست" - پدر اب با 9 


تم عداوت نکاشتی » نلک آ 


بت * چون طبع شب و پرز از ددت میرفنت - خود بنقس 


عصت از دربا, بابا نانک صاحب خواستند - بمفاد آفا 


دعاء پادشاهان مستجاب است < 


0 جه مج اهوم عفد حفظ تمفطظ مهف 


ناک نپملی دانا ر شیوا زبنالی شنوا را از کشود 
و بسماعت سطنبان عالی ندافت مسای چا 
گشت « 

رتست 

بیدش چتر عزت سله کسار 


5 1 
مدامش جام ماا مال بدا 


سعادت ملازست اند زد 
2 


۹ اسه فتاه اه هلاک مها 
تم نا ,ملجماز وحتنهمم وه جه عصطنو :1849 
ملس ممزجهد ‏ وی حزط ماه تافلت مفملم 


۳۳۵ 


باب سی و نیح 


و ۵و« 


۳۳ ۱ اه 
چون او تمالیی قانه آدم را بخلمت و و لیف نی اش بر 
- از همین جاست که واه و احفادش بان نیابت سرافراز دایسم 
* چوت کر از ایاچیل در گذشت - پادشاهای واا جاه را خلانت 


و بپاداش اعمال بر نشاند - و 


ی باه تفاس را ذهن نشیی 
هدایت سرشت فرمایی * 

مرا که از زمزم نا لب سیون مشرب - و از کناربنس تا بخاگ 
ویو است- از تعصب برطرف نم * اما سوال دارم کد: 
غربوی چرا آند؟ و بعد از آی خورد سال چه گناه کرده - 
۵ و انانکه شا ز دارند - ِ 
و و امت حال را بر حال جایز دارند - درست 
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۳ ۳ 
شومی کردار ابرییی بولد بندند- " آزولً تزروازوة 


ی جاست * و خايذة خدا بپاداش نیکوئی 


قیام رزرد* پس ای خدیووالا دانش میزان عداات بدست 
و بچزات کر بر آیسد - و شلهیی را از اعابع درر ترک گذارد * 


مصر جسا؛ٌ در گذشت - مصر لعل سنگه ر بپرری گرننه ۰ بدارالعساب 


0 
1 
0 م«مرزوزم م7 عطق ۵۶ عوحعطه هز هه للملا معحهل فلا .3 
المصه و 
نی 060عمممنه بطعسنگ نم «زفا ده معط ولنصمومددانده 
باووو 


ت‌ سال یک غزار و هشت صد و نود ۵2 


۳۳۹ 


عموی کدار انب - رام داس - حکم چند - دیوان کرپا رلم- 


بوی دیال باخذ حساب ماعور ۶ چرن ش س بینش یانتند- یک 


پبااس را نرزجانیده از تالیف معذرر فرمودند 


دی سال طبع وال راقم ای شناد بل ۳ 


۲ " ایع عالم + 1 زر محتر 
جپان پناهی علالت - و طبابع عاام خصوص طبع اي جزو ر 


ملالت گرفت  *‏ حعماسه سلطذت به تیمار داری فشستد * حلیم خدا 


2 6 ویک ۳ 5 
بخش حنیم الزمای در شفا خود را "ی آذا نله * گفت - چون تبرن 


نایت شاه بخاندانی نخر 


1 


(لپی او را مستغرق بحرففا ساخت - حکیم ۶ 
کرد * فتیر عزیزاادین رضا انصاری مجمع البصرین وزارت و حکست 
به نفس پژرهی کرد - چوی سیزده روز گذشت- حضور انور 


وجودش را به پیر بربستند - ر خود را از جلال الدین اکبر تعجیر فرمودند؟ 


آر پدرم بدوست و دشمی طرح مصالحت الدازد - و در تب ۳۶ 
مزاجی را از دست فرو نبلد - از نعکحالی ار در تمام هندوسان شور 
ار بمیل اعزال کور* دیوان ببوانی داس 
- پدرم را + جرب کت ۳ 


آر از وت بومیی خورسند بوده - تخم عداوت نکاشتی * ناک آن جرر 


بگردنش انداخت - و پسرانش را 


۲ رد سم تفج ترر نی 


و مرا بخوردی گر 


بودب *_ چون طبع شب رررز از دست میرفت - خود بنفس اقدس 


سار بابا نانک صاحب خواستند - بمفاد آنکه - ع 


دعاع_پادشاهان مستجاب است * 


ده مرا ۲ جح وم فلوم ممود ففظ تصم فد صعظ با 
بع(هه-ج(۵ 


هگ سم حمتامامی و دز دنط1 2 


9 ۳ ۳ 1 
روز خانه بضورد و بزرگی عشرت گرفت » 


ساون سل ثفام ملتلی و حکم احضار شد » سرکر ولا ۱ 


استفسار آرام نموده - داد پژوهی ۱ 


| برتمیی گفتند » از 


شرقیرر پانزده کروهی لهور نزول اجلال 


بیدند ۶" هنود آنجا ارافی از سردم گر 


را نظر بر سود زیر مد ام بصل ناشتندت ء 


ندی را حنم وحی دادند ۰ قدع نظر از روز باز پیس از حاکم رت 


بیدند + چون تلفی را از فصوات؛ آآماگ 


۳ 


احب بطور شور مستئوگ نموده - از خزانة پادشاه 


ی 


بض ءشل غربا فرمودند + » 
ار ی 
حاکم را اتالیق کنو نونبال یازده هزار ررپیه 


لزا. گنرانیده - خلیف نعست - بسفارش اجه 


تا ذا از افت ۳ | اب 
رخصت افصراف یانت ۰ چون نواب شبنواز خان از خون 


زاج دموی در ومستان او را بباد کش اح 
روییه علیجده دادند - 


ی 
عالیچاه سعندر خان 


اش بع‌ض رسانیدند + برا* انصرام شایی کنور نونبال 


وا حعم احضار شد » سردار رام سنگه پرر جمعدار خوشحال 


ار تار گرجر سنگه و مصر سوکبا 


جلیاب اختفاء بعمة 


ب ۳ 


و حوام ۱ کپ 
غ فپار 


یرم نی لا 


مندمش حواله نرماید + ۱ 


بش منتدیای عفوت کیش را 


تخت نشیی بخت و افبال و مسفد آرائي سریر 


جلال فبماید > :! در انهدام اعدا - و انعدام بنیا 


معل احوال میمنت اشتمال یی خدیو 
اجلال عباراجة مپاراجتای فی اقدل باراجق ادهراج «نچیت سة 


111 ۱۳۵۸ 2۱ 
۴ نود ماخ مه موه معزد 


ص۱۱ 


اعاصمی و اممیرم 


یرنه ز با فص همست فز 2 اعد فا 
۱۱۱۱۱ زو با ماک نا اعیووز 


7۴۹ 
ی 
ام اثباله و اجلاله میتواند بود که - بحس توجه که ,۱ ار ساک 
کم 
جذاب بابا نانک ماحب - وسراپا نیوض برکت گورر انگد 


ب و دسنیاری زمبی و زمان گورو ی ما ی رو 
پنجاب و هند گورر هر گونند سنگه! - و عرفلن پیراع گورر هررات 
- و دریات" معرفت را در گورر تیغ ببادر صاحب و عشرت جنگ 
ور گید سنگه دافم - ازسرکشان عوبف پنجاب و عوب ملتل 
تا و سنده و کیره جات و بنگشات و کوهستان و تک و پشارر عوبك 


ثمیر وثیره مالک محروسه بعضی بم‌طمور؟ عدم- و بسیارب از 


ای اي خدیو جمشید حش بوده - در ترنیه احوال ,عایا و بیا 
ت داشته ۰ بااطاف پییم و عواطف اعم متضي المرام و دوست 
شند - ر همپشه مصاحبان دانش در جلسا با زیب و فربه 
وافرة و انعامات متکاثره مشمول بوده - بمناسب مناسب عز و 
یازی اندوزند » 

چنانچه درین _زمان فرخندگي توامان و آوان خجسنگي افتران 
م ما پوه ۱۳۹۳ بکرماجیت خدمات وفاداری و جانسپاری - و ندامت 
#سااری - مقرب بارگاه خاقاني - خاس الخاس صفوت کد کشور 
انیس بزم پادشاهي - جایس شبستان شاهنشاهي - خوشحال 


بهادر را مد نظر اشرف داشته - خلف الصدق درلت ر اقبال - 


- ماهر نذون عربي و فاري و نجوم کشاف غرامض معضلات 


ه علوم - قواعد شناس ابلق انگریزی یکه تاز مبداری اشبب انگیزی 


۳ ۹ هل 9 ل 
ع مه امه امد مه * طمسنه " گم متملله‌ونه عمط 


6 هم مهن مر مبولمط جهتماام خنظ هس و 


ورد فراعیس 


سرافرانی یابند - مرا - که استلم - 


شود" * بروبان اقدس گذشت - که‌حضور را نیز 


معزز نموده  -‏ چار اکمه و بیست ر پنجبزار ررپیه 


نظریر کچروی ها آنها ۱ 


بعف مقدمات نکول - ر آن 


آن هر دو برادر محول و موگول فرمودند » 


بعرض رسید که : ات بپادر براستٌء شادی کذه 


ر نونبال 
است + وید بپادر از ملازست افدس شیاب گردید * چون 
راه شکار پور باغوات مردم سنده  -‏ متدمة شاه شجاه الماک + 
سار انکریزی مد نظربوده - حضور انور ای مقدمه را بریررش 


بردار لساطنت هرات و ] 


ثواحی موقوف داشته - براست اسا 


ات برادر جفگی رید بیادر را رخصت انصراف بخشیدند - 


عظم "٩‏ بکشوده - 


هریداس نامی از گروة بیراگیلن در حور رسیده از 


ن را خطاب «جرنیل 


نذرانه قبول فره 


۴۵۱ 


- عوض تلف که - ع : *دمبدم دم , 


بو بدم "۰ چون عرض از توضوع ریا 


انزودند > 


سمعیل خان بشرف ملا نت 


بیس رو جمعدار خوشحال سنگه ,وانة 


ج ظفر انتما حکم نفد اعدار یات که - 
از احدیلی پوشاک سر 


خ دور بر کرد* - و سلاح. طریک چون 


جاست که - چون آزیس معنی شاه انگاستان , 


موز مودت ناه کمانقر انچیف ات بپادر را معزز نموده - 


ثفیس و جا بچا" خود قرار داد - بایی طرف ررانه 
لا دز مجردش ,۱ رقع. شاد انلستان. داده ‏ حضار را 


مقدم حم استتبال دادند » 


ماه اسفندارند ماه البی - الرق فراسیس ازوطی مالونه اد 


یب بر گفته - بشرف قدمبوسی راا سعادت اندیخت * از 


نام پادشاه فراسیس را مطالعه ذ 


جاذبخش حقیقی استدعاسه؟ ز 


اییات تفظیم گرنه - اکثش + 


البی پادشاهم زنده بس‌ادا .. فلک در خدمت وبنده بادا . 


اثار کلی بانمل خاطر جمع دا 


۰ بعضی خدمنگرای بعة 
رساندند که :۰" هریداس امیدوار آنست - که او را زنده در گور 


و باز بمسیحالی بر سرش وا رسبده - روانه دیار هندوستان فرمایت ۱۳ 


حضور وا فرمودند که بش 


طمع را سه حسرفست و صرسه تبی 


از آن 


پیست سر میا ۱ ۳ 
کنور کبدگ سفگه ولیعود بپادر را بلنور نونیال سنگه رال 


تسخیر قلوب 


امرتسرجی فرموده - بطواف سری هرمندل و تسطیر 
آنمکان قدس انتلن پذد و نصائع فرموده - برات بذد و بست شادی 


ساملن مامور فرمودند ۶ حمم ولا شد که: ‏ "از فوج آئین * 


1 رولب نی جهزی فلا بذ 4عنه اسان امه 
۱ اه ممرلما وه ایلیت مه وقوط حق یه مهموم 
موق و محوط مه خنی هز معط 


و مجیوماط مهافت سورخ جه مه چم هالک ۵۶ مححمط متا 
خز نها عزد ۶و انا فتاه عم مزا مع چا متمیا زو 
خ یه اه مه هه عیموا عز 1 182۲ وگ باع 
اسف ۱ مب ههد مزا و مضه دز که ها 
مزا ۲ ه جا عبعط) دای مجمم-تنهاه تعیز 
۳ ۶ ۵ مجمحردرن [ ناه ها و 
دا 


هی تحواهد گنچید » + 


والا فرمودند که : "وجه تثبول از همسرل زیبا نشیند »۰ 


ون 


دثوج - که از قدیم نععضوار بودند - .از حد گذشت - اعرا 


بموقف تبول رسید » نیز از جماه حضار تنبول بطریق ندور قبول 
ده ۰ بخاعات گرنا گون سر افرازی بخشیدند * "بتمامی آتشبازان 
محر وسه حئم شد که : * هر یکی در صنعت و ابداع کاری ید طولیل 


باشد - معرفت خلیفه نور الدین انصار 


ری بعرض رسانوده  -‏ قریب 


بابی داخل سعستر نصرت نازد - و بفحواط 


کر دق 
فی الم از تنخواه بیباک زیست نماید > 


فریداس کرت سویم بوساطت راجه کلان بهادر مصر 


و قوده درموده - او را.ذرر و 


از باران دهم و دیثار غبارش را شست و شو 


فواوای برض رسانیدند که - «دو شیر مست در دشت یحپیل نکر 
خود بنفس نفیس متوجه شده - 
او ام وهی اه وت با ناه ۱۲۰۰ 

موم مب اه نانبل ما تحعطه تال نی 
خهه توا بط با 


اه وت 


۳۵۴ 
آنپا ,۱ لاد بندگی در کوش کشبده - در پنجره عا آهنین 


نرمودند - و بعزم تبیة شادی عاحبزاد؛ والا قدر منوج 5 


ای سری هرمندل جی شده - سمادت دا 9 


آنچ؛ ات 


را ملاقات نموده  -‏ آرایش 


مت بکلوله هلت" 


مردم تما شا دوست فراهم شدند 
نا توغل کردة - قام عتطر 


الاسان در احصاء قاعرمي آید ۶ چون زاد و راحا شان نماند - 


مده- بیمین بپانه کامیاب ,بار در بار امس خسو 


از درگاه پادشاهی حعم 


را که دیابند - ه آنچه نکدارند * ۰ جرنیل اعظم ونتوره فرا 


بظپور پیوست که : * هر جاندار 


مصر بیلی رام و گلاب سنگه و راچه دهیان سنگه کلان ببادر 


خوشحال سنگه تجویز حلثه در سه فرسنگ از خارزار کرده - 


را بچند دررازه منسوب گردانید» - سردم سایل را 
۳۰ رد زر 4 رن 9 


نگذاشاند م ‏ طماع بحئم امتصای کوزه سفا 


رنظر راجه کی بیادر آود + 


چون خر له 


ت کوزه اش را بر نموده - ای بدست 7 


که پدرم چون ولو 


گوشواره از آی مسند نشینان دوات و روت بوده اند - 


ان یی دولت نشان دادند »ه چون تقرر دیوانی آن فپرست 


رود اتدل در سال نود و چبارم بنظرم میرسد - و آی سال را میخواستم 


ال * 


بی - بحزم و هوشیاری بر آمده - سر چشمة فیوض و سخضاوت 


ساختند » ذوشه سوار فیل باعماری - و افواج شایسته بالباس 


انداختند ‏ چون روز برات ژاله باري مسامین ۳ - که‌مذکر 


۳۵۹ 
9 1 ۳ 
کیش نجوم بارمف نس رجیز- ۱۳۸ ۱۰۱ 


زبس مت بت بت جسي 


* دنیاست عجچب مرفع رنگینی * ۶ 


۳2۷ 0 


باب چیلم 
۲ 1 کنور نو نیال سنگه » 


وی آن باه لدل گون. .که بخشد دم را خماربه فزون 


دماخم به نشاه رسائی دهد ز اندره خاطر جدائی دشد 


ره در رکه ی 


اي مستی دوست چون سپه بختان چه چة داش بر آوردند » 


ی ك_ ماند - ساخت - بلکه و 


وان بیان 


5 "۳ تا 1 ۳ ننواند فرسود > 9 


ک برگل عذار ریخته - و نسرییی بدذای بر عارض زاف عذبر؛ 
شمشاد باللیای سیمین ساعد - و هلال آبروای خورشید خد 
۳ گودری جا عشان انداخته - خود را بقیام و قعود و رکوع و 


ود مسچود ساختند - و طره بازان نرگسبی چنم تلج از بر سر گذاشته - 


ماه رخا 


و روز بازار افزودند * از 0 بهار عذار 


در 


۳2۸ 


بکلگشتا چهن در 


سر مي ‏ 


فرحت + سنبلیی مویلل خفجریی آبرو- و عفبربین زلفان 
بقاست دلش چون عندلیب مراعه پیمات" گلستای تشاط و دنه 
چمنها از خوش رویان در نار آرائی - و گلشی‌ه ازبهارهن چبرگان 


ادا در ببار 


ثی مطربای بچادر نوائی در مقام دلبري - وفوا 
غایت سعر مقلی سامری - و از مشذول انسونگري ۶ میس 
پيراي اخضرد, بر- و اسمان وا لاه زرمی برسرع ‏ ترکان گلزار و نس 


تن عم چم بدلفریبی نظارگیای قدم با قدم - و یسارل بندان 


جپانی را طرب رو نمود + 


قصیده درین غص از ببارین طبع و نگارمی خیال - که هوش ربا 


- و فرحت افزاس؟ باغ بصیرتیان عبارت از آنست - از تقافا 


ات خدیر اقدس خالی از اعجوبگی نمی تواند شد - بمو قام ۱ 


اوقات صورت نگر بسته بود - نگشته - بر المچب خنامه شد ۰ 


زیب افزات بهاره 


ی سخ و رونن بخش چم اییض است - 
که دماغ سخرشلن خمخانه دانش ر بینش را سب ,۱ 


یک 


و نظام سپا نظام و نثار درر نثار از عقد پروین و بنات النعش چرخ 


بصیبا نیرنگی ها دور سپپر میذالی | ماا سل یافته - آفریی. 
طبع نشاد پرست ی شود نس 
سید مژد؛ امید از نسیم ببار فناد شور بگلشی زلحی صوت * 
ببار چثر بر افرلخت بر سر ش گل چس ز فیش هرا بست رولق 
ز شرنا" صفیر و زشور کوس سحاب فتاد غلفله بر ارج گنبد ٩‏ 
علسم فراخت صنوبر بعصة گلشی ‏ شکست داد باعدا ز نوف 


طرب جود و داد خوبی داد 
ند ز ارچ فلک بیر سونور 
د بلبل میاد دام از رگ گل 
جوآینء باطن حثبتنان 
اتصال سنبل ز نرگس شبلا 
زی و سیرابی چم هردم 
چم گشت مست‌باد؟ ذرق 
طا پر سر خود عببر مست 


وچ قد ,عنا گارخای چم 


ی 


بپودج کل نسرین نسم مجح سوار 


که شد دماخ دی از باده طرب 


[1 


بو شپوار 


فلک به بست طر از از 


نسیم باغ چو موج محیط گوهر بار 


چومر غ‌دل‌شد شآنچا اسیردام‌شکار 


نمود سر خفی را ز غذچه ب 
فتاد شور که آهو بدام گت شکر 
فلک آجدت بگوید به بست دست چنار 
که شد شمیم گل اند, چمی‌شدات غزار 
| زبان دل ا: گفتار 


بوده سوحی شهوا زبای 


باد ,فته خراعش بشیف خوش 


کس که زرد رخی داشت در عف گلزار 


وش 


گشت همچو عدف 


را 
ورن( 


مین کشت چمی د ۶ 


گل خررشید 
زسیرباغ شده چشم مردملن رون 
ببر طبف چت بادف فوببار انشاند 
فراخت در عف گلزار ترک عدپر مست 
بنفشه خط شعسته نوشت همچو بقل 
3 


است جامه در بر 


ر ببر کوچه از گل و سنبل 


مبا ز رنگ بهار 


بقسرق نرگس طناز تاج زرینی + 
تال کل سول م۱9 
مثل باغ خایل از نسیم خلد برس 


ترانه سفي بپر سوت باغ بلبل مصست 


تست از سر عشرت به تطبت کل بلبل 


و نگ است 


غزال باد مبا در چمی بتاز 


تعستا کل ثر سس 


ز هر سمت زنده بافي چند 
اف رز 
چو عندلیب زني شور البری از چه 


بیا دی بطود آعد رفن چرا از هوش 


چا یبای سطن ميرسي بعاوسي 
به بزم ساطنت شاه کی نوا سنجی 
زج خامه کل تاه ریز بر اوراق 


ز نقطه اش به بیاض غزال بچش سواد 


ز مطلعش سحربخت را بیفزاء فیض 


که گشت ابریپر سوست باغ گوهربار 
جو آنتاب منسور بطارم دوار 


کنشدده سرمة عحت بچشم هر بیما 


ز بو" برگ گل و اله ان تتار 
ز شاخ سبز + قدل ناچنم خرنضوار 


#بزم ۳ زهم باز کرد کل ۶ 


ز خون‌دل‌بقام ربخنيچه ۳9 ۱ 
ترانه ميزني "از شورابن 3 


بدست ماشعله طبع زی نک 


ا۲ 


اه بش و حافم: - و بغایت وش 


ریش سرو ار بخش و شادی‌کن 


که نلک را ازوشت ءز و وقار 
ی آنگند بکنید چرخ 
که اگر شاخ باغبای شکند 
سس پر کیرک 
تثرس که زمام مراد در کف اوست 
که اگر دلنمنش کشد سر را 
که کىندش ز رشتة جانبا 


ل نی 
شب که جمان(ازوست عظمت و اضر 
و 


که ز اوهاف ار گل و بابل 
رت 


که بود ریش بعرم جنگ 
‌ که عدر شد ز تیغ او بیدم 
باطف و کرم بححق ممذون 
ز‌ شور سوت" امرتسر 


فایات حق در آن ملکست 


بو خلن 


نما عوض باهل خرد ز جوهر کار 


ار 


المطلع الثانی ۰ 


شهنشه که زسین را ازرست پا قر 
اگر سحربزند چاک دامی شب تار 
قلم کند ید او را به بزم ه بهار 
تفش ز رخفه انجم خوود سرسونار 
میلی جنگ بود نعل اسپش آتشبار 


ز منز او بدر آرد ز قهبر و غصه دمار 


شوفش که علم نام ار بعز ر رفار 


ز چیه اش بعند کسب فیض از انوار 


اوست بخلق 


قریت هست که آید بقبضه اش تاتار 


نشان فلع چا فدل دشمی خونضوار 
شرنشرت که بود قبضة دست او را تار 
بچوه فیض شده نقش صفحً ادوار 


که هست معبد ايی بادشاه کیوان دار 


بروخت آنریده را برخو ردار 


ز بسئه اه ر سندل نذا او دارد . شفق ز له و شامش بود ز ریحای زا 


ز بسعه شرا 


شد بخوبی و زیب توا که نام نیندش خايم و : 


زبسعه ویب گرفت است عرمه اش از کل 


تاک ب شک سحر انچمش کند این 


بپر طرف گل و باجل بپرطرف نغمه . ببرطرف بچمی شور شد ز عوت 


ان طالع ‏ روانه شدبه تا 
وبود کرده در آن ضاع از عذایت حق فگفد بر سر مودم جواهر و 


عط نمود باکر سنان و خنجر 


ان و رد 


فشاند دست عذایات و جود چو 
بت-ور ماع رایت ظفسر آ 
به بست با در آن عصة طرب افزا_ حصاربند عبای شد ز تخته‌بندی خ 
نبود خار در آن عرص نشاط اگین که بود در دل اعدا خایده زیر خا 


میا آن غسربا جمع آمدند تمام هچرم کرده درو مردمان‌ماک و دیار 


قشاند بعام چو ابر نیسانی گرفت نقش عجب نش درم و 


قبول از همه تفبول و نذر گردیدند 


ببرد هوش بغایت ز 4 زبانو 


مسیی گل بچمی زنده کرد داپا ,۱ 


۵ یادف بت ها 
توح ۳ ۱ خرن ی شاج 


بیمنشینی گل سنبل ععیه زن گردید 


تشیده ق 


قه گل جعغری به پیشانی گرنته هندری گل تا 


دل از فسیم عم با 
ز موج خیزی باد سر دل ازجا رفت 
ژرنگ و بو چم دل شده ز دست نرار 
خموش یربا گس ده وظیفق خسریش 
که گوش نارک گل > کشد مداستٌ هزار 
از طنبور بدلئوازی - و قوالن از دف در پرده از پوت کر 
از نقمه مرغ دل کباب است 


رده مطربای دل را باأراز شادماا 
رده مطربان دل را بآراز صدل شادمانی کرده بر سار 


چو بلدل عطربان در نغمه خیزی دهان مانند گل در خفده ریز 


ریزی 
21 از تشاط ر شادمانی نمرده چپرة ها را 


ن دسا ی آتشين کار و نفط اندازان چابکین دشت مواد آتش را باتش 


ی سفلی بعالم علری شتافته ء هوائی ها در آن هنم بر هوا 


ِ ٍ بناب دنت جاد, ها جاد, انوار بر ظامنیان 
دم روشیی «نهلاب ند وف 


روزگارای ظامتعده انشاند - دستة گلگلی چرن چرخ سناره 


۳۷۴ 


رادم ایس 0 بخش عفایات یزدانی لپا آتشین شاه 


شرربار و شب افروز خاک نشینان کوی تبر* ررزی و البار ء 
کلبات آتشین مانند له زار آتش افروز- و دلهاست آتش پرستان 
بازان در گداز و سوز  »‏ چادر بنفشه چرخ بنفشه گون را 
بل افشانی آه بروت کر آررده > ماهتابی 
نموده - و دود از دلبا بر آورده - و کاغذ: 


چون پنجة کش خورشید سر تس سلک مساسل پناخه 


آسمان زمردین به زبرجدی تمنائیلن جفت را 


رسانیده ۰ و سرو ها" خضر لباس یاد از خضر و الیاس. داده ۰ 


شوق بپوا آی گرم خیز- و انارها بفلیت سوزر گداز آتش ریز" 
آتش افشانی هوائی چوی ستارد ربزی نسیم صبع ببار- طاژسان 
اوراق بریختی ترانه سفي عیش و فرحت بدلفریبی عاشقان زار :س 


ررلی شد تخته‌ها مانند گلش ‏ چراغ لله گشت از باد 


شرر انشانی آتش نژادان 
مذور شد شب از مبتاب چوی روز شفایق در چم شد آن؛ 
خیل خیل سم ساعدان نازک بدی بعزم صید دلپا نغوا 
عرض شکستند وجوق جوق مبوشان نازکین ادا شمایل گردان 


سپیرحس و جمال چور انچم ها بستند » 


۷۹ 


ام شام در متام عم 
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ت" گونا گون از زلف دای چند در گرد جا شا انتندند > 
1 : 1 

پر از رنگ گونا گون - ور پاندان ها 


ان درخ پوش گواه ناطتی. چون 


> ول را خراش تازه دهد - ازکلک مس غیانت ذایقه 


و نمکین و گرم و مود چشیدگان. رززگاز 


رن دانقدمند و دانایل خرد پیوند را پخنگی 


بامنزاج رو داده - 


افواید - و خامی 


از نیم طبع راد هندي نزاد است - ر نامز تضا یمر 


آی بر لوح خاطر حزین عی عورت رد ده نر 


قام قدرت نتش آن بر 


بمینهبخارش کلک حاات منک رسید .ریم اس 


شدفزری بضت و جاه و حتم نافت سرساب ۶ ۶ 
پابه دوستان بلفدی یقت ادشمنان ۱ شعست ر سم 
برنلک رنت بانگ کوس قاط 
از 


تا 


چرن نمودم لاش تاریخش 


کر تشرت رورت و 


تئید چنین نیدو اختر در مشام مراد شام سنگه جلره 


چون بایزدم 


افزا شد - »طلعش از مطاع آحما گذشت - و عبحش را آتله 


ور افشان ۰ و سوادش رز 


بیاف ظلمت زداع* خانمان بعذایات ایز 


نان جلوه افررخت - رشب امیدش از فررغ عنایات ايزدي چرن 


ررز گردید - بای میمنت از غایت طرب در پوست نگذچین - 


سرافوازی کونین اندوخت - وقت شام موبدان بید خوان و پندتان راز 


ید 


7 ۰ ۳ 
دار باشاد حضور- از  -‏ نامیه ساع عقیدت - 


۱ 
فرسا 


اس عبودینت شده - در دریافت اساعت میمون - و 
عنام همایون - که افترای نیریسی سعدین - و انتساب نجمین 


است - بفظر دوربین در اعطراب تعمیق و 


ءاحظةٌ اوایب اما - اقتبلس مشعواة انوار - و استفباط فجوض زا 


و 
سیمین در طشت ها" جواهرین 


موی و اتبساط ومرل کرد - ناعطافت 


و باطاف ظل البی مقبرل گشنه + از نصرت 


یل را عدارت از همان میوان 


نامه فشاط بریا 


لانشن بر 


ی درب ور ۱ 


دست یکدگر سپردند - لنّه! این که متام است رقت انز 


و جاس اسث قدرت نما - که از ابتدا" مضاعت تاسی تمیز * 


جتری سالپا پروردن - وگ را از 


سموم روزار بحفاظت داشلی - 


آخر بدیگب سپردن - و ددوی نکردن ۰ حقا! که ان قطره ایست ۲ 


نیستای دماغ چیده - و این لعلیست از بدخشای جگر تراریده - پس 


شريفة و لیر گرانه‌ایه جواهر: 


مریدان سواد خوان بةاعدط سلگیان 
پان آ 


هنود داستان خوانده - در آن گروة پریرریان 


‌ 


آتش نور انشای ساختند ۰ و بچواب و سوال ناز و نیاز ازطرف ثانی در 


ان نظمه مکان 


شاستر بروبان عروس رت - 


طف ها" یزدانی 
ساب اوج سلطانی 
بوصل هم خدایا! شاد دارش در زملن سعد 
سوق 1 9 ار گن بعز ر‌ فر خافانی 

بعد از انغراخ رسم و رسوم - که آئین علوی اي رب ۱۰ 
است - دست همدیگر را از شاکش وا - و گل و بلبل را بانتظار 


۳۹۹ 


تا داشاند ه سحرگفلن چون عروس آفتاب بماشطئثی قابل نلک 
۸ مشرق مستعد آردنای - و شب 0 


یرای شد + 


عرض سازان جاه و جلال - . سفیا 


اسمن 


ان ابرجدی را 


له دنت و اتبل بمرش 


کاب نور چشمان ثوالفقدار- بعف 


بیل دایر شود * ۱ آنجا باز بصویای سردار شام سنگه 


! بان شد۰ پردگیای عفت شرف حضور اندوخنند - 


ّ ِ 
ای به ذو باو؛ٌ پیش رس پستان بح 


,و پایداری - بال کشا کرده - طرب انتما گشتند - ر 


بقراغت. تمام "۳ سا[ 


۳۷ 


تجرد در کشکش - و پپادش اشتمال نوایر هواج 


پیر شیباز طبع مشابیت بپر مگس بود- بل . 


حپرت عرنانیان - و وادی سب سرو پا دویدن ؛ 
چند ابیات را در مقام ه زبانی بیمه دانی ادا نمود نس 
بلذد اختری بود در برجم . کر گوهری بود در درج 


چو دیدم ترا می ناک امسر 


پذیلا کنش 


بدرتگی عز و احتشام داده - روانق امرتسر- و خود بدولت عوگ 


,| بقیام سرادتی فیرونی مخیم نصرت و ظفر ساخنند > بعد از تاثیم 


آستان قدس آشیان شاهزاد؟ قدسی مکان, بمراد باطنی کمرای شد ‏ 


شبستان دولت ,۱ فیا» و ببا پدیدار آمد ۰ چوی خواب 2 


و مکلف فروزنده ترتیب بافت - بمعاینة میمت شب راب 1 


هلق مجالست - وآن سرفستان حسس و حمال را معا 


امید که بوصل مراد انزرنی اتبال شود - و شمس اقبال ث 


و پرتو انگی سعادت گردد - و افزونی تم آن نونرال حديقة 1 
و آمال رر دهد - سار واا از سبیل حرکت کرده - شهلا باغ را از 


تدسی نضارت و خضارت افزردند » و لت بهادر نیز بقدمی قدمبوی 


انبساط فراوای اندوخت :-- 


زر است . زمیینو چرج. کردان انوا( 


ر بیش باد کلاه بخت و دوات بر سونثر 


تعریف باغ حضوری- که نور 


۳۷۱ 


ار کشندگان  -‏ و سرور بخش دل خمدیدگان لت - بر زبان دی 


والدم عحضداشت که: « خانه زاد عقیدت نباد بیست 
لواحی اهور را در گلزمین هميشه ببار عجارت ترتیب داده - نظارگیال 


ملاحظطة گلپات آن رونة الزهار بیفایان را فشاط - و تماشائیان را 


دهد * و فرمودند که  :‏ در کناب حضور آنرا مبقوم نماید » 


این گلشن 


رنگ سح آرائی دهد - اما بامتال مثال عالی بة 


این کلمة چند از شاخ فام شگفانیده - امید که بصارتیان را بصیرة - 
نع صافی مزاجای را اطافق افزاید نس 4 
ر کر ود آنکسی است 


مد است - و همین است - زر همین است 


29 سا 
باب چهل و یکم 


کتاب روشته الا زهار مصنفه امر ناته 


و سبی سرو تلمق اخضر پوشو 


طفلان . اخصای کلاء :سرد و گلبات گونا گون طراوت 


سطی_ خاکش در سبزی جون تلشی آدمل 


شنم بسیتات مر بر[ 


چون عنادل مست عصفوعات حضور ایزدی 


ِ .۱ ۳۳-۰ 
عبارگ عفزل و فرخنده ج 


ب ژاله دست وروت : 


ز یک دیکر بذربی 


فراز شاخ مرضان خسوش آواز بالحلن ارخنون ها کده + 


نبل سرر کز جنت سبن برد خط 


وید بو ند کر 


2 دیده در دل سنگ کاشته یسب 

وا بر سبزه اش گوهر گسته زب 
لذچش ریادیی بر دمیده بساط خورمی بروع کشیده 
تاب زلف انگنده بر دوش اشاده باد نسریی بناگوش 
بغ بادامی - که قطرة حدتة حدائق - ور چثشم و چراغ تماشائیلن 


ای گفت- حفا که - بچنم 


نیکوای مینماید - بل از 
خراج از جنت میستاند » بالات لاله‌هایش 5 


آریخته - 


س بسلن مفتطای جاوةٌ ماه دیده گردان در جوانب چمی - و سودسن 

ی شاغل اذکار مالک زمیی و زمی ‏ و زلف سنبل مانند دل پریشل 
ای انثار انته - و بنفشه بخدمت نظارگیلن باغ پشت خم رده - 
گودن تافته » مابینش دریا" راری - تو گوئی : از نغلیت 


از سیم گداخته اند - یا برگیش از نسیم سلخته سس 


بر اجسورد 
کی ان در 
داودی از بس لطالت و عفا- روکش جفلت اامارجل - و 
مرغلن داودی نفس موم ساز آهن دی نوا 


چون عباسیلی عظام قبا* سرخ 


۳۷۴ 


9 اثبانک برتراخته رس رآ ۳ 


۱ به ٍ بصری ر بیزبای عطعرن بملتم ساخنه » از در رنئی 


زرد رویان بوزگر را مد سرخررای ابد رسیده - و شلادان چ 


ا: ابتداس؟ مصفا تماشاگرحسی و جمل گردیده - و اشلزاز طوطین 


بپر جو" شده آه روانه 
تب سبزرا مد پان کرده 


خوش بوستا - که درختانش چون فا 


یبا گلستانی,- که نباناشل 


محبوبان چون مار بر خود بٍ 
عبرت بخش گلستان خایل - 


و نغعه ها طوطیم 


ان کر شکین چون کلام شاهدان شیریی ماظر دافره 
ر از چرچه ها بابلای خرش سی دل عاشابلن ه شیب ۰ پا 
دریات رایی چوي ناک در عبن عفا دون آه - و ماهیانش سیم 


گرد کانرر خاک عبر بود گت و هم سنگریزه گوهر + 


/ ۳ 
"ارم آرام دل * نباش نام 


از شتشس 7۱ 
حور اندر سرشتش آورده 


7 9 


شاد 


نه سنجی مرغای سرو و ث 


۵ عصنه صعتمي با ۵ 
188 ممناه؟ دز بط 
امعع13 معطابون_ امک 


سبز؟ میذا ار در سیف درختان - بکودار بساط پرذ 


و 


۳۷۵ 7 ۳ 


خوانده مینوش چر خ میذا نام 


جیبرئیل از بپشتش اورده 


دلکش بافی۱- که بیبوب نسپمش گره کشا خاطر آشفته دلان 
- و حبذا! بوستان جثت دما - که در کثرت نضارت و 
ت طراوت بخش بنفشه تامتان شعلین ۶ نپرش - که بر کوثر 
تیم طمنه میزد ۰ در آی مفزار مینا رنگ چون کبکشان بر آسملن 


پالینش دریا راری مانند دل پکاي خدا مشرب صفا و 


ی 


از تاب شوخی لله همچو بو" آتش دیده - بر خود در پیج - 
ئ ر تج 
رشک بنفشه زارش عارض ناک بطپانچه نیلگون گردیده - و بر 


چمنبایش گلبا گلگون چون نجوم نلک اخضر دمیده - ر از 


راست ایستاده - و مه از رخ سمن 


سنبلش همچر زلف محبوبلن 
شیر ناخورده طفل دایسه عنوز 
درد آسسوده شسا: پاک دیفی 
ی بر نسترن باهم ناه 
در چتم خویش تا از گل دهد داد 
چو ذبر در صفا چون جدول سیم 


بعف لله پیاله درر خوان است 


عمط محفط مهد ملممنرلد 
مان 4صه جممعهه. اه ۱۳۵۵۵80۵ 


۷6 000 تاه یط 
188 


۳۷۹ 


نوا سني است از هر برک صد برگ نهاده جعفری بر سر ز زر 


وا بر سر هر سرو قعسری . که بوده دم کش ار جلن ف- وری 


نگنده در سر بستان 1 


پر سم ام ده وس یر سا را ۳ 


اک میع.رد ان 


چوخادم ساسبیل آسد بصد آب 


یه رون وه 


خموش اه البری ! تا چفد رانی 
اگر فردوس بر ,وست زموری است . همین است و همین است و همین 

باغ شاه بلاول - بائیست که خال چپرا جنان توا گفشت ۲۰ 
رضوانش گوش خود را در بندگی ار سفت » فراش عبا چون ثلاما 
بلال منش بسواد چم زانش ترش دی ممرد ساخنه - و دای 
بباری دازای درختانش را از شیر لحانت پرداخته » صد 
چون موسبتار از هر بگ عیش و نشاط را ترانه سنی - و 


سنبلستانش چون دم مسیر دانع درد و رافع رن > 
8 در ری و2 


غذچه. چون خط غایه بیز ب 


2 7 1 ۰ 
اشجار بار دارزش حله سبز پسوشیده - ۰ بسن 


ارتراه چون آواز دلسوز ارشلون 


1 


۰ رین توان خواند- ر تعالیی نله ! خوشا گلستافه- که در تعریفش 


روف رضوان توا خواند  »‏ گلبایش در نهایبت کیفیت - بلکه 


5 


و 


سب 
رات - و1 آذی منت »۰ نفحات ازهارش غیرت ده 
۶ - بل در رنگیفی چون عبارات رنگین هميشه ببار ‏ خامة 
نگر تدرت برالواج غصوی زبرجدیش آیة « جعلنا نیبا جات »* 
و طق انگور چون عقد پروین بر اکناف چم هشته ۶ زمینش 


ءستی می آب ضمیر خود را چون بیصبران باطن 


وسنش مانند آزادای کلاه آزاری بر سر نپاده ‏ چث 
* حبات بخش بقا - گل خوشیدش غیرت ید بیضاه برگ 


خوابش نقد شعیب از تنگ چشمان شنگول بغارت برده - 


اش تا 


۳۷۸ 


وال اش چون ال نرهنگ خد افبال بر افراخته - گنجاره -رخروب 
ابد بر چیره مایب 
آهموان چشمه انگیخته جو برنیفه ها نله‌ها ریخته 
سم گور بر سبزه خارید چاه چسوبر سبز دیبا خط مشکساب 


0 و 1 
وا خوش و سبزه هات فراخ درخدا 


و۱۱ بائیست > کف کل سرخ ید ۱ 
بکردار چراغلی روشی - و سروهایش مان قد محبوبای شور انگوز پرفلن 
سفبل پریشان خاطران را بخلاف زلف لعبتان پری پیکر دلیل ۱ 
جمعیت گردیده - و در خدمت بنفشه زارش چرخ نیلگون از ۶ 
حیرانی حلقة اطاعت در گوش کشيده م از غیرت ر خ پاسینش دست 
و آنبازش رشک افزاس روش رشوان + 
و از زبل آوریغ سوس دل عافلای ز 
ی مانند آب حیات عام را زندگی خ 


داده  -‏ طوطیا 


یت ریانی مسرور » بابلانش ترانه سني عیش و دشاط و پا کوب 
رفتارش راحت افزا اهل انبساط + تاش بسان 
اندر خم درجوش  -‏ درختانش مانند عروس ر داماد نهم آغوش » ۱ 


عفایی آب منشیی قدرت آیق « کم نی ماتشقیی تفس و تله التیی 


نگشته - و کدیور قدرت در آی گلزمیی دلکشا ازهار بدایع بیشت 
کاشته سس 


همه سال ریحلی ار سبز شاخ . عميشه در از و نعست فراخ 


باب زر آنشته اند تو گولی درو زتفران کشته اذد 


ِ‌ 


له ! خرشا 


خضراست زمیی شکفاد ال کل 
را کف نکر پیسونسد 


بسان ساک ثریا برطرف چمی سایق عفلیت گسترده نس 


اس دارپزسمن آنین رخسارش او سوز 


باه - که گلبایش از نسیم سحری چم چمن 
و نستمایق گویباط سوسنش قدسی دلن این تمنا را - که 


«عس سکت نجي > در کام اند - مستعد بسیار کلامی 


ثپرش عکس ازای غازه بر عاض بسته » بذفشه وسمه را بر آبرو کرده - 
ل در طرة دل آویز شانه نموده - و گل در عماریی غذچه نشته 
نرواي و #مراني - و از جام سرخ شفایی شارب شراب دوستکامي 


لد غچه مانفد لام شیریی دهذلی ۰ مستعد شکرریزی ر 


معشرفه غیمرای دلفریب عشاق بدالربزی شقلیق زار سنبل 


نهاده - و نسترن از ترشم هوا جاس گلزار در برکشیده - خوش 


در ساية گل دمیده سثبل 
مشاطة عبر شد حذا باسد 
که اینجا نزیبند جامه در ثیل 
از خسوردا زر گرنته کیجس 
چون برهمذان به بید خواني 
3 ببنان 
نان نو خطاان زرد 


ار تاگ - و هوایش ماناد نشّهد 


۳۸۰ 
دلربا رافع رنج دل شمناک + مشاط صبا در ترک چثم عبیر سرمق 
نیمضوابی انداخته و نسیم سحری دماغ عام را از اخلخه سا فیموان 
معط ر ساخته » اطفال اغصانش را معام بهار در تادیب - و درختانش 
اشچار بپشت را برعنالي و زیبائی در تهذیب و ترئیب ۰ صراحی 
سرو روان بر سبز میذاکار مانند گوست؟ غلطلن خو رشید بر فاک سبوه غاهایده - 


ط سنبل بر بناگوش شه 


چون زلف برچیرة مشاقدان مرجنی 


رخسار هم پیچیده - ر عقیق یمنی و مشک آذفرا 


از عجرت پرری ر ۳۰ 
مانند اله سراپا خو و نیلی شدهه جواهر زواهر شبنم در آدمار 


ام گوهر در رشته- بچشم تماشائی کار دردانق ثمین نموده» " 


سئبل بسا 


بت ری کل یو دی ان 


حیرانی نعل در آتش گشته- بچ" سپند انچم 


را بلا گرداای ‏ 


۳ 
جح 


۱ 
۱ 
1 
1 
ِ 
خدش نموده- رو خبی ترک عبير نسیم مست » که تاج اعطبار از 


فرق دل داایلی ررگار که چشم بجز تعلیف مصنوعات دادار ب 


ربودة»ه سررش از غیت راست روی که از تارک راستلن حقیات ‏ 


اهل سپاس مرمع تاج راستی به یغما ساخته- ِ 
بر عارض معشوقةً اعلین قبا گل موسیجهٌ خوشنوا بکردار موسیقا 


زمزسة ثذا پرداخته » مناتیر سرخ و سیله شارکها 


آن گلزمین بپشت آسا چوی زلف خودان با خون جکر عشاق ترت 
پیو ند پانته - یا بکردار علحاه جامة شام رنگ در برگرفته > طوطیانث 
مانند نیکدختان حل سبز پوا 


2 ای خنده در دهان قبثبة تدروای خوش فتارش - که از آن 
محبوبان بر دل و گرییای است - دمیده » بر شاخبا سررش 
انیم قمری به آلحان داش بر زمزمة شاهدان خی و خطا آو رد8 


ترکف نرگس مستش خون در دل ناف تاتاری گره کرده ۰ از 


خلضال بپا نو عروسان 
س چم بچاوه سازی ‏ بابل بجنرن زشعاه بازی 
گوثی سرو پیش شمشاد . بر مرغ چم کشاده فریاد 
ام نی رام سنگه جی بپشت سرشت باغیست- که آیة 
تب در شانش آمده و ستاره بد چشمان ,| از نظار؛ اش آنال » 


ب نرگس نیمخو ابش بسان چشم محبوبان دلپات بیدار را در خواب 


- وسوس ده زبان هزار زیانان شبربی مقال را بروقت مکالمت 


ساخته» هزارانش از غلیت مفتونی د, تعایم گلعذارای نسرین 


رشید چو خورشيد برفاک نشستهه چمنش پر از 
و ال حمری - و اوراق مینا رنگ سررش غزلخوای عیش و نشاط 
۵ تمری * چفار مانند سلحشوران بالا دست پنچه در پنچه آورد" - 
ك گردان براک ففا خیابانش خورد؛ مینا ربخته. و غذچه هالش 
و معشرق بوسه زر بریددیگر- ر درخنانش خارجة فرع 
نظاره گر » 


یاران: همدرش گردیده درآ 


اک انگو, کج نراده کلاه 1 


پیاگ اله اش از 
باسبیی هزار دا اک وا سنی مصفوعات چم پردازی - که شاخ فیروزا 
رنگ 1 تعل بخشیده - و سوسن ده زبانی عانند صوئیان هردم سکن 
در فک البی رانده - چاشنی معرفنت چشیده - و ناخنگ فلندر کیش 
شیواً عاحبدا دلق خاکستری پوشیده طوق ذ 
سه نیاز سرخررئی حامل کرده شیریری آواز > زش سمذش - که ماز 
دل پکان صفا از غبار زخارف و بالصواه لا سالا ساع الدرر * مان چ: 


سثبل - تار زتار مانند 


بچکای بر کتف نپاده - دانه ها" شینم مانند در شاهوار در بناگوش 
کرده نس 
گل نناده است 


شینم مک و- که بر وق 


کای قطسرا ها ز دیب‌د؛ بلیل فتاده است 


باقتباس_ بر سد + 
رسانیده - اما از گل خورشیدش املاح خط میکرد ۰ مجحل 


نرگس بیمارش آنچذان در تواغع و تطاغع آبحیات یانته - که 


7 
ی لفظ قم با بر زبان تک - چنارش نارکت 


۱ ور چرخ نياي لباس سافر مذاق 


داشته «دست عاطنت براسع کدورت طاری * ررفة نشاط 


اژده 

یز حديقگ مسرت آمبز که مصنبانش از گرد و خبار اثیار رفنه - و چون 
بلات ازرق طیاسلی فاک شلوفه ها کفوری رنگ چم در 
ی شگفته » آب انبازش بطلاف مذهب حعماه دور و تسلسل گرفته - 


بر آنکشتهات عذاب رنگ سلمین جمالان حور رشک را بفندق 


ی جا یانله- مطعون عام ساخته » 
قارب شیریی قامتان ,| بکردار صنوبر تار تار نموده ‏ ترگ 
تیمخوابی را از چشم محبوبای آهو رشک بیغما ربودء هوا 
باغ را بیدار کرده درشاب شبنم از پیال اله خورانیده- وبلبل 
داکش بشیوه مطربای داژدی نوا - که حلقة اطاعت در گوش 


ر باردد میانداخت - شاغل نسیم ناز گردیده » سنبل بر گل بعفوافه- 


رای سیمییی تن نفول مجعد شعند - راز شمیم نسرپنش 
بمی کلاگ خود را عذبر بو کرده ۶ از انعار کافوریش دیده 
ورت - و از بح رویان چمنانش دل را درورست - بر برکه مفة" 
جو مقراف زوس بقطع حربره چبوترف مرمرسفید چون کانور- 
غنحچه دهانان 


اغذون نوا بخشیده » سرو خرامانش رشک در تدسم 


و آذررد* ۶ ترگوتی درین چم چون کشمیر زعفرار کشته اند * 


پچ شیر خورده که - ر 


دهانلن از دایق ناسيه ایس باغ عفر 


گی را فی الصال شام در چار شدن سنجیده می ارد ۰ 


دازدی رانع م 


عة کمانچة عذو برش را بدانالی 


آزادان 


نوازای - که پنجةّ چنار بعنوان داش باهتزاز نسیم عبا بار چاگ 


پرداخته » گل خورشیدش بسان نامية نورانی 5 


ر گل هفت رنکش به شیوة ررزار هفت رنگ هفت رنتی 


برد مقدمه ال خود ها ساخته - در اندیشه 


4 
ار بانی وحدیانی 


سودن 


غار بسهار اند - در جستجوب گل نگران غنچه‌هاش شیر اعانت 


از پست/ 
ز" 


ای دایگ ناسیه خورده - و ازشار کانو 


انسون دل عالم ونوده ‏ 


روگ رراش ارم - که سطم خاکش پر از نسرین و نسترن رشک انزات 


۲ ۲ 1 و 
ن برین و برن * ترگ نرگسش بکرداز پادشاهان عالی مرلتب ناج 


- ر زلف سنبل را مشاطةً عبا بر بنگوش سم تاب 
داد »و سوس برا نذر نرگس قرافه بر دست گرفته - و نسیم از 


ترش هوا آپنةً آب در دست گرفته > , 
رشحم 17 ر و 


جعفری خیره چنمان را بد اه بطیانچٌ آسمانی نیای نرسود > کلستا ذ 


که سبزه اش مانند سبزبکتان پیشانی گشاده -. بوستاف - هط مد 


فا 0 و ره ری ۱9 7 
شقایق را از تیزی شبنم در آنتاب باز کده + شبنم سبزه اش شیره ه 


و گوهر باهم تفظیم یانته - و تما 


راز دلاش معبوبان در اذکار البی نغمه 
وا افرانش جر خون ساز لعل نوشینش حورالعین - و سروش 


ای پرسف طلمت دل آریز و دافشیی * مرغالن چمی در 


قد محبربا 
مستعد باداست فرمای چون حلذه بگوشا - و ناخ 


بات تاج +صروهی 
اذکر آواز ‏ 


ندر کیش بر هر سرو بیاد احوال نیرنگی 
را خجالت زادة -ه لسانی ساخته- ر تک 


طرازی 


ربرسوس ده زل علام رو زار ر 
نیم‌خرابش بکردار قمری طوق اطاعت در گلوت حاشیه نشینان 
انداخته * 

باء - که روالم سمنش بر جوانب چمس مشک برخته- و ناک 


فیررز دامی_ دام عقد پروین بر خیابانش ريخنه < بابل از هرطرف 


مانند ننمه سرایان طوطی نوا 
از 


زی ارماف ایزد ار ساز- و قمری 
بشنول نسیم نار * چمنش مانند چرخ ز» ردان هاف و مصفا پر 
پلحین - و سین و ازهار کنو ری رش پر شاخ سپز - همانا ه- 
در رشن زبرجد در مین ۶ شتایق و اغوانش مانذد دوستان واصل دیر 
باه پیوسته - و هزطرف گرا فیروون رنگ - که از آن چم 
خضر تما سبز پوایده * 


مسرت آمیز میگشت - رشتگ سرو #شیوا 


غوانش یبا 1۳ نو نز تماقا جمال سم 

اغوانش زیبالی و رعفائی ررنق چم نزرده * تتاغاست جمل سمی 
ِ 

ر دربن هايش چون حمن راز «حضوقلی ختی مود - و از ام 


فان ذواسفچ آب آبچو بعنوان دیوانگان ساساه در پا 


منت ام اریی تب «بز 
بق ندیه اطفال گل 


حسن و جعال 


حدیتیی - که خیابانش مانفد سبز 


- که بر سید زمودبنش از مهر دا 


پرساخته - 
پپاو نشسنه « شمشاادش وس جوا رت ,دار ۵ 
برآو رد - و از حسین گلو سوز غیمرانش غنجه دل خربای خاع 


۳۸۹ 
پژمرده* بر هر گل بلدلای خوشنوا و طوطیلن نغمه سرا داربا" عشاق - 


وگل جعفری مانذد بکرنگل آزاد مشرب طاق و سوس از باست نیرنلی 


وريش دابا" محجبوبان ضیمران رخسار 


نی قمری مفتون کن دل دانلیان * روزار از خمیدگی ارراق 


ازهارش آیه مراکپا روشن - وسبز زمردین ‏ بر چدوترا مر مرسفید چو 


۱ 


خط برعارض مموشان پر 


بهار رحیق شجفم در ساغر 


۳ 


تن 


لاله خورده- و نرگس شرق در اثنظار جلواٌ دبدار همه نی دیده 


گر دی وه« 


قطرة شیذم کلام را در ثذا روشنی بخش دید؟ آتنساب - که آب 


وتاب افزاست اشچار گلستان اجساد است - چه‌یارا که بر گلبرگ بزبان 


قدرت استقامت یابد و بلبل رعنا نوات ذکه را در ازهاز گلشن آسما 
تمجیدش - که هر آئینه چون گرا" متنوعةّ ستاره ها در کسال 
نشو و نماست - دم در گلو است - که بذوا سنج 
گذارد- و نرگسین قام سواد بیاض شذاسان 


صور نعوت فی العفیقت چ 


ی 


اثر حعمت در انتلشابش 


یکرانی ها 


گرنا گون عجز و انساررا- که در وجود آن ودیعت 
نراد - ربال تعبیگ ایزبی ست - بخود راه داده - 4 اختیار بر خود 


شهست - و سوس ده زبای از نا ادائی ارسانش بفحواسع مس عرفت 


عح هی سوه 


مانم زد کلالت گشنه - در تعلم بر خود به بست- 


رسنبل از عدم بیان تیماردارزش بحال متمسکلی عروا وثقایی ااطانش از 


ثابی و پریشانی بر خود. پیچان - و شمیم نسیم اطیف میدش 


*ر طرف وزان نس 


ربا طبعان گلشن معانی - و بر سرور دانلن جوت همه دانی - 
که این گاچین بوستان سک هرچند - که استدراگ 


و استقهام سخی شنواگی نداشت - اما بطبتی اشعار 


و 
واثق السودة رعادق امَصَية ايی چند سور بتسفیر در 


در ود سلطان 


و دک اجه نجیت سنکه بپادر -. که 


ی مد سکن - خراشی امتثل ره برش 


ی 
اد «] لسضاء شجرة فی اجلْة" جاگرفته سس 


اد ی 


چرن رخ خودب 


از مفصفای عة دش نک - 
از منصفلی دتل و دانش آننه 


بق می الّد الموفیق | لمه 


 دفامرفت‎ 


نسضه هجو روف رضوان زد اهب 


پابل طبع من چو هانف یب ال تارج 


تس کت 


۳ آنفه - از اخبار شاهجمای_ آباد دریاشت 
سلااین چفتالی نو رنجش 9 عحین ی ال 


,15 با 1244 عه2 عط 5 بغ ارم 


۳۹۸ 


مر 


۳ ها مر ٍ ره 
محمد ابر ثنی پادشاه *زی خاد الله ماکه برم رسنید > بارادة 


را سلطفت الهور از 


آن قدح بشکست - و 
سلطیی والا نسب از جات بچاس" - و از مقاص بمقای انتادند ۰ چنانج 
اخوند اي خانه زاد - میرزا اکرم بیگ - که رام داس" ندویت نباد 


ی لتساب عامی میاماید - از خاندان تا آنی و نواسه زاد 


نی ات + اگرچه مودم اهورش »جعول الذسب امند اما واقعی 


که و همانست "+ شخص از حضار 


میرزا ثذا برزدرش کفش درزی میکند » میرزا ببوتی دریمی برلدر 


بمچاوریی آستان سید اسعاق کگذررنی می نشیند ‏ جوی میرزا اگر. 


باستافی مصر سرافراز است - پس لزم است - که او را نسبت چنتا 


5 ۳ 


باشد "۰ آرب عبدااتريم پدرش درریش صفت و ذ 
است - اگرچه مادرش از بط پرستار ملا عدیق 
و زیر خان است - اما در برادران با آقائی عام افراز است ۶ 
نفس ناطقه توان گفت * ر در علوم سعد الدیین ارل تون 


سرکار والا فرمودند نت 


* سر درخشنده چوپنیای شود شبپره بازی گر میدان شود " 
از سوانم آنکه : تبدالچبار خان برادر درست محمد خای عددا 
خان, پسر خود را به بان تحصیل علوم انگزیزی بصلاح شاه نا 
7 صفلً تلعظ ممعنللا که هو ور۳ 


از دارالماک کبل 


ایشان 


واصل لودهانه گشت ۶ 


و بملازمت اقدس سک وا ۵ 
رخا بعد از چندب اخبار و غاب پوس :یره بندر بست 
ات و معا بات و اتحاد دولئیی عایلین و وثرق عبد و پیمان انثریزی 
پیبم بوااد خود ارسال نمود * عبدالچبار حن بر بعینه از نظر 


بست محمد خان گفرائیده - او را بر آن آورد - که طرح_ موانست 


انگریزی انداخته ۰ از شرارت شجاعی ار غ زید ۰ امیر دوست 
خای نام مشعر اتعاد و طاب رخشوری از کلان ترا جیت 
موالات روانة سار انگریزی نموده - بزم کنایش بریش 


ای کباستای آراسته - مستفسر ,فاه خواص و عوام - و قیام بناد 


للم گشته - از سرکر ولا داستای مخالفت انده - حمایت و استظلال 


قاچاریه منحصر گذاشت » کبرسنی از عرد نادر شاهی بحهم 


ت و وداد هه 

وت برست محند. خان. : 
س از لات بهادر نباشد - از صاحمای عدر بسفار 
ار ج چند - که ماک دوست محمد خان را زیر نلی - ر نحایف 


بایش معیی باشد - ر کومگ 


- که برات پایداری ملک و حعومت ‏ 
تحریر یافت ۰ 


۳۹۰ 


برنس بهادر وارد پتحاک شد- از روت اخبار دريانت ‏ 


۱ 
بز مرس اسقفیاری 


کسن » بخود دست,و پاچه 


از امیر دوست محمد خان 


و پشت پنلهی مامرر و منسوب طبه 


شده  -‏ مصاحت مراجعت از خرف در خود ندید - برون از شهر. 
۱ 
کابل_ اطراق نمود ء دوست محدد خلی چند روز تجاهل ورزیده- 


از مهمای یرستی دست بردار و بافوات بضت نگوی سار و سربر گشلگی 
شده - برنس بهادر را - که سرکر ولا ار را بتواضع در پذیرند - به بیصرمتی ‏ 


بسیار حکم اخراج داد * .هر چند ها 


لن نصاریی بحفنوق تیک او را از 


نش نیاررده ۰ امیدوار 9 


معنی مانع آمد - هی بلرش 


سبقاً ناشتة کلک وفایع نار شد که : میرزا اعظم نامی ر 


شاهچبان آباد بعزم گلگشت گلزمین لاهور از دبا متام عبور نمود + آخر 


بعد از طبی سراحل و قعلع منازل در اهور رسیده - از نابلدی بم‌سجد وزیر خل 


حصیر افامت اذداخته ء ونیره چوپا اعطادل معتبری 


گشت ه الب 


اکرم چغنالی بوده - و میرزاست اکرم در حالت تعشق 7 


بودیپاست - کناسه البی بخش نامه در غم هچران و سرور وه 
تصفیف نموده - ر مذاقب خود در آن درج کرده - چنانچه الموذه 


از آی درین شرف نام اقبال ثبت جرید؛ اخبار خواهد شد » 


همسبتان خود عرغداشت دربار 


ابر 


رش پشمینه گرفته - باا* دروازةٌ مسچد بر چیده - از 


چفتائی و واردات میرزائی اسانه ها پیش میرزا اعظم بتفریر 


۳ 


ورپر ور- و بردن خودش در حویای میرزا 


نرحت اندرخت * میرزا اکرم از ثایت دماغ چفتالی جاوس 
بر مسند اجلال نموده - بیندی زبای تعلم نمود که : « ببائی 
اچت. ین ۰ 

رز اطم ببرحال میرز را بچتئی کرنه - دیاب حامر شدی 
د در سار باماتی پیش آمد ء میرزا بعد از گفتگوی چند در چند 
زار ماژمت حضور کرده - مصربیای رام ,۱ اعلام داد » عصر 
که : «میرزا اعظام از شاهجپلی آباد به لهور رسیده - در منزل 
رم ببگ چغتالی اطراق نموده ۰ امیدوار عذایات حضور است * ۰ 
یی معنی تجلدل نموده - اغماض فر موذد > بالاخره میرزا 
مت والد ماجدم بحویلی رهذمونی نموده - .ور خود نیز ب» 


ری همقدمی ساخت 4 والدم نظر بر مراتب خاندان تهموری 


بندگی بان آستان شاهزاده را اکرام و بضیافت یز احترام - 
۱ 


حضور انور عز و احتشام انزوده - بخلعت و اسپ ر ثبل ر 


ووپیه زر نقد رخصت معاودت داده - شاه کم گردانید > 


۲ 2 تبرگ مرتوم کلک, وقایع سلک میگرداند - " 
ل را یچ - و میرزا مفشای را طیبب انزاید > 


تودید گوید نس 
تولیتم بخامه که ن-ویسم البی ساع 


ز ۵ کشاف اسرار حتسایسی 


[ 


جراشحا و نحو و میزان و 


معانی 
و آن 


و فقه خواندم با امولش 


در انساب معشوق گوب 


لهرر 


شریف الذات مرد 


سم فرزندش گراه‌ی چون مه و مبر 


آن جمله البی بخش ماه 


مه ر مبر از رخش یا بنده تاه 


9 


ابرریش در مراب عبادت 
خی عاض آن ماه تابل 


ز ناف او خرد را -4 نشانیست 


بدارالسلطفت یعنی که اهنور 


میا عسجد چامع - که انی 


امت‌دابت کامکاربت 


ادایست خود گوید نس 


پس از آحادیمت و تفاسیر 


سرفتم دیس ابواب و نصونش 
کلام له بساذکار ساب یی 
باتصیی نالیاش موعرل گام 
+ کلکم شد از لفظش گبر ریز 


ذکا طبع داد و تیم و ادراگ 


بخ اطی محاه جل" مشهور 


بقن نعابندی مرجع عام 


و گلچپر 
ماک حسی و ختوب اد۳۵ 


نشمه و زیبا 


۳ ۳9 


لا 


تعالی الّه بمخوبی آنتاد 
مقام سچده ال سعادت 
کتان سازد بلدلها جاصة جل 


مر گرداب آب زندگانیسنت 


ال ا موادش 3 َ 
ز سوادسش جس ۳ 
ندارد - آفری بر رو 


بای دسر 
+دردجت 


ی بخش زین حرکت ببآشفت 


به سال تابان چو ماه است 


بخبال توا تست 
و ور نو جبیی بز مین 
قمر جمله بفرمان تست 
گر و یاید مفتا 
شد ز سک تا سماگ 
توبود سیفه سوز 
جلوة رحدت رت 


ست بپزده_ هزار 


۲ 
درزی او شه عام 
بعام عشق ب‌ازی نیبز فافل 


یر پاگیزه روت در گرر بسود 


چه داند کس- که ص کون کدام 


ز نخل گلش صاحب قرانیست 


نخست در بوسه بازی کرد آغاز 
محاسی را بدست آوردش ر گفت 
مخالف ‏ شد بردار تو گفتار * 
باسرار حقیشت نارسیده 


خیال خال از سنک سیاه است 


چو حاجی بوسه باشد اگزیرم 


ز کچا- و دشن می کچا 


و سایمن چسو مور 


بو جوت با 


بر تو دل غذچه صفت گشنه خرن 
ممبط الطاف رو عطا بوده اند 
می شده از نفس بچرش ر خورزش 
راز تسو از پسرده تیان آضنده 
آمده ذات تو هم عین صفات 
جا‌وه ات در آینة دل عیان 
نو حول در گلو 


آبله در دل چو جرس پر نگر 


چون گل و بو از بالفال بر است 


۳۹۹ 


کوکبة کوکب و 


ستر زنست 


عد 


فیضان نو شد رر سفرد 


۳ 
ات 
وقلگ ی ام 
دل بطاب آمد - ر جان در طپش 


جا به تباکاست- دلم‌چاکچاک 


لم 


سوز تو در سینه ام آتش ز نیست 


شور تو داغم نمک آلوده کرد 


ار لا 


در رهت انناده وا 


ماه ۵ حشنده بانلوار تست 


کستسده بسا گرم 


فور یتیس از نو بود آشکار 
ورد توعانی ده جانپا پاک 


ی ی ان بر 


تور تو در روز 


ابل شد ین 


فیض تو در هر دو جپا زد علا 


رت 


سر نپان در شب و اخار ز تجمت 


سرزده خورشيد ز چپرخ امید 


بلس رای اه 


۹ 


| یلک 
تهنهء دیدار تسوآلهتش 


چاک دام گشته - و جان در تپات 


شوق بدلبا ز تر برق انگفیست ‏ 
حال مرا شوق تو نرسود کر 


عمرابس کون ر ه ۳۳ 


7 رز 
در صفتت گشته زبان عذر خواه 


هرچه بىنديشم از آن بر تری" 


گردش این بیضه گردا 


سور روای جع و۱ 


آراد 
چرخ بر پیش تو استاده وار 


گردش افنلاک بدوار تست 


عست بفیضش نو وجود و عدم" 


درد تسو انداخته دل در تباگ 


هر هده براجت 2۱ 


راز تو گردیده عسیای و 
از در افستاده زدل بره 


ام از جاوة دی‌دار تست 
۲ 


شد بصعصرا 
تش زی دلبا شده 


9 
یت 


در سوز و گداز آم‌ده 


خوان تو بر اهل جهان دعوت است 
فیض تو کرده است هجوم تمام 
چنم دل از شوق تو اندر عجب 
آباه پا" است به مجراس شوق 


ر ۳ لا 


آه شرر بار دلم عبم خیز 
رمز تو با اهل حنیثت بود 
وزدر دل تا به بقا رال تستا 
از تو کفقی ز کامات نیست 
هم زره گوش نمانتد نیان 
داده لا نضل تو بر خاص و عام 
ایک سر پسوده بسود داربا 
شوق تو از جان بدل آریخته 
وز تسوصفا ریخته در سیفنه‌ها 
نور تو از اهل یقیی ظاعر است 


شوق تسو اخگرزی دلبا بسود 


پر انوار حفیننه 3 


کت 


ملع آنت بسر الهفا 


از گفتکوع 
حمد گسذاریست - تسوا تو > 


یاز بیا ابری ! 


مه جیلن ناب بعکس ان 


روضة گردوب پر از انوار شد 


گشته ز مرج حباب 


ماه جبانتاب فروریخت نور 


رحسیم ر گر یم و عظیم 


آنت حعیم و تدیرو خبیر 


عوهت انا ۲۳۱ 


ِ«ِ «9 


ناب فروغش نه بسود در ناه 
دامن مد میم گریبان ار 
ماک فریاست بعرتضس ۳۳ 
صبم گرفت از شب او روشنی 
جعفری جرخ سمی زار 9 


۳ 


ار زسن تاره تاب 
نوز خدا داد درخش فبور 
موج وان کبکشانی شده 
مر درخشنده بملوکیش 
دیده فروز دل هر درر بین 
خون تذل ناه منک ۲ 
معنی «و الیل " بود مر بمو 
کرمک شبتاب بدستک زا ح 
پات صفا مفیر چرخ باف 


دید؛ بینندان پر وه افزات دل مردمان 
بتیشن خوفه داز 
گشته نبلن راز عیان اندرو 


3 

هت تک 
راحهة (ذجسام باشواقه 
گلتی و بستان همه سیراب شد 


سقیل تر مانده بصد پيي. ر تاب 


و زگل تر گردش پیمانه شسد 


باگل تر مانده قدم با قدم 


رواد زن 


ستنل 


آب ,وان حلقه زن جسوئبار 


شمشاد سرافراز شد 


: شش 
موس آزاد سپبه پسرش شد 


موج هوا شبنم تر ریضنه 
آب روا مست خرامان سرو 
ساشر گل موج زن البساط 
آب گل افزوده ز اب 


سا 
تِِِ 


موج روا بر گل تتر آبریز 
رنگ چم رون دیگر گرفت 


ار نم فطرات نبا چ 


هر گسل تر را بلب آبگیر 
سرر صنوبر بخرام عچیب 


لاله ر گل رشک ده مپر و ماه 


1 سم 
باد عبا شد بچس نغمد زن 


بابل مستانه بچجوش و خررش 


ده کل را بر 


سزف تر فرش ببرم چی 
باد بباری بچمی مشکبار 
قطره شبنم ز سحر چون چکید 
مین شده سرسست مبی شوق حق 
چم فرر بسته و بیدار دل 


ظاهر صی جلوه ننور آمنده 


غذجه گلشی شذه خندا 


فاخته با سر هم آفوش ند 
بر سر هر برگ گوهر رینختاته 
کیک دری دست بداملی سرو 
باد صبا چیده بگلش نشاط 
نغمه سا فاخت8 خالسار 
شد بچس باد صبا مشک بیز 
نسارکی بزم گل از سر گرفت 
کرده بر هر گل تر در چسی 
نامیه از شبنم تر داده شیر 
شد بچمی دلیش و مردم رت 
سرو چو طفبور و رباب از سص 
داشته بنر تارک سر کجکلاه 
خضر صفت سبزتر و سبز پرش 


تساج نادند خروسان بسر 


بخود جاوة دیدار دل 
من عیل ظمسور آم_ده 


سا فرئت و وصل از کچاست 


ق جاواً دی‌دار من 


دل شده آگاه ز اسار حستق 


پتوب بیجاوه و بیتور نیست 
شیع رخش مبر درخشان بود 
بر سر اسرار فتادم فتاه 
رس سول نس ساشتلد 
وی ات ز زا # ۳ 
شمع دم مانتده آبنپروانگی 
ار سر و 
کرد ز خود بیضودم - و راز داد 
ذر خوشید جبان تاب شد 
قطره بپیوست اف جات 


نانی حق گشتم - و باقی شدم 


سر وجودم شده اسرار فیض 


نامه و هم نامه نویس خودم 
کثرت من کثرت کثرت ‏ گرفنت 


"نرق کجا در تر وذات خداست 


ب خدا پرنتو اس 


بر شه 
بآشجچار ه 
سعدیی شهراز در آن خواباه 


خسروب دهای به نیانش گری 
بود نظامی به نظام سکن 
کرده ز الطاف بحالم گنر 
چشم کشودند بحال دم 
می شده بیپوش در آن. جایگاه 
جلو ار گشته - گن شنم ز خود 
گرد کدورت ز دل آنگیشتند 
دید؛ دل بود باسار باز 
انچمفء بود چ-و دارا لسلام 


طوط 


نغنه زنان طوایی هندوستان 
دل شده از خویش فراموش من 
در 9 
می شده بیدار از آی خواب خوش 
چشم کشادند - که بذگر ببوش 
داد نلک مطلع انسوار مب 
میی شده چو ذره برقص نشاط 


لیک به تعبیر 


خویش 


گه بخیاات و به تدبیر دل 
که بشارت طلب از عسزو جاه 


گه دل من سوت شه قدردان 


ای 
ااعصان 


مبد نشین بود بلطف له 
خواسته از داور خ-ود داوری 
۱ 

آکرمه له عطاه حسی 
برسر صی از ره رافت گنر 
جمله شنیدند ملال دلسم 
عرش برس گشت مرا پایگه 


صنع خدا گشم - و رفتم ز خود 


نور صفا در دل می ریشتند 
من بزبان مانده ز گفتار باز 
بابل شیراز نوا داده عام 


برئگپت رشک ده وس 


نِ 
جلو؟ً او برد زعن هرش من 
دلم مانده بنور ظپور 
۶ دل را شده از جلوه اش 
جلوة 
جلوه ده فیضش شد اسار كِ 


حق دیدن و ماندی خموش 


خنده زنل همچوگل از انبساط 
برسر می حالت حالات خویش 
که بان_ديشة تعبیردل 
کار سوت مقصد دل برده راه 


بر قدمبرس گت جل رران 


۳ 
آمد سرهنگ که: «بردار کم 
شاهجمان چرن بو یاد. آور است 
برزده دای چپ" پابوس: شاه 
ز در ارل چو گزينم به پیش 
پرسر هر ام نپادم جبین 
هر طرش مظبر انسوار بنود 
بعش 


عی 


نبا شد - به تو سرنیلن 
بر نو نفیلت ز هفرمندیست 
به هر یک ز کجا داده اند 
سل نود و سه ور کرد 


وی کیلیی ورن 


۳۰۳ 


دادستان دل هس دردمنذ-د 
شو سوب دراه فلک احتشام 
مفزلت از چرخ بریی برتراست * 
کمن شون دلسم ش ده براا 
عرش بربن دیدم و رفتم ز خویش 
سربلفک بردم و پا بر 


تن 


شوق بدل رهبراسار بود 


تور ود ارر س2 
کشت در مقصد و امید باز 
کر ویو ول بر جلل ما 
هر گل تر گشته نضارت پذبر 
چاک زن جیب مبوری شدم 


ی اي 


مورد الطاف مرا 
گفت خداوند زمبن و زمن 
وز دو عجی پامنه مد فر رزیت 
عو آنچة نیا شد - بدل تو 


عبهشی لیات خداوندیست 


‌ 


آنچه ترا درش نراداده اذد 
ب همه نار کرم کدد؟ 
نشر روح است بفیض فدم 
ثیض ازل داد باطف خسدا 
شایق نظم اند بکوهان دهان :۱ 


ی شه پیش ارس و 


شب بمی آی روز - که گشته. عیا 


عل بیاید - که عجب چیست ای 


صانی دل جلو؟ آینه اش 
*کرابنو لين راز عیان کرد( 
ذره که؟ و جلواً خورشبد که؟ 
هست صفا مفت پایه اش 
مه ی تا رزری مه سم 
گر بنر تلفین ازل ساختند 
محض بیک امر ترا داده اند 


جو بکنی جمله رقم حل شاه 


از تو سس 


چون بفروزد جوماه 


پاری طبع است بداد سکن 
شاهد هر حرف بصید خیال 


دل شد از خویش که لین رهز گو 
کرده حسان شاه بر درس بیلن 
ی 


در تو بت رمز نبان کرد است 
قطره چه؟ را ۲ 
چرخ برین است کمبی سایه اش 
عقل مرا نام لابمی دار گرد 


دار به نواز علم سر افراختند 


در تسو بس 


سم سر صفا داده اند 


همه احوال شاه 
نو ادن ۲ 


داد شاد 


هم بنویمی 
طب م جنی بات را 
لیک چنین کر نیارد کت 
منزلت ارج سخ جات تست 
این همه از دست تو آید چفین 
گرم تر از شعله بلفتار باش 
این همه آنست - که کردم بیان 
طبع ز شه در دل مي یاد ده 
و ز سخی شاه بچرش آمدم 
درد بمی گشته متاات شوق 

حفظ ادب داشت ز شاهچبان 

کلک فروشد بسواد سجن 

فنه بود از چه -عین *اممال ‏ 


شو اب ابری! از گفتگو 
بوحه زن خاطر افسکار باش 
زففای بند - و مشو نعرا زر 
ر بثین جلسو؟ دادار بین 


پل در عم جانلن فندا 


ار ات 
ار ثور بقمی را فروغ 
هر چه ز ا.کان حقیتت «سود 
گوتر از شعله سضن کی بیان 

و فلت بارک کنو 


بع چو بسمل بطپیدس گرفت 


بطیش مانده و جلن شعاة زن 
دام شرپر ارچ خیال 
زبانم شور آنود عقق 
ازل مانده بده‌سازیسم 
بود رگ زی شرق دلسم 


۳۰۵ 


باش چو نة دم کش ردم در ؟ 
مننظ جا 


و دب ار باش 


باش بدل ملتیب ر شعله زی 
محو شر- و پرتو اسرار بهن 


دامن تعلق ها 


ی 1 


برنو افزا ز‌ سطف ۲ ماک 
جلوا او پرتو دین را فروغ 
نور ده ندرت فدرت سود 
جلسوة ار نور الوهیت است... 
نسور شور وفرقت تاررک گسو 
اشک روان گشت و دید گرفت 
دامن جان پارة شد و چاک چاک 
خستار الم اراشن بط #امود 
دل بطپش - آتش دل شعله زی 
پقه بناسور دلم شعلنه ریز 
تاشده ام لیق کر سضسی 
سوزش میی شعلة بر انگیز دل 
نش دل در قلم آتش فگی 
نغمه زی از پرد؟ٌ هر قیل و تال 
زخم دام شد نک آلود عشق 


عشق ابد گشته جوم سا 


كِِ 


ع بحرد نشنر ذرن داسم 


دل بخیالات و سخی بندی است 
میکنم آغس از ظفر نامه را 
کار دار جات سساری ردم 
گه بباده نغمه سرائی کم 
صید کنسم فته بدام خیال 
بلیت‌ام - و ذفه-4 سرا میشوم 
کلک ز بال فلم 


شعله فشان 


موت قام مانده بنقش و نار 


" 
نام کبک سنگه ظفر مند ۳ 
گوهر الیل نمایسم بیان 
گشنه بمضمی فبال دلم 
بس کلم - و مور زنم بر دهان 
طبع بچوش است و دلم پر خروش 
طبع بفتار نیایش گری 
اکبری از دل ندهی راز خویش 
طبع سضی دای و دل فته ریز 
زمزمه زی باش بگفتار دل 

نغمه زی از پرد؟ حالات نت 
خامه چو پرار برد سری 
جرش دام نیست ز سیماب کم 


تیف قلم چون رگ ابر بمسار 


خاطر رنگی بچس بذدی است 
گردش انلاک دهم خامه را 
که بدرات رای رم 
گه بصفا زنگ زدائی کنسم 
میرمم از خویش چو چثم نزل ۱ 
گلیفم - و باد عبا میشوم 
بال سندر شده بال فلم 
همچر سپند است دلم_ بیقرار 
ماسب اقبال و هذر مند را 
اختر اتبال تر پورش بدان . 
شد بخیالات حلال دلسم 
حدل هبنعاه بای ۳ 
طبع خروشنده و خاطر بچرش 
خانه خرامنده چرکبک دری 


به که فرامرش کفی ساز خود 


سوز جثر سینه گداز دا 


خامه چو نیسای اشده گوهر نشان 


اب رگردش چر نلک چرخ زن 
۲ 3#* خرن و شده .شنجرف 

مساسل شده شیرازه آش 
او مد آنی 
طفش معنی زیبا ود 
ول ار 
ببریا! طسول سض تا کچا 


* بر افروز جان 


مفت پادشهة دلنواز 
تام! اکنون بادب پا گذار 


ی وی ترا یار 


رنه یر بلس 
مکلف که درازی کنی 


جهبات‌دار فلک اقتدار 
و 


لاه زیب ده کی فکان 


ده خی بلاف تما 


1 
ور کشور پنجاب و ساد 
خ وشید ازر نية 
تفه سار آشپان زمن 
نگین فیف ازر 


ر ده جبه اجسلال بخت 


پاننه 


سام ازور پاننه نش تمام 


۳۰۷ 


کر 


و تن 


گشت انم صدف بهر 
شعللة. دل- در ناک 
گشت سویدا انقط آن 


را 


غفجة دلراست گل 


همچر آرم صفحة او جلود اه 
صبر بیذما بر دلپا بود 


جا 


وت زج زب ز جادا 


همچر مدف باز دهی تا کجا 
هرچه غروریست بدا شغل ساز 
رت پا را شری خیره وار 
کونبی عقل ور خیال دراز 
پا تور چرین ر رهت آتشین 
هچو ناک شببده بازی کنی 
چرن خم می طبع تو تا کبجوش 
خسرو حم حشمت والا د+ ار 
سر رس زوس 
پاد شه نامور خاص و عام 
باج طاب از همه شاعان هند 
اخت رشب تب ار دنه 
مورد احسلن شه فرامفن 
رایت اقبال بسرافن‌راضته 


پادشه مماکت زیب و تخت 


سنه ازور یانته اجسرا* عام 


ازور چرخ برین یافنتنه 


تیغ زر و عسفدر و نیروز جنگ 
عنصرو آجرام بافداد ارست 
و رال ار 
کشور دل کرده مسر بجود 
که کشا دل پزصردگن 
مهم هر زخسم بدلشستگی 
چتربیسایة او سایه دار 
مروحةً طاوسی ار دلفریب 
ابلق ایام بدو گشته رام 
اختر و ماهناب بشب گردیش 
سر ری ار تور ار 
غنچه دل گشته ازر خنده 


زث 


طایر اقبال ازر در ه 


شپسواب که تفایش لجام. 
زال "تیمتن شده از مردیش ‏ 
دم بگلو مانده ز تینش 2 


ار مر رش ار 


صفحر. | نام صفحه 
الف | البی بخش مین 
و که‌یدان ۶ ۲ 
مل چوپ ... ۲۲۲ ۰۲۲۳ ۱ ال 
ال سا ۳۵ ۳۷« 
هیا پرشاد دیوان ۷۰ ۰۲۱۴ الر3 دیدرت 
۰۱۳۹ ۷۱ ۱۳ 
را 
شاه ابدالی ...۳ ام 9 9۱ 3 
۹9 وی بب 
۰ امام‌الدیس حکیم اب 
ی ما ال ور ری نی 
۰:۱ امر سنگه (اعلوالیه) ۰۲۵۰ 
۵ ۰۱۵۷ ام ر سقگه تبایه ...۳۴ ۰۵۲ 
۳۴ ۰۲۳۹ آمر سفگه مچینبیه... ۴۸ ۸۱ ۰۱۵۱ 
۰۸۱ امرناته البیی (رافم 
5 ۳۱۱ ۱ السطور) ۳٩۰۵‏ ۱۵ ۱۵۵ 
۰.۹۳ ۴ ۷۷ ۱۸۵ 
۰ ۱ ۲ ۵ ۱۳ 
. ۲۸۷ تا ۲۹۱ * را بر اب 
بر "ِ 
۱۳ ۰۱۴۱ ها 
۵ ۱ انفترام هفدرستا ۲ ۱ 9۱9« 
ی ۱ 
0 شک 53 ۰ 
ِ مر تا وم آنند سنگه وکیل ,.. هم عق ۱۸ 
مزا .۰ 
۲۴ ۶۱۷۳ 
گر گوسائین ۹۸ ۰ 1 ۱ 
گرگوستین در ات و ات تا 


و ی ۳ 29۳ 
۰۳۹۳ ۷۴ ۱۸۵ ۰ 


نام صفحه 
انگد گورو اس 
آتم سنگه مجیلبیه ۰۲۰ 
اورنگ زیب بادشاه ۲۲۰, ۰۲۲۹ 
یی تا 
یی سین راجه ۰٩۸‏ 
اس 
باچ سنگه باب ... ۳٩‏ ۴۷ 
بابا سنگت جی... ۱1۰ ۶ 
بخت مل دجم اک اد 
برنس بپادر . م.. ۲۸۱ ۰۲۹۰ 
بده سنگه 
سندهانوالیه ... ۱۷۳,۱۴۹ ۰۱۸٩‏ 
بدری اتب ۷ 
بساون هتم و 
بساکه سنگه و 
مد ۰۵۲ 
اک ۸ 


بکرم سجن راجه کلو 


واله ی رک 

باو سنگه و 

بهادر سفگه ۰ 

بناگ سنگه اعلو 

والبه ای ۵۸ 
بماگ سثگه راچه  ٩‏ ۷ موم 
بات سفه بکد را 

ی 

مرالیواله ۲ 

با و ۱ 


تارا سنگه راهون واله ۰۳۲ 


بکاری خان نواب ۰۲۲۱ 


بمو ۰ 9 ۲ 
ببوانی داس دیوان ۴٩‏ ۳۷ 1۰, ۷۲ 


بهوتفت بو ار 
رای سنتی . ۳ 
| ببیملی سنگه کمیدان ۶۱۱۲ 
بگبیل سنگه (زوجه) 9۴ ۰ 
بی بی چاند کور ۰۱۳۰۰۱۳۴ 


بیر در پنقت .. ۰۱۳۲۱۱۲۱ 
بپر سنگه راجه ...۰ ۸۸ 0۷ ۱۸۵,۹۸ 
۲ 


بیلی رام (مصر)... ۸۱۲۹ ۲۲۸ ۴۵۴ 
۸ ۰۳9۱۱ 


۳ 
پالنده خل ۰ ۰ ۰۱۱۷۱۵۱۱۳۲ 

پرتاب سنگه اتریواله ۶۱٩۲‏ 
پردل خان ۷8 ۳ 
پپولا سنگه نهنگ ... ۸۵ 8۵ ۱۴,۱۵۴ 
پیر مصمد خن ...۰ ۰۲۴۱ 


لیب 
تارا چفد - دیوان ... ۰۲۲۹ 


تارا سفگه کنور ... ۴۰ ۰۱۷۹ 
تیي ساگه سردار و ۹ 


سس اهر 
صفحر ثام صفحر 
۳ ۲۳۹ جیگوپال عنشی ‏ ۲۲۷ 
شاه ۱ جیمل سنگه کنبیا ۲۲ ۳ 
۱ 
چقت سنگه 0 
رخا بارک زئی ول ف ال اجون مل را 
۱ ۸۹ | جذون رام رب 
که ۰۲۷ 
که داو ... ۰۳۳ 
سثله رام گبیه ۰۱۱ چیت سنگه ک نا 
۴ ۱ 
مل (مصرا.. ۲۴۵ چیت سنگه 2 
ثت سنگه راجه 5 : 
رج چبت سئئه ها 
۲ اد و ۱ ۶ 
وت راو هولکر ۳۴ ۳۹ج 
ت سفگه اتاریوال ۰۱۴۱ 5 
1 اسنگه بپونیه . ۴ب [ حاجی خان و 
ای ۱ و | خکم راست توا مه ۲۳۷۲ 
و ۵ حکماسنگه چمنی .ال وم کی ٩۱ج‏ 
مل پشاوری ۰۱۸۱ | وت ی و 


۳ 
کِ 
خدا بخش حکیم ۲۴۹ 


خدایار خان عیامی ۱-٩‏ ۰ 


سفنگه | خشوقت رات حوم 
آبادیه ۳ ۵۴, اف ۹۸ | خواجه دصق خان ۰۱۱۱ 
۰۹ خوتابی سل ۰ و ۰ 
که لجه... م۸ لاح وشن سنگه ام لا ۳ 
9 و ۳ ۵ ۱۱۱۵ ۰۱۷۳ 
و ۱ 
ا|۱ ۸ ۳۱ 
ار بادشاه رب ی اه ۱۹۵ و 
؛ کنبیا ۰۳۷ ۱ ۱ 


سس سس سس 


( د) 
۰ ی رس 
1 5 9 فص 
نام صفحه ۳ صفحه! 
ٍ س 
1 | ,اجه چنبیال ... ۸9 ۰۹۸ 
داتار کور نکن لا ی 
تاکز | راما نند ساهوکار ... ۰۱۵۹ 
داتا گنی بخش .۰.۰ ٩۰‏ ۰ 2 ‌ 
دل سگه ۰۱ مچی مل ... ۱۵۳ ۰ 
0 ۲۸۸ 
یسا سنگه مچیئبیه ۸ 
و ۱ ۱ .۰ ۲۷۶ ا۲۲ ۱۳ 


رندل سنگه ... ۵٩4‏ * 
تس ۹ ۲۳۰ ۳۳۴۷ 


ی با 
را رام دیال دیون ۰ 5,۴۸) 9۱۸۷ 
ظفرجنگ ‏ .. ععل ۴ ۱۱۴ وا 
۳ ۳ ۳ 
۹ ۱۳۸ ۱۴۷ ۳ 
۰ » 
تااها, ۳ ۱ ر ۱ و 
وام راسه بح 
دیوای‌سنگهبینذاری ۳۱ ۰ رام سنگه بیا ‏ . ۷۸ ۸۵ ۱ 
دیوای سنگه رامگزیه ۹۸, 9٩‏ ۰ ۳ ۱ 
دیوی داس دیوان ۴٩‏ ۴۸ ۱۷۷ ۰ ۳۸ 
دیوی دیل ... ۰۲۴٩‏ زر 
اه مرا [ راماعل ی ۸ ۲۵ 
والد ماجدم کی کی فلز 7 
۸ ۳ | رات سنگه . .... ۰۱۷۹ 
۷ ۷۴۷ ۱۶۲۷۱ رت سنگه گرجاکمیه  ۸۱٩۲‏ ۲۲۴ ۰ 
دهیلی سنگه راجه رحیم له خان راجه ۱۲۹ ۰۱۳۰ 
کلان ۰ ها ۱۴۱, ۵۲ | رستم خی میر ... ۰۲-۰ 
۷۱ ۱۷۳,۱۷۳ | رلیا رام مصر ... ٩۳‏ 3 


۷ ۴ ۱۸۵ | رنچیت دیو راجه ۱۰۴, ۱۸۴ ۶ 
۵ ۳۱۳۴ رنجیت سنگهسپاراج ۷ ۷ ۶:۱ 


۱۳۹ ۸ ۲۳۲ ۱۴۸ 
۳ ۵۴ ۸۲ ۷ ۰۳۰۱ 
4 | رنچیت سنگو زمیندار ۴۲ * 
4 د‌ ۱ ‌ ۳1 هن 
ذیدر راجیوت ... ۱۳۱ ۰ رنخان 2 


ابدالی ۵ ۱۱۱۱ 


۱ #۶ 
ست خان ۰۰ ۰۱۳۲ 
ِ 
1 
لیوا ۱۳۴ ۰۲۴۷ 


ره نا رل 
ذذت ... ۱۹۵ ۰ ۱ 
۱۱۷ ۱۴ 
۱ ۱« 

۱ ۳۷ 
ال تن ی | 
۱۸۰ 
۰۳ 


سک 
وا 


۳ اف د 
۰۳ ۱ 
ای 
4 کر ۰۰ ۱۷۱۱ ۱۷۳ * 
وان ۰.۰ حه, ۱۱۷ ۱۴۴ 
ی 
۳ 
سلگه ری وا ها ۱۷۳ 


۰ ۱« 
راچه. ۴ ۳۴ اد تا هر 
9 ۱۱۱ ۱۹8 


* ۱۸۵ ۴ 


سوه لعل منشی ه ۶ 


سیرا سنگد ۰۱۳۴ 


سید احمد (دیکو میر احمد) * 


۲ ی ۷ عل ٩۱‏ * 
شام سنگه بینقاری ۸۷, ۱۳۴, ۱۲۴۷ 
۰۲۹٩ ۲٩۵ ۲۵۱‏ 


شام سنگه پشاوری ۰۱۳۴ 
شام سنگه نرنگ .. ۰۱۹۳ 
شاه سس ۷ + 
| شاه طیران ...۰ ۰۱۷ 
شاهنواز خن .., حع ۶۱۲۹ 
شاه زمان ی هم م۵ ۵٩‏ 
۳ شجاع لماک .... ۷ وه تا ,۵٩‏ ۷۰ 
تا ۰۷۲ ۱۷ ۸ 
ای ۲ ۱۲۰ 


تا 


خحل ۰۲۸۸ 


۳ 
زا کت 
ی اف 
۰۲۵۱ 
۱ و رن 
۸ ۵ 


با ۱۵۱۴ 


۸ ۶۲۴۷ 
۰ ۱۷ 
اب 


نام صفحه صفحه 


سک کقور 


۱۳۴ ۷ 


۱۴ ۸۸ ۸ ۱ 

۴ ۵۴ ۱۱۸ 1 
ترا هک وان ۱ 
ها ۸ ۱۲ ۱۳ 

و ۸۱(« 


۹ ۲۷ ۲۹ ۱ عزت الله خی میر ۰۱۷۹ 


۳ عطا محمد خن ۷ ال ۱ 
۰۹« 


۷ ۱۷ ۲۳۲ ۰ | عطار سنگه نربرنه ۰م. 9۲ تا ۱۵۷ ۰ 
اج 


۸ ۱۷ ۱۱۸ عطر سنگه دهاری ۳ ۵۵« 


عطر سنئه کالیانواله ۱3۳ ۰ 


ص 


ی داد پوترد ۴ ۱۳۵ ۱۷۳ ۰ 


۱۱۵۵ ۵۴ ۲۲ ۴ 
۲۱ 


صادق 


صاحب ستگه .۰۴۳ لفات 


صاحب سنگه بیمی ۱۱٩ ,۱٩‏ ۶۱۹۵ 


صاحب‌سنگه گچ اتی ۳ 


ضیاا ان چشنی ۱ ۱ 
۰۵ ۰۱۷۷ ۲۳۵ 
تا ۰۲۲۷ 
عباداه ش اغرثی خن ... ۱۳۱۳۱ 
اس با 2 ۳1 
۰.۳۹9 ۱ 
اه ۱ 
عبدالکریم مرزا و ۱ ۳ 
۷ ما ۶ 
عددالمچید خان .۰ ۰۱۱۰ 5 
ی ۹ ۵ ۷۰ تا ,۷٩‏ 
> خانی ۴ ,٩۴‏ دءا تا مه تا ٩۷ ۸٩‏ 
نواب ۸ ۰ "ِا 


۰‌‌ثظث ‏ سح <ع « ی 


نم صفحه. - 


۹۵ص« 


فاي سنئه اهاووالیه ۵ب ۰ ۳۸ ۴۱ | 
0 ۱ 


۱۱۳۴ ۱۳۰ ۲ 

۳/9 
فثي سنگه دت ‏ .,, ۶۱۱۴ 
ً 
لب شاه ۱۷ * ۱ 
نید شر گني .۰۱۱۰:۱۲۳۰ 
کی ۳ 

نا 

قلر بخش . .,. ۶۱۲۹ 
تلربخش چودهری ۱٩۷‏ ۰۱۷۸ | 


اه 
اب الدبی خان 


مرا شاهزاده ,.. ۲ ۵ ۰۱۱۸ 


گرب ,ام دیوای .... 
۲ ۱ 
۵ ۱۳۹۹ 
۹ ۲۴ ۰ 
کدا, ناته ما ۱۸۱ ۹۵ 
۲ ۰۳۵۵ 


۰۲۳۹ ۱۵۳ ۸ 


گرم چند منشی... 


گرم سنگه بهنگی..۰ ۰۳۳ 


نتم سنگه کالیانواله ۸٩‏ ۳۲ ۱۲۱ 
۱ 


و 


ِ 6 


کرم تلی خان میر ۰۲۰۰ 

کرم سنگه چاهل ... ۰۱۵۴ 

کر م سنگه رنگژنگلیه ۱٩‏ ۳۲ ۶۲۳۳ 
کرم سنگه شاه آبادیه ۸۱۳ ۱۸ ۰۳۱ 
کش چفد ...۰۱۷۱ 

کشمیرا سفگه کذور..۰ ۱۳۳ ۰۲۴۷ 
کنریا اعل دنتری ۰۱۰۳ 


کبک سنگب کنور... اک ها ار 
۷ 
۱ 
۵ 


۱۴۹ ۱۵۴ 
۴ ۱۷۳۱۹۸۱۵1 
۸ 
۲ ۳ 
کلو واله راجه 


نز تور 


کیسرا سنگه سوقهی ۰۱۳ 


ک 


کامیخان ۰۳۹ 


کربی| سنگه ی 


کلاب سنگه بینگی ۱۱ ۰۲۲ 

را 1 
ی 
۰۳۵۴ 


ات 


۱ گل بیلم 


| کل محمد ای 


وا ۰ 


2 


| گندا سنگه 


۰۳۳۰ سس 


نا صفهه 


۳ 
کذدا سنگه ع. ۰۲ 
0 


گندا سنگه مان 
گنا رام دیوان 
۴ ۱ 


گویدن سنگه کور و لو ال ۱۲ وا 


۰۳۴۹ ۲۱ ۴ 


گوجر سنگه بیتگی ۳ 


گوجر سفگه سردار... ۳ ۴ ۰۲۴۷ 
گر دخش سنگه... ۱, +۳٩‏ 
گر در مل دی ال ۸۸ 
کوپال‌سنگه منوماجره ۴۲+ 
گوردت سنگه ۰۴۱ 


گورهکه سذثه کمیدان ۱۷۹ 
گوره که سنگه گیانی تا 
گباو خلن وی ار 


ل‌ 


۳ 

۲۵ ۲۱ 
۲۷۰ ۵۵ ۴ 
2۳۸۹ 

لمل سفگه کیبل واله ۴۱ ۳۴۷+ 


اعل سم 
عل سژ 


مصر .م. ۲۴۵ 


ی اخنر + ۷۸ 


ساسنگه مجیئمیه ۳۳ ۲۱۴ ۶۱« 


نگ بعنگی... ۳+ 
ایک صاحب جرفیل ۳۴ تا ۳۸ ۱۱۸ 


پیت رات دد 


۱ 


ی 


۸ تا 9 ۱ 


۱ مالكم عاحب 


محمد 


تا ۱۸۹ #۶ 


م2 


#۳۷ 
سنگه بپوائیه ۳۲ ۰۸۴ 
۵ ۰۱۴ 


متیعلف صاحب ... 


مراب خان میر... ۰۲۰۴ 
محفوظ عای ۱۳۹ 
عصکم آلدین ۰۸ 


محلم چند دیوار... ۱۳ ۳۳ تا ۴٩‏ 
متا ۸ الم 
٩‏ ۷۲۰ تا ۷۲ 


۱٩۱ تا هم‎ ٩ 


مود ۱ اظوری ۱۰٩‏ 


۳ آعین ۳ 

محمد خای سلطلی ۴ ۴۷ ۷۵ ٩۴‏ تا 
٩‏ ۲۴۱ # 

محمدخان گادظای 1 ۱۳ ۶ 


مسحمد خان نواب 


٩ ۸۸ ۲ 


۵ اح ان 


مصمد شاه بالشاه . ۷۱ ۱۰۵ تا ۱۱۲ 


(  ( 
وا‎ 
مد مس‎ 
۰. «واوی‎ 
۱۸۷ ۰. محمد میدی‎ 


۳ ۱ تا 
مود شا ۵ تا ٩م,‏ ۷۰ تا 


4 


تست سس سرت با ( ۰ و 


نام 
مظفرخان نواب... *, ۲۲ ٩۶‏ تا 30, | میرزا آمانی ...۳و + 

ای اه ۸ 
۱ 
ی 


| میر نعمت خان... ۱*۱ 


مير خان نواب م., ۱۷۴ * 


مظررحسین ءولوی 
ماگنه کی ۲اه 


0 ۱ ن‌ 
می‌الدین چشنی ۱۸۵ + | نادر شاه وا ۱ 
۳ 4 ۱ 
ملا شاه 21 [ ۲۸۹ 
ملا شکور ۰ ۷ #۱۹ نظام الدین خواجه ۱۷۴ ۶ 
مالبا سنگه سردار... ۳۲ | نظام‌الدین قافی.... ۱۷ * 
ملتانا سنگه کذور... ۶۱۳۲ 
1 ۹ ی 

1 تصو رده ات ار 

ار ۶۱۱۹ ۱ جع 

هه تا ۸ 9 ای ار 


۱( ۲ 
۳9 | کین (داثار کور) ۶۱۸ 


۱ ی 
ذند سنگه پنقی واله ۰۱۳٩‏ ۱۴۱ 
۲ تا ۱9۳ ۶ ۲ یو : 
۳ | نوده سنگه. ... ۳۲ 
۲ ۵ 0 
۱ نهال سنگه سردار.. ۲۵۰ * 
۳ نهال سفگه اتای‌واله م۳ ۱۰۷ ۱۱۷ 
۲ 7 


نار سنگه چمیاری‌واله ۳۳ 
موهر سنگه اسان ... ۴۶ * ی 
سار ۱ ۱ ۱ 
مپتاب کور 3 ۱ ۳« 

و سنگه گرلیل... ۳۳۹« 1 
مان سنگه کمپدای ۱ ۱۵۴ ۶ نانلگ گورو ... ۷ ۱۴ ۷ +۱9 


انک چند جوبزژه #۰۸ 


9 و ۲ تا و۳۴ 
# | ندهان پنذت ... ۱۹۵ 

" و ۱ ۳ که کرذ ۲ 

مر احمد خایفه... ۱۷۳ ۱۸۶۸۱۷۹۸ ندهان سنگه کند. 1 

1 ۱ ۹۲ را ۳ 


صفحه ۱ 1 
لت 
۴ ۳۳۷ 2۵۳ | هریار سنگه پوربه 


اش رن ۲ هارلی‌ماحب نصاری 


عفحه 


مه 


۲۹۰ ۴۳ ۰ 


ات | هلو ۵ 
ای ۲۲ | هرگرنند کرو ۰ ۱ ۰۶۳ 
۲۳۰ ۲۳۸ ۲۴۱ | هر دبال ۳۳۷ 
۲ ۲۴۷ ۷۵۰ هریداس ز ۲ ۲۵۳ *# 
تا ۶۲۵۷ 9 
هری سفته نلوة .- ۱ ان ۱۶۶ 
3 و اس 
اع.ل خ/ ازا اب ۷( ۱ 
وال خا توت ای 
۷ 9 ۱ ۱ 
۹۸ و ۳ 
۲ ها ۳ ۳۳۷ِ« 
الا ات نا | همت سنگه جلوالیه ده ۱۵۷ #۶ 
۲ ۱۸۰ 
۹۵ ۱ | کا 


۲۵ ۲ 

۳۵۴ 
دای زان ۳ 
اه ۱۳ ۱۹۸ ]| 
مه ۱۳ ۳۲۸ | 


یحی خلن 
ان | یوسف علی خا 


یار محمد خان سردار 


و ۷ ا 
را ۱۵ 
فیی تا تا 
۰۶ #۸۸ 
تا 


۳ مج 


* سونار دم سوفار ۲6۵۵ ,1 
* زار 10 گرار مب ,15 
بروخث :1 درخت ور ,23 
4 مسیعان 10 منهین بب ,16 
۱ 
*بآنهام 0 بانهام ۲6۵4 ر8 
* نانت 10 یافت بر ,3 
*حجة مفرق مستعد آرامنگی بر ,9 
#سینه «0] سیه _ ,ربق 
* ماند 0 مانند 7 
* ورس هو فاطورش ‏ ,, ,18 
» اختیا دم اختیار ,, ,11 
۱۱۵ ۵:: زخارف هه م۵ فط رل1 
1 ۶ عاطنت 10۲ عاطفت ۲6۵0 ,3 
۲ * الموفیق 10۲ الموفق ,, ,17 
«پرستی 0۲ پرسنی ,, ,6 
* فرموند ۲01 فرمودند ,, ,14 
» کدام بد0] کدامم بر 
0" 1 ۷ « 0ج« اب بضیال تو ۱۷0209 06 ,16 
صوهمحر وجمامعن0ع0 ,عصماً فط ۵۶ وصندد 
(مسه مط بط 0عصما وامتمزطه مه 
۱ 
۰زصحعطماا عمط مامتها جهعودج عاز 
* شدار :۶0 شداه ۵۵0 ,93 
#صفقت 10 صفتت. ‏ رر بط 
*نهانی 20۰ نبان _ ,, ,10 
رامع موز طمتاحتصهط 40حمععه عط رق1ٌ 
* فرسود 10 فرسودک ۲۵۸۵ ,8 
*برتواً :0؟ برتو مر ,2 
#کام جوز گام ور و2 
* نام دمة لام ریق 
*#سلک »0 شلک رو .18 
*«منیرج0] مذبر ور ,23 
م گست 10 گشت ور ,2 


«سممام عمط دز طعتاعتصعط ۵6۵94 عط) ,9 


ات 


0 هت 6 ۹6۳9 


) 


# مسطلص 10۲ مستطلص ‏ ۲۵۸۵ ,28 فان بر 
* مستظر 10 مسنظیر ‏ مم ,12 بو 180 
جلاله (0؟ جلاله و ل : (فاطز 
ع ما تممای ام هزم رب و 

#قد 10 قدح ۲6۸0 ,6 عصنا 156 عبوو" 
#فوو اه - فلظه رر و 
» فیرمات 10 قیمان ۲۵۵0 ,18 فصن 162 بر 


#نشت «0] نشست . ور مق «, 169 ور 

خطه ماه بر اه را موم 119 بو 

۰ ۸۱ 1890 «۲0 1899 قمود رمتونهده فا ۵ و2 وی 181 بو 
٩۸۰ ۰‏ 1881 10 1830 رو " را اه 
۰ ۸ 1839 10 1831 رز 2 ۱ ۱۹2 
+ شاخته و1 ساخنه 102۵ ,23 ,, 197 ور 


مسا دن؟ مستله_ رو بل مب 901 
*مجید رم) مجم . و . 202 

* آنه «ماژه ما نتم بل ور 

۶ نطر ده نظر 26۵0 ,22 بر 904 
*مطلمین «10 مخملین بر بل بر 910 


*چون 360090 مطا غنده 22 ور 213 


* درم 10۲ درهم 0 . م, 216 
*#مور ت10 حور رر ب3 و 218 
» گرنند «0] گرفنند رر م4 ور 
* مروجه حسانی 10 مروحه جنبانی مر ,19 ور 
* نموندد ت10 نمودند ر, ,18 ب, 2294 
+ افزده 10 افزوده مر مك مرو 230 
#بلپوسان 10۲ بوالپوسان بر 3 بو 298 
» وفت 10 رفت مر ,9 وب 231 
*عقل م10 عففا. رر ,16 ور 238 


#بود 10۲ بپبود بر ب6 بو 240 

* که را از «ن؟ آه راز 

ءفصرت 10۲ نصرت ,ر ,10 مر 953 

آنی «0] اثیی بر ,9 

* حفیقنان 10 حقیتت دان 096وعناد 1 ر13 بر 259 
سمیین 101 یاسمییی ۲۵۵0 ,10 ,, 260 

#بحش 10 بخش ,, ,229 ,, 260 


زا ۲ 
* وابستاتش 0) وابستگانش 
* راه 06و تا 
» علمه روز ماگ 
* و اگرنه «10 رگرنه 
* این در 10۲ در این 
*# موه ت10 صررسة 
* فضلا. 1 فضاب 
* بپرور 10۲ میگ در 
3 *# بگو 10۲ بکو 
نکنده 110 درست میبرد هرجا که خاطرخواه اوست 
* هر ایک :10 هر یک 
خان 101 مومی خان 
بر نواختند 
۰ مکانبش 10 مانییش 
+ ضعقا رم ضعفا 
* بنوار «10 بنواز 
* پرش 107 پسرش 
» در العدثان 20۲ دار الصدثان 
جه لممنیل اه جمگ عمط و جقصعنه عنط 
فوحححظ ما ححقظ عط) ۵ جطصهط 
۵ هط صذ صسععه 
۱ عطق ود لته معط )ماش گم دما 
مفحمصهک‌مانه گم مصمد عط) 6 وفع 
فعض مه حصمتاءهامنصجهه 
1۱ 
0۰ .۳ ,مرج صنط که نهد 
۱93-4 ندز تقسنرلحجمط م1 
و الو 0 لو 
* گرگ سنگه «مژ کبگ سنگه 
0 ورن 
* من 10 مکان 
+ ماه عفر 
فرد 19 فرو 
صاءد ۲0 ساعد 
» مقصر 10 مشعر 


* مرر 10 


ه‌ِ 


4 ر15 مهن 13 میوو 


1 ود 
+1 بو 


۳ 


4 و 
لت ۱ 
9 ور 
2 و 
3 « 
8 «ر 
8 ور 


, 9 


19 
(6 


۳ ۱,۱5۲ 
۵۰اه لام ولاما 0۵8 


۶ ارئما 10۲ آرائیها 4 18 عسنا 5 ویو 
» نام »و1 نمی 7 ود وو 
* یی هی د ۰ ۳ 

مهد مط اه معا تبععحه ۵۶ ماات م1 با ,۳ 
عذ جاتحم تتمو؟ فط) اه هه مظ هو 
+ للجم «اتس م1 .عصنهمه‌امنه 
عالنا عطط معتحفحط(0ظ اه جقه مق عط) صمط 
هه تج عطه ما حهتق مه عفن اه 
0 16 مصحاحههن ‏ مامح اقط موه 
بصننا 0 توطلا صولمطع) فقط 4مجموم‌مفط 
عنط فعما نا سا نموه تمطعو فطة 
-اومقه مه 0هه ‌صعس فنط شم مه 
م۱۵ هه بتتفعسه طفالمطه ون ۵0 
0۲( عا هط 4ص ,عتمطم قه مت چطر 
هذ 0مزنههه معله حه مط مرف منم ۵0 
0 ۶ ۶ اند مط معصهظ . ,لته مهد 
ر وه مج عصعععه صنا تیش 
عنط ۶و بانط مط گم متا عمط مد 1 
994-7 ون فحله وم تمتاه؟ ع۲ 
17 ۲۵۱ ۲,ه«زسه؟ عمط دز عمط اه ولمزول** ۱ 


* سیران د10 اسپران ۲620 1۵ ور 
۶ خرد هاله - لته ,9 بو 


1" 


» بچنس ادا 10 بختش نور افزات. 1۵۵0 ,1 ور 
» دیوان‌سنگه »0 دیراسنگه .. بب :17 

# بات ۶ بلزمت ی ۶ 

+ الستعداد (سنعدادا از ۳ 

را ور 

+ 18 ور 

و 

و 0 بر 

* نشو و واه نما 40 


حقق 10۰ حق 

«یقامی توژ به تمامی ‏ رر رل ور 
ی 

» بیوانی :10 ببوانی داس ۳ 


(ز6) هنک که فرظ 
1۱ آسازدد ) امه فصن 0حنطا فط که مصف م1 هاد 


عط متطعصها عتفصنک فطا له مقعمع-نته ۸ بیدی 
ممصعط رماعمم-طاحه فنطا ما 0عصهملهط حمنیناهد ططلز٩‏ عطا و 
مان مطا ۲ ععاعی هد 4اعظ مه فافهم‌داده فقطه ۵۶ دجعط: 


عمصننوی امه ما 
۸۸ آچه «140 


و0۶۵ ها د ده 60عنوطامهد ولآمهتشنآ مائی . ,148 
6۰ 8۵1 


عمح-ا امک ماتا 

سمتلها صم لان‌هنزنسش له و سنا آریتا بیله 
+طهصنه فازصعظ ۵۶ 5۵۲۵6 مه ظذ ۲ 

,0 وحم عصنافق اطعنا ۵ آچکن . ,300 


تانوک 

تست #جحطقً مط اه معط مط؟ ‏ سردار کنییه 
1۱02 ۶ از ووشما . ومهله‌جهه فط1 عمط اه 
98 از اه ععصلص هناهد فض (ممطم؟ معص) طفصمکا مملانه 
طعدنه نو 

0۰ له دم تقصن ‏ کنپری بل 

4صهادمجن ما ماه حععط امد ع۲«عط 1 لرئی نامه رح ,<ز 
عقها مهو زدانه مد دومناي ما عتصصع 1 م0 مد : (لوئی) ۵۲0 
: ,لوئی نامه 01160 ۳۳۵20۲ 4۱6 

۰ ۵ صعفتای ببقصنا؟ ش رانی . ,39ج 


در 


بعمصتنن فصن ۸ ظ 
۱ بز 
صع4صقسجو0) ۵۶ ده ن114 . کمیدان گ 


۵۲ م1 دنا صز نع مو0 . شاستری ,67 ,7 
مور 

«صن عمط ۶ه مممهتدم جمصعط ۵عنعدطهژمی مط._پانقوان ‏ .71 .ظ 
3 +اعطح حطعکا رعتحر 

,اج 2 رجمنلهاه عنم ۸ نهانه ,74 .۲ 

000۰ مجمزون.._ کلثل لونی . ,78 بح 

امتصعنة عطا ۶ه نععلهنة عطا و سی پنیکی جی ,80 7۰ 
ت لز عه! .. ,امقذ هه متطفای و عصعوجد پنتی متوصم1 
,عصح؟1 اه دم فط معط رطق نصزظ عط 

الط نطتمگا علعجک مه محتطه م۲ سی جوالا جی .60 .۶ 
عطنعوما عهعیه اناد ۶ دوه ماطمصصودالد هه هه 
,وصتنمآن مق ۵ ماد 

واه «عموام جامط عوتصععهد هه تسا ۸ تبرت ,99 .۲ 
6ههسندعلنظ . ,عصعه‌هه مومع گم مفمم 

1 مصننا مطته مننلهه ود هم مصمد م۳ _ توانه ,100 ,7 
ااحفه فصو مصمعصعط مج فمصهن م1 مافتاونط ترطف 
مط مصمعون له مورممط آممعه فحظ طهنه ننزحما. عمصفنم رد 
۱۱ 
علعنطه فصوه نز فا ون 


نموه هنک حلسم مطه ۵۶ مود مجسارن ,101 7 
خطانام 160‏ دهور کوبت . .114 1 


۲ 


ات 
,قصونعععتودظ! مه و۲۷۵ صهتوعء ۴ وا 


توحعطط عطا قه. حعوطصمدد معط بینگی گم ما۲ بینگیلن 4.۰ . 
۲«مممام‌اجمی مهو ه عمجم موه نآ عطاق عطا اه تمممه‌دهه 
ام دمنای مره مطا مه حمتععععجمر ققظ متعطصهمه فص 220 
صنطا له عمجم عط1 .. انز فصو مععاتهق روتمطفنآ 
-«ذ صو پمال گم فحنه عط مه 086660: طمصهد مه (معصهه‌نجههم) 
۰ جه . ۵0تمصتصمصه مه وفطا معصعط۳ مب عصام‌نوو1 

۳ ما مرن تج ممحد ما گم مهم م1 داود پوتره .4 1 
هگ رح جححطحظ اه جلتصو؟ عصنلد عمط عصماعط معله 

هملد اامجمص ه مهو ممطامط) م1 چنیا با بر 
ماه قصود ‏ «مصعل همه سم امصمتاطفاه 4 مه دنا 
-ع4 عطا جنس رطمعط) ند معط قه ععنه طامط جه ممطمفشمه۱۲ 
نمممعن ده هم متجنی فطل ,عامطوملا عطا که مهو عصنوهه 
لمح عمط لا ومسعصععه لته معط احنعیه عاعمدنه مان 290 
ممانممع0) ملمجصمزده) ۲2۵۰ .199 «۱ حون کنزمم؟ تج متطاه له 
1893-94 

جنط 4صصاجمفس ما ملاح حمعط عم عحقط 1 سم‌چوکوچ ,13 .۲ 


۱ 
عط ها 4ععصملهط مط مهد موم ی گمنطم- تمه 
۱۱ 
زهححطه عط ۵۶ ممممدععر 

معط جه ۱0عظ جع احمجمججعو سصت م1 پیساکمی ,20 بط 
۱۱۳ 
ره ۶ 0016نسه ما 

له محتطگ لاه عطا ما مجاع_ سری هرمندل جی .27 ۶ 


۳۹ 

که مممهلعکنی مطفلاعط ‏ مه که تحصاظ. کیان ,و3 بر 
م۲۵ مصمی مطملا مطا صمظ مهد وف ممتشیمل فطانک مط 
(طهزو۲) )عتحعنط ومع جملاز مط ص متمعه0 8ص متمطما 


ترود 

ملد عحمط 1 مقممد میا له تما عطا متطانلقه) 1 ملفجه عظ 
همه خه هماع تمه ۵ بنها ما اه هه مط که ۸2060 
1 جذ «0تننه معط وظ موی فحه ۲۵08 
۱۱ معنوه ما عوحقط 1 متعومه 1۳ 
ام اهنوا له صفعظ رهام پنشلا وت رتع۱۲۵۵ .) بش 
مه مج مه معط ممتامم‌وونه 4صن معمطه له رتولا 
۱ اه اهنا مفط متف‌هحجمهد ‏ موم هه هه 
د م4 کصفتم حتمصعصهع وه متاعجهه مه لمعفعانر فقو طهزجو؟ 
عم صمناممتاماس معط خن 0عامعصصمه فععصهوره مد اه 
٩۸ ۵‏ 4مصحصعطما دمععع۲:۵1 ما 4عاطمس مولع سوه 1 
حمل ,مفتتامه شمه ممعممعلام هد ما مد عهعللم) 
۱3۵ زه جدمنومس ما جصنا محمنافه‌عمنه مج مجمزمند 
0011626 نگ احوظ عمط که تفا .ا 1 تمجفعتمصیظ ما 2 
۱۱ 
آه د0د1۵6۵ مطا ما جعمصهههد عحعحوعط مطمض ما فقظ محقط 1 
فهتنماع ۹6۵ ما که ۵۵ ومد میم ط6نه احعصه م6 طعانگ 
(وزنه عمط 1 حمزاناتمو عمط و اسمصصهه6 طمزصوظ عط و 
0 وصمناموناداه ود امعم ولطملود مععظ) هتتلعجمم جر 
۶ ه جهوعع1 تمتفاه مط ماه ,0 مگ ال ت0حدهعامرظ ما 
1 00 


110: 1 
5114۵ 1۵1۲ 10 
"60۳۷, 1927. [ 


ود 


.انوگ فصو توا کم عصم اصتصجهد فصمتاتعممورصم اععناعمص منط علانط 
ان ۱۱۳۰ 
عنط هه سم نومه حصذ تعطا فظ فآ اممنمد مهو 


[1 ۸۸ 


حمتاتومن مه ع) و 0مروه مه تمه مه مقصفجوو 
نو مه اعع احطم فعطمها عطا عه امن عنزمم؟ اه ام ما 
نو عط ما حعسه جز معط ماه ام مفحعق مد 4متجرهعه 
مناج فنط صذ ام مداد مس رس حنک. ,صمعتد منطا جما 
ما اجمی مطا طفت همم ما موه ففظ امه موه فقط 
«وصنه غنزسک فاحط داعظ مط ما صمتاصعانه عصعیا امامهمتاسهم م1 
میم ما 1۲60 عط اقا رطع 1099 


ناد منط صا مها و مد 
فطنه محماصن مره )نانننمدمددید مه مج له ماقم 
ار ۱۱ 
عظ ما معتصهه رخ حالع) «مطه معط عه بجه هم گم مهم ر1۳1۲65 
.مارد جممطنه مود مه معصمامممه ص فزممطعا 
6 ممتاجزدهان محمصان له مه عععط فعط قصه 0عمصتمص عظ لفط 
۶ تنامجمجه مه مهد ما اه عممتهمجعه عمتجم مد 
امه عفن هط ها 
عاواه عطا ۲ملاما ما لعج عظ لفط ام مد فد معط 
۸۵۱۰ ۱۵2۱۵ انا 
را و۱۱ 


عظ فاعم فده عمط معنا. عقعه معط آه عت‌تاه وه اه مره معط ۱ 
وناز مفعطه مممحطه فده هه 1 با 


عححصحجهص عنط له معتم ما صر و 


امطصمن ص امد وا همه 
۵ ۲۱۶ اه مهم نهد هه له فنص عم آممتعصض ۵ 
فاگ عمط لش .عاعمم ق؟ اه ومد عط ۵ موماوانا‌مه ط)ممنه 
0 ماما مه مه ]لععصنط له عامعرد صمنظ ما صنفوه 


۱ 16 ,«متهناهه صذ صعن‌نامطله اه نله 
مرا که گرفتار علم کام - اجازت تعصب نداده اند - گردن تسلیم پیش هر 
و انداخته و خود را از میلن میبرم * (148 .0 06:) 
حس عمط عجفم 1 معوام و «متمصمح حنط عصتدط ۲ عحمتمظ 
اوه عمط من ممطماجنس ما ما جمقوهه مد اه ول 
نهد ناهد تممدو عمط عمط غنساه ما محقط ‏ . مطموط فط ماس 
۲ ۱۵ 2۱4 فنص جفه فنطا : عصم امه منم هط ت 
ع مهد سب عون که و ما وم وگ و مازلا 
وگن رم نج مها من مسمه ,صمنجه۲ ح فامم 
محعط عصمناهه مفظ رهظ مه 101 ۸ 


۲ 


هرمز قذ ماد مطا فحطا معط فطه ها هعط امه از 20 


هی لممتصی عمط پعفط ۱۲۵ عتناهنهه فا صد 
سح عاداهممنامعزنه هاهه‌هو مط و 0عمتمممی ع طمنط 
۵ نع اجما مط هه عصتاصعنی هو «تمتمعناع1 عصصا ۸ و 
مود عطا اه 


204 


لا رز 0عصنجاعد حعوط وحم مه مه مفمتد م0 نموه تخوس 0مصمعو طمتط۳ 
«ز نع معط عمط مج معط ما هه مط بجع 
۱ 


مه فرط 


) اصاتععا هنن مه موه هه هه مهد مجعمی فعا هه م۲ 


سای ,عاناتههمص ده سب مهف مصتا مه هط اش حور 
مه یمه تمعتاخممنه حمصد گه حمتانه عط وظ ما عطا اماحده 
۲۵ص مط فص رحمتامهمصمفه رصمتامم‌زماس اه موه 
۶ ۵۲ ۲۲ 
اجه نمد مه معط جه قمع عط امد للجم مهو و۲ 


و ۱۵ ,مد و جهن همجن عمط عامصعا م1 


۱ 
1« 


مطانه مط که مزرنگ 


۵ ومتتدمری اهعناعمصر عمط جه ۳۵ جه ملاع 


اد کمهوواه جع الم مط مه جصمهتوها معط )ها مسق موز 


لع0ز قمع محعظ. ,موم وجمان من که مهن 
1 


اس بچجدی حه ماه دنه حنطظ اه موه عصوو مزا 


زا 


خ جدمی تنعل وه فنط محماهط هنظ و چ قعطممة بق موه 

من محفظ مد داد حمعععد عمجم وذ عتطظ. مصنظ ما مهف 

موم مصن ۵ مصتمه ص تمظع همع 
ماه عط صفطا منلیهه سم و فعفعا که 0عزجمع ۲۳۵۵ 


مج ] 


+ مس مه ضذ عفمام‌صممص وذ ب) 6وتم‌عصوه م1 
مد 0عصفجمن جوز 6 (1827-28) 1884 دمک ۲۳۵2۸۲ 0 
۴مصنونده :1 ,دنا نعه‌نها طفزصوظ ما له ممتاععگ متطش 
عمط رمع صنمععمک ممصصمدطماا مصململد معا فط و عوصماهد ‏ 
تمعن موه مطجم صمتفحعظ فصو مزطیق ۵ صمتاء‌علام» ماطفتله؟ 


۰ 80 مدرم نرتم‌مجمدد متطظ .وتنام ما صمو ونط وط 
مهد د ما عمج 13 منصنصجهمی ۵۴10 محتنممومه طفعه 
ع ما مهد فوحتهقه عمط که فصمععه ده وه جقیه. )دنه 
طحط مهد مطه ۶ صمتجمععه فط هم مات فه ملوجع) لتق 
اه طجمهد مط صذ له من مطعسنگ افطت ها معصتدظ اه وه 
(1828 تمه ۳) ,1884 مفعفطط 
مره هه عصنهتی بقصه عطا له هو م1616 عمجم مطظ 
مرمع همعط ملع فقظ (292-208 .مه) ها نم له جهن 13 
مج مه مص و 4مصمنان سمل حذ مه عمط طق۲ 
۸ 1873 «: 
ع0001 6 ۵۶ اصمهوصوتظ 
جمنعتحنت مد ه وه ملعجز حقصما انعم معط م2 16 
میم 0صه مهو 211 )اف معط جصمع پا او ,حانوص ول وقتط 
16 معط عطا هم ور عماوج اجمصد. ما الممزدمادنط 
مطمدنگ زج که هام فصه صاصموی. لعنطه عطا معطتمعع 
11 6 (1--18306) 1893 قحطصع۹ جعع عطا ۵۴ ععملم عطا ما بط حوزع2 
۰محصم موه مد عصعا‌سعم. امممندم عمط ام ممتارنم‌عع ۵ و 
عمط صز 0060مصا ره دالعع عمط ممطعسه قح قه رقم توظ عنط 
ار ۱۱۳/۹ 
معا که دنا عمط ص م0مجنوه جع طت ملقعق اه همع و10۲ 2 
مط ما مجمد صمطا اه عهتقعا مطا طاعطاوظ خطماک فصه عظظ فا 
۰ اند عمط ۵۶ ممتجهه انیم مظ صذ تمه گم هد 
امعص عنط) که عامطه فطا اه معا مه مهاعدن عمط م۱ ۱۳۵ 


مه موه دمنطو تمماستیمسط که تورمه براتجها دتعدنه فطع افحه مق 1 بل 
۸ ۱۳۵ هوک همعط ملمیمعنی عط رطع مه ها راداوه 


اد 

تیه وا ده دمن هون مصم معط موز .ظ عمتمعسداد 
#سعمعهد امعم رون و22 مممتوههی مررزیه‌جمممدد فنطط. بعنورمه 
۵ هت مد معا ,مهوص و ما ففصنا 18 نی 0۳10 
1۳8 جصسمای هر مهد مصتوهه همعط مش مجاه وا من بش 
,۱۵۵۵6 صلط خعجتی تعتوومی فده بقصه عمط که اصمط رام مس نز 
ماس فا متتصطعی متصطمدظ ماول بجسئاه مصفا حرف تفص 
ور ۱۱| 
عنجوه فنطل .1 ۸ 1852-06 عفه ,1912 تحطصعه صز اماصا 2 
مه عنفصوظ نع نع وا تمجماعط مد مجماعط ‏ عتهاه مه اوه 
قذ اتمه صن 0عاططتمه همم زوا معط ۵ ممط ام لصف 
۲ 2۳ م2 مورا عطه ۵۶ عاانا معط 


ق زد عم مه ظ فص که ,نت عاو‌نه‌عسجه عمط طامظ 

۵۵ ۱۲۵۵ بقاه1 جمناه صفقا حم بجآمسمد بجمعمن مصعه معط ۱۱ 
مطص قح بعجعرط حرطم مط له ,دنام 2 
)0 3) 1912 دراو علع فظ) جصهعط حمنظه بظ مرتمعمجاد 

عم دا طمنط بش غورن‌عنصمهد عطا حقط بعقام بمعو عمجم قمع ۸۶ مج 
(ظ مرسمه وی فنط عمط .1 بش 1826 بمطهم‌ولا 
۵ اوژهعنجمهد عمط حمط اه اررنهعجصمهد مود مره 0عقمط 
۴ مممعادنیی مح اه مجعنه امد مه ۳۵ عممتطه متوامعط 
زو عطا صز اه «بمافقط فحرنه‌عسفه دنا که چرری تعطاه زاو 
تشرط اه عمتیجاش اههد ما که وه حز به 


۳ معط قهه معط فحمن0ه )هناد عصنماومی ۸ ,162۲5 
۰ مد عمط ید۲۱۳۵ ۶ ۱۲5 ۵۶ هه ع تمه 2۳ 
۱ 


لا ,عمط تمومطظ منط له وان عمط ما تعاماعد عم املا فعظ دام 1 
بمتاممجهه عمط ۲صاقه 0هه تحعصصصهم طعانگ عط6 جز ادد عاطفامءویهد ه اف 


ور کر و ۳ م2 ما که امن عممانو رها حط 4۵ اعاهنوورره حه ور ,هجو 
0۵ 


جن۲۳ تناصد؟ طنلهگ 39 
سم محمر اه صصعوق هام13 مونمتی 
حاطرتهحصعهد._ فحعط لو مصوق 


۱۱۱ 
رمرم زر[ مسا هه ,۲۵۲ جمن م0۸66 متفه عطه اه عدعحهفدت 

1 ار | 
را : 


3 


بجصوآظ حولم2 مط که عمنومه امتهعتصعلژ 
ما اه معلرهمی مه من اه و بحا‌تهممدد فمنط1 
من اه مممموعدن عط) تمهت حفعط عففظ وصمصمفظ تن 
عمط وا ملد ب )تج موه للم للع حمنطاه مج رعععط ]0 
بدانطدک نجاا ها وبماعط با اسر 
۱ 
۱۱ 

و جز سز مهن اجه صففط ففظ محعط اه طقف 


امه عطامصی وتو من 


عم اه هنم تمس ما ما و خصععد بش اوته‌مصدلا مطط 
اهوم ماطتععا لحم سامت وذ ۶ محر معط 
ع تنم ما نصا 


اوعد ملق متا هه مه و 


محممط فص نگ ساملا سحجفظ مود عمفتيم ق ع 


042 جما10 و 


بسعنی عمط مهد عمط مطونگ متتصطفی 
۰ص کم مومزه ما صمههنومد حاحق 0اه حا ار 


ههد یه ون 812 :1 126 ومجندوههه امرتعمطمهه من 
,1 متام که مدا ما دا عون و ما حعصن 13 ممیستططفانوی رل 17۳ 


منجوری معط ۲ اتید فطه ما نداد مه فعنصمه و6 0 ۱۶ 


جز ده حمناوتمعصعط جوز دمم عنط مه 10 محظ قه معا سصفظ مزدط 
8 0۲۵۲ 11 10660 
۶ ۱ هه مه گم ملد عمط م۶ رطعلامه‌طش معط عاممط فصو 
۰ ۱ ۱۱ 2374 0اه دز که مهرد 
یط ام ما ما ححعه حعع احتسمسهه ها له رم عنط 
تاه خن که جهن لجهه بو متواها 0عالنهدهی. صفوط قفط 6 


دنهد جح چاه امه مظ مهم 7 


جه هم مه م۱۳ مس تسه خنههد. اتمجمق میا جفهط 
جوروی جع من هه اقا فمصصعطملا اوق اههد 
سا ناملا فده زطهزم عط لو معا خن او حمتلهنهومن مه 
۰۷ مزط عصنط‌ناطدس معماعط کز_ 0نلججهه وله تفطنط6 ففضط 
وان 


777 
نا معط تحا مه معادل حصصنعهعگ فصه عمتلوا ره مق صععتظ صمطعظ 
۲ 

ّ با ماو هو مس نتم عم مم مر مرگ 2 
۵ مهد مه چم بطم هه ما مه مر له له و 


ودنک مستحهع1 امه تلود 
۱ ۲ ۱۲۵,۱۲ عم اععه ع فا دی فرتی‌عمصمه دنا 5 
افو ونیا که هماع عجغ نز من عععی صه افش بادلا همه .1329 منام] 


۸۸۵۸( جوم  )/‏ جحصونرط خرن 


۹ اند بجر دطغهآا جمیه هط کم مود میاه جمی8علت مصاعه 
ماع سا صتنظ بو 


«مطاانه مط نود صقط ما اجه ره علاهع ع مه فتاه 


ِ» 
ود جارمت متفه هنم منم تا وه عون کته 
اه ۱۱ 

هدک کی مممط) شته فصو طتطعگ نما که و 
#ذع ما موی توا مرولگ ما 2 وی اعصعص ۱ 
۱ 
ما جادمم‌ججی افو عطه عم کم ممقد فا هه مهم متا 
و نی هه مجتهم‌وهمی اه جو ه مفه عماعهطا بعفظ 1۳ 
عم عافمط عط ما "طعسنه از سمخ م2 او عمجم 
۲ اععنوجمی عنا طزه حامع امد موه مه ععی نامع 
۱۱ 

۱۱۹ 
بعععه عععطا صد معط معا مهد مق ما مه 

۱ 
مر ونم مه ام عصصمععه عطا وعدمل عمط ما22 معمم 0 
دلاع۱ 1اععصنط تمطنه معط ,1 3 18(2) 1889 مه هو 
«نص. حون من موه ما هنط مها مزممطملا؟ ما من 
۶ فم اما عط ما حمعمهاهد عجمهه هی و 302 موم 


16303 عا حم مجمای ۵ ما ععصمی واممطه معله 1 هزمطماد 
از ۳۵080۵ معط طن ممتاععصصمی ص عصمتمددم‌ای ما عم موه 


۴ ,گر م۸ منک جمووعجدی حه :1۳ ۸ 1880 جمعد معط 

0 امه 1 معجنمعص هه ما عصصعمد (ع ما ام ج .نز ماو 
از عم عم مطا ماه مق 1 هط ی زور 
سا معند و عقفه 1 متممتاطمص و جوی ۱5 مج 
تام عمط مزونه دنط ما محضماهد مهد مه مره 
عط ما ععمهلد ۵ حقط ال 


1 


۵۲ ۵۵6ن< احرا مق هت نم 
۲ ۱۸۵۵ «نمامج) ما متا دطعصند تزع که اورن‌جنمند ون 
«مطم عمط مشه‌طهمصمد نموه جز از حمتععصی. فن جآ 

۷ سوق صمط متععط ما نگ انز اه تمد ما امعم 
او ونان معط ما ماع عط دا ۳۰ :۸ 1190-91) 
0[ مصعیاند 
1 ۱ تن و تن تنمطمل 


1 


عیبی که پسندی [تو] برد آن هفر ما 
چون شيشه بود خم ز تواغح کمرما 
خود آب خورد از دم خنجر جگرها 
د, یت دل روت بصصرا بنرادیم آسیب جنون است ز هر رهگذر ما 


کم ز دنیا چو شوی ال مراد است ‏ یاس است دربن گلشی فافی ثمرما 


لیف کشیذم فرزندعی آدم از ما چه برد بپٌ بدنیا پسر ۱۰ 
محتاج بخو رگید نه گردد قمرما 

72 : ی 

بیدار چر در خواب شوی 1 مه نیرنگ ظاسمی است جوان در نطرما 


با آنله دریدیم بدنبال زصد شوق . هیر نگردید بت نوسفرما 


آننوده دل ما ست 


ما خاک نمودیم زرو سیم خود اسروز از خاک تو فردا عطلب سیم و زر ما 
ارت شب‌رعل برم تِ تو شادیم سودت چو درا ورس 
خرنناب جلر اله ما ربخت بگلشی ‏ زد زخم بئل ناگ مرغ سصر .۱ 
زان پیش که ار نامه رساند بر دلبر در راه کند خرچ اجل نامه بر ما 
زریفت چو فرسود پلات بنم‌اید هم فرخ مدف تیست ز فلت گپر نا 
شد اکبری از تضل خدا عالب نی . شایه بصفاهان ‏ بسد هم خبر ما 


عمط مط ۶ 1016 


مهصوده عاطصنجه د مصتاصظ ص اامعقلنا. مصمع فقظ فطع ۱ 
ام جعم مه ماه هت ممعنق مه ۱۳۵ قه هل 50 . اممط حنطا دم 
کذ مصمد اعمع( که رنه حنط مغ عاغتا عانصقعه ۵ منم ع۲وظ م6 مد 
مج و علممنا عطع که چم معط صنه همع معط صه 0عصم)ن8۵ 
مجم حق ۵ ,309 مود جه عمط عمط عط اه هه عظة 
دوگ مها هدور یه عطا طمته قاتا مط و معصه‌هاع 
:دهاز ع1 ع[منجمجط ون 
دل بخیاات و سخ بندی است خاطر رنگین بجمی بندی است 
مپئنم آغاز ظفسر نامه را گردش افلاک دهم خسامه با 
-01 معط فحط محظ و یمد ون ۵۶ حمنمنممم‌جو معط 1 
۱ ,218 جه و6 ماع عمجم عمط مرععمطا 0ج متماعها ماه مه 
تام عهددد معط که حمتاجعدن عطه جه جع مو لاد که که حلعظ مد دعم 
جم خخدمطه فط مد ناه بش .قل ,4عصهعجمه فز (ممطا عطط 
ود تا بصع طعممطله همع فطة جم متا مهد فقط ری تسه 
خن ۵۳۲۵ اه عفد عط عذ حمنع نوی فط 
۵ لمع عد۵ عمط عمصنه ممندمهدورمدن ولعممزطاه ور مصمفرد 
دز وه حنطط عصوله صهنعد حطوهنه متزمصمط که حمتدور 0عفتصنز 
۵۰ عط) حصعظ عحمط عمط جمه‌زطا مود فطع و 0عفتمجه 


انای 


۲ 
هه فا ۲ مه مد رتمهم مه 
جع هه توعد مط هه دون عععطا منصا منم 
(60 ۵ ۲ می ‏ صذ همعط همط طت له فص مصم اه 
۵ فع1 و لتسم مه منظ۳ ععصهل‌جموممبنمم اما فقظ صم 


سفنت ۱۱ 


نک رهظ عم معط مهد ما صمتعمععه ففط مفط م3 

6 اه عنط که مه ای دم امه مه ود 
۵ معط منعندومی ه صنط معمي فطع عنظ ر1886) 1912 رمممه 
]۱ 
۱ ۱ 
مضه که ماطمه مه عمط 


«ز10 5۵۲66 جنط ور نع ما هه و فط مه 184 معته 

6 11 06 4صونعید فده نمی وه 1۵4 وه تفه 
ام عاننادنج. ومع صنظ ما 60064 01۲عاحفعط علمطه 
سم ,منوج عنطا ما عصملط وصعمن صحتعظ ها محمتانههو‌وم 
-ظ0 عطا صذ پفضتا ما عصنا هم بهممووه عمط له 
خممطم مد 0عطمزادامم عم من مهم هم 
ما مسفن رمق ونم که قفوم مطا عم ,1367 امن 
۱:۳۵ هط معط عم 0عن0 فصه مامح وط تمممانه مان 
۸۱ طجع0 حنط 0مدنة فعط عظ باعط ظ. ,4مصوتمهد مه تمورم 
۵ متماعه ججم قم مارم دص تطمههررره خن م۶ 
10 هط کصمه ولنصماعدز 0ص ععجه۳ جصتوملام؟ عط 0عدمم‌همم 
لا عمط هصمنننهم‌ردی فنطط. . عععدظ حتطم! عطا اه ععفله 
رهم حصمونط عمط که نموا عمط عصزهط له 6هعنعاصد وامطم‌صهآمود 
۱ ,1807 باعنعند 66 قه جتحتطم! معط ض 0عموره 1 جدوه 
لو معط له طععه مها مد که عصی. عفط) عتافوذ اعظ عط روز 


رای 
1 


است چو ناقرس برامی بسر ما ازبت کده کم نیست دل ما ببر ما 
غم چیست گر از خاد بروی شد پدر ما 


3 


خوردیم چو ی دست. فناندیم . بونج 
167 (1650 :0۲۵۵۵۵ 30 :1918 تاه 102 اعادا فنعههعوق فنطط .1 
هد دز (1850 : ۹ : ۲ 
وه مسومط اس مق اسمعمان م00۲۵ طمزصوظ مب ها اهیرنده «ز 
۵ ممسمعما اطخ فهه مهمتهدنههه6 گعنط ,ععفعس صطعل ٩‏ زو 
من که ها حضنظ ارفا وه مقههد واامههخهو من 
تست مر مه 


0 بط ونان له موجه تقفاههلاده منهج معط که عسروگ بر 


بوشآ اه عاه مه ارس :1878 دز ما 1۳ هدوز 


11 


۵ متمنهاخد فنط معله مه دنه ره حففنط معامصه فنظ 9 
۰ ۱0۱ 2 


صمن‌نوچنه ام عمعط‌فمصه ما ره عمط رستمنعمه) 

تمعن ممط موه و ممهت صنط که فنص معط محافنن 
نمی عطه که چننلمدمه امعتانام م1 ,060ممعط وظ وف دنه 
مه ممزممنم‌مجمی هه ممیوتن1. تعها اما قفا اه م3 
«عطموماش .جع عطاله معط م۳ ماه ۵۶ حععقااه طعنط عمط 
امعنانی وه طمههمنطا مصنجعمو مد جع تفحاحفظ مجمطفن فظ 
جوم بععفگه مرسمحمط فنط 64منججمی . "فصم مد قصه. فعصتا 
عصنا اه حاجمما که و ومد ففنی ‏ رااععلژ عان صعی ۵4 
عقط وصتقحعطدرجد طع< مصنظ عون فعط ‏ للم غامد جر 76 
اعد حه فه مه تمد فنظ مه نهد ند هل و 
10۳ اعد تصماموره مهمه عم عاععط ی محفقط عفصنعمه 
«سنط ما مود نز جعتعصمی عم 4 رعصنمهسه «تعطنعط فطا ما صنط 
عط له انلزننوممید هه تخه کم حمتاتعمم وه ومع مه 
جه . مجمع معفله هم مود فنظ و مق مه( 
امد 0:0 مط ند صمظ ععمده اصفه و مه فجم 
تمطامجه بم ما ما عجهی فمه 4 عظ . .حهتا مصما ه ما ممممن 
> 
فنط ۵۶ واممدنر من تقو تمطمه یم ون . ,عاناصنتم امن 


عجصص ۵ قعمص 0ممو ۵ لجه امه قفه ما هي ماقمفه 
فعطمصمیط عم ص 0عاعمصهف نموه مه قرط رصمتعهظ هر 
محمتمقمدن نم ۵ نومه 0فظ ف. ععهعزسمط مقصفظ ام 
نله جع رصع ۶ عجماً فنط فص ۲صمجمصعه فصه. معا مصمط‌مدد 
«اجتلوصظ عطا واه ما صنط 0عمصور رعه مفملً وله تلممرمی و 
0۰ عط صذ 0عمنمصهد حفعط جمععد فمط طمنطه معفوصها 
تاو که مقعزجمجط مه همم و ون عفن جممو ع 
متوجها عطه که حمصصوعجم عحمطه ه 0عطفناطن فط ما ممه م۸ 
1 مهد دصمقانط0 قمصده مط طعنط معتعصطتیه‌ط جوز 
۱ 2204 مرو 
وله م۳۵ رصع ۲ رفمتامعللم فنط منم مان صعتعه۳ 
جع مهف معط .عتلهلمی تمتاصمعهقزظ وم ماممر مه 8ننو 
ما ژد ۵ هندس و1 لوف و فسنجه فنط ۵عومماه تلهم معاه 
۶ ماه چظ. مق مه جح مها فصهاووهن له ففماه 


مه صممننرود + صنط ۲۵۵ 50۵2 «منیهء‌ناانن مه احظ فنظ 
۱ ملاع معط 0ص تمامطمی عنعتصهه۳ 
اه اصتممعه هه مش ما صنط 0عمعقهه مزممطملا حط ر(1822-3) 
و منطا هم عم عمط مه 4عمص0متاصد مد ع۳ م٩‏ فد 
مط عمط که دهمتامتاعنة مه اه فصعنمعع۱ عطا مه عظ مه هجو 


ماع ون عمصنمحصده ما موجه و ۵ مه 
«مودمعصد امحمنومدنانه مفو مسملم۳ معط ماش معط 
۱ عط ۵۶ 236 ما 231 معوون موم مهد منم م72 مطا صز 
۳ حمتتمامتو عصما ۵ جدممه عم ۲۵ 2418 موهم صم توعد 


سم ف صذ 0مححع مود عنطط . .عمجم مط ۵۶ صنقکنط 
ما٩‏ عمط بجهنهی مشصمعا دطعهنگ عتزمحظ اه عصه 
٩ ۵0۱۲۰ ۱۶‏ عط دز اتمه وه ۵۶ اعد عط مه رمتامصمن 
۰ احعاهنصااع! عطا فصه ممسمحعل مطا هط مها عط) له 
ماما عضا ۵ مامرجه داصوع: عط) صذ مه مه یم هد 
۱ 
۴ جع کته عمط عم عط هط ررقف 01841 1898 
او حعلفط مه ۵ لمع لفط گم عاامد. جوم معط 9 


۰ 00 
«1 جماه عدم(ً امد قلجمی ع3 من مسعنوعدطه فزط موه 


موم للم عفد مد عمط ونط مه ابو ع که 6 
,1843 صذ معقام عنط حم ۲۵0مسمد ضنط 4هن رانوی ع) ۱ 
دنه نهد ممو عمط عنمدطاه مود مه طع فمققع 
0 ی فنط گ۶ه حصممدنطه مد ما عمتجم ۲ اتعطصه حنط 


۳ 


نت۱ طاز طصم وه فص عصتمماهجما عنط جوا ملطنعدهچوعد 
ملمممد «تصصملی 4صنبه وورممطاه فنا!. عحعصعمهم هه منطرهوعمانط 
(0- 16 00 ,طنط فنط و ههام مصععمدم وصماً ‏ ص )اعد 
0 ۲62۲8 سم مود عط معط (1820-7) 1888 فعطصع3 ظ 
عمط ۴«مط مه دامع عظ فص تحححوظ مط مه صنط عاومه ععصه عطاقم صنط 
هبو 0ص رم عنط ص هط 0عمهاو رصنط 0عاعوه لقجها مزوسمطملا 
ج مه همعط قلمی ۵ تم ه هط موه عم ۲لقسمته 
۲ رکه اه موه معط که 1828-91) 1885 1 همه ممز۳:6۵ 
عح مه ار جم مط دوه اممطعه مه ما عصنمی هه تمفتته 
طحط(132 0مدطا لبمس عنط ۵۶ تمطعمما ‏ متمصفاً فا گم هه 
ه حقامطهه معا و مهد طحط لعظ . مه یهلا نطعخطم 
عم زممممرجماجمی ._ فنط طوط امممردهد امعتي. ضذ قلقط قفه ف. جقه فظ 
تاه عط ما امعوروعد مه حمنمنهله عم که اجه وز عظ 
ممنة ند مصنطهط علقا معط عط طفنه جهن احرزهعصمفه ومد 
متفه 1800 ما 1819 حصمظ فتقع اما اه منصهس و موه 
گم حماخزط دما علمتمهنعه عصنوهمطهه عقوم فلطفسله ۲۵ 
بح 0هتجصاه «مطمه سم وجما ما ترععهنا طعانق نهذ طفزموظ عطا 
۱۱ 
مه ممجنحها متطاص فده صفتحعظ اه معمامه1 ومع 8 
مهو مه گه مه مطا مه حمت)نهممومی اه 6اوود متعمماه هه 
عط من ححمتندموهمی محعطا اه مصهمه جهن ,عاعتوعویی صعنع1۵ 
مه مت ۵ مصمه قمع ماه مه هه له موه عمط مه عمطم 
عنط گم اجه ما م6 چحمحتاده) تفع عاممدا فقطغ صذ 16460 
فص عمجم ویمجهانا من ما مهدجه عافه‌مها صه اوه 
مود معط معا که موه مط قه (1822-3) 1889 ماو فقو 
عنص ما ممطعه عنط کم نماد عطا اعوهمهه مظنم 60 دنه 
#عفن0م ناه تجمععه مق معجمطمیا که فصمل‌موي مط هم تمه اه 
1 4 ام مه گم مممسهم آمممننص مط) که مزا وتمنعه 
,2197-80 2 علممر حنطا ۵۶ عنم ه عم فد رهم1۳ 


عطا 9۶ چردناهود 2 جعسناه؟ 90 ۵۶ پوهناهنمههه حعنظ من 1 
1917 ها رهظ رفظ رک رنقمع لحقطش تن وط راعتمهگ ‏ آهمزمماعتاط طمزم۳ 
۱! 

۸ صنمدمی صمتاناه حنبا 0وقوط عفن عو حون وه حااه‌عمفه ق_وطگ ,2 
جعقهه مه من اي تمطفوه عضا معا هی تمد مه ۶و ممتاونهوعژ 
خماسمی مه چلمه۲ ۵۶ قسممعه هه کم عامعی هط خمااا قجعنه 


1 


تسه معط فعستهز ۶ رتطلوط نویه معلمد وحم مد وود 

۱۳ ما نمزم قبط ,تلع مط اه 

۰ ۲۵ باملل ماع تتصع ماما اویزه سز فرظ مه مد 
60۲ وقله مصسامعلمل صطما. نی ۲۶ ناد آمصمجمن فص وی هم 
21 تعاعه) وحفصهتتاام مه هش مه ما 
ماه احمطه عنط وصنسا ماهلا تام ر مامت دنه اه من 
اند هل مامتبه‌نمصر امه متمعلام بععصن 
تک ۶ عحمطه و اه موه و من و 


عنم عنط 0عنصوم 


1 


٩‏ عط اه مت 
1۱ احعتمامنط عم من مد 
عهه له مممه ما فا همه مف م مز اه 


ولا ۱ 


اد 9 عط آه مت معا مع۲ و اوقم 
1 معل. وه عط) ح1 4 ۱۳۰۱۱ 

6 «میوزالعاست عنط وه ]لمحصنط عباهنمتون موه مت عمط 

11۳ معصم هن هط ,1826 1 تامط مات عمط 
«نجوه 1 2 هم عطه ۶ه مهد توعد طه مدز 
تا ۱ 
تاد ع: مه 1 ی معصمدز1 ۳ از6 9 9 


۳5 موه "0 0 عط ۲ط 0 ی مم فظ اف 


‌ موز و 
8۰ ,۱8۲9 ممحاصم سمعع مط) ص مدا مم. تمه وق 

۰ 6 4صه من هطامده دنط بقلم عم و لاعف مد معط عانطا1۳ 

۵ «نموه 0منمهد معا حنظ. مه ام و ام مج ما ما از 

|« دجم وود فنط مدع ما فقظ فلا تفه وا مظ 

اقط .موه ج وط عاهد فمط ه اه مدمه منوا 
۲ رعورمطهن ,عم 0ممط4انطه حنط ۵ مامت مه 


98-37,جن دوه علطم اونمهمنجوه دااملا فطع طقف حمتلوفمدده م1 .1 
۱ 
مریمب دز ها جساهاا «تمظ که دمنملاهی ,1135 دظا دز نامر 

او وه و۳ مصزظ مم که نهک عطا که کسوووه اعاناعا عنمصد ه بو بت 
واه ناتسا امه خفنط6" حقه رم زگ دا دساه بو ای 
2 زو 


۱۱ 


ما مزجعند و اه مفحقط فظ ماس للع معطام به فظ مصفو. عاموط 
»ورد ده عصتطعتا در ۲ تصجمععه هي ما غز عصنت م۱ 
اج اه جصعصع « طز< جدماه مزع ماو عط جذ لاه 

نمی ما آو 


1۶هعصنط خجوطاه تمطنه فطع ۲ظ علممط عطه صذ وومتاه 
۰ لنصو؟ عنط 0صو 


0 جز «ملسه معط ام مان جلیمه فطه فتمده وم ۵ فقط ۲ 

اه لمع همم بد نینط بتفمط ‏ فنطه. صفظ نع 
مس مه عمط له «لتهج مط .ماما آععنطممممنطمننه 
ممحرطظ عط که تمد مط صذ معط صطعمط هم تفه 
.000 عط) خحدمطاه ععفاه 10عظ طذ گم هتعطههه موه ممطهزطمطگ 
مط له عصه فحط رک 1119) حطحطگ لمحصصعطد ۵ نهد عطا «ز و۳۵ 
تماما دما متصطعم فغعا رصفاا تطعضا مهد فماعععمه مه 


تمه م6 فطع طه مصمص مره سه مصتدتها ده ص 060ععممه 220 
«مصوجهمع ‏ فطا که امععتصعنا فا ۱ عمصتامیظ معط اه 
عط جنطا صتله مود منود حنط فاعم ملع هم تطعما 
مود عمط عم 0ع0نععد عمط عمط (0مطمعمطهزنعطم) نطاعظ ما هه 
چ امما رهجعحمط_رچاتهها معط اه فعصصام؟ عط 1‏ عانا دنط گه 
مه مط که تمحقعقلصمم معط باعلا اطاعظ طاز هط فظه 2۵ 
-زالعاص ده جمعد عحقظ ما حیصععع لملا فحطفظ وف همم فنظ 1 
سحتعهظ همه متطعیق 0وفو وه عش تاه عحامتل‌توعه 4ص و 
درز اومن عانهانده ه متسععء صذ ۲عامعقانه ماانا فمظ فظ سمامجعد 
مه ,تطاعظ قه حههجهمع) فطه اه همعط مهف فظ 
ص ,مره افتتلاه حنط که هه مح جه‌عمند صومق فلا فلع 


قمعمعد حوظ ,2417-302 ریز :1858 تعطصهموظ. و مزع مفانعاه0 فع بل 

ما اه معه نود ۵ مه همتگنمط حنطا افص موف هن ۲۵ج 
#امه عاممط عنطه گه مصتانمم. وه تم حتتع ماه مس ها اه مدمه 
هه فمط تمطانه مط فف موی عو منم و ,1886 مان مان حففط ۲۵ه 
عمط امه؟ ع ۵4660 یهت فنط که صمنمء‌ناطنم عمنکامططت عم حصمعمعد آهنععوو 
هم عم اوزمعنهمه مظ که ومی مه مصممد ما عاطه حمو فتمزوهد فط 
ی جاعسملمعز ممغ خمد لنا تمطامه عط معط جاعععاه مه فعة_ فنط فتمتوط 
۱۱ 
سب ما امنجعههن عم ون طلاعا عامجدنط حوطمه ع) وه هه مصصم آهعود 


سوزاه‌آوسمه عفز له 


از 
۶ داعم ۶ ۳ 
9 7 سذ طمحگ عطقم اما مق ام هن 

۶ «متتجوی هجو حنط قم مننزه و ادممان همه 


8 م3 ۲و : ی 
۲ ۶ تاجن تمامومسز عمط که رتمتصطلا جوظ جه 
۹ وومتام‌جومی مس 


انس حنط که معط فحه رتم6 
2 ام ماما ت معلامی سم معتاناهه مره 0عجمزه 
۱ 16 تن ,۵۵ حصنظ مزط ممطها فنقا. عتناهسمهد فنظط 
تما فتقهه عط 0مظ اه مد مه فصه مطعصنه غنزما اه عمتناا 
۰ و هزمطه1 مط اه عممیعه متام له هنن باه عمط 
کم که فعننمعه رزنمومیون قووه ممطهه فطل همه 
9 0 یمد دنر موه امعم ما له مه تمصع هط 
«ز صنط 00ماه صنط فصصمو موستطه قصه هه اه معهتهمه 


9 م۱۳ هه معط ام مهم معط من عمتن صذ مه 


مان حنط م خلمتممهد. جدتمملای هه مه تم مد 
امن ه ممتمتممه . رجز مما فطل عاممعص عط ق وتمنهه 
( وا موصعم «ممههماه اه معممی آمتنه اصهاتمرد 
۰ج« )نهآ ۶ 


۵ ودن‌انده مطه فصو حمتقعطفای لمح از مموی وم فنظ ها اد 
تستنجمع مد 0 معط معصد فلذ وی هجو احتاتظ ما اه 
من دوع معط مه ره رکم188 موه ۱۸۸/۲۵ 
۲ از نم ۲۵ جد تما م۹ ]معط مدنگ کنزمم؟ گم طععة 
اه معط سم ۳6۸0 


مزا حمتععتجه تمرم عمط ما 60و 
۱۱ 
۸ سمحمط که نعمم حنط طجنمومند ما 0معجو عمط مسقط عفن 
ماحمت مره مظ ما مد مد مت کوا) فا 


0 اعمسدم 3 سم ۵صنص منطظ قطن ت«اطمطمو عط 
م0 مطلا اه نله معط طن 


۶ 60۵۲ ۸ ,211۲6 اه عم طع فص عون ۳ 


ری همه مقدمات را راقم السطور ازروت آن 
دریانت ساخته - تاریخ عجیبه از سوانع 


۰( 
زیت 
علمو9 فطه ۵۶ مساو آدمزده‌اعنط م1۲ 
عمط گم لاد فصه صمتحصموجه بمعند عمط له تحمتعنط عط 


1 
مان دمن صمعومس تمصع وه مهد معط فقط صم‌عصنز 
۱ 
مه ععزدنه فده صم مت صعتقی؟ همم مط احممصده 
فده حصعطه تام پلص؟ حمطمگ اه عمط مه فعهفد مصعمتصمدن میملدد 
دم ,اعع صز روط مق عط) اه جعاعتصوحطم مطظ طفعد مق ون 
حطلنه عمط که حواحنظ مسا قصه ‏ حروعصت‌ظ ام ام عتعهط فط 
له تدم ما مه مات دم داصیولا عم مح مه لصا معطمگ 
مه بح عمط فده للم قمععد ما قعجه ع1 . ماه عنزصعظ 
عط ه دهد عطا جمصت ویظً ی 1891 ص فد مرجم ما چم سم 


عد رع۱۵0 سنمارم) ما عوته‌عنجمهد. فنط موه ملمه قظ فزمتفطعلد 
ححدمک نطعس حعحمضاه ممسمتطاما اد نمی احعنتتناهظ طعتاتیظ 
جصنمل که 0مععد ه دم بسن اخزمحط که من ده مرجم و اس 
فک ,منصنوه دعه۱۳ رد0 عامان و6 *رجلصعنی هم ملمتصمب 2۳0 
۵۵ ۱۱ امه ع طهصنگ غازصوط که سوه تجاطانو 0صه مه و 
لاه رماعنط معط طانه عاععرجعد مععط) صذ فعممرهی عظ «اتقط مه 6 
حمتاص حه مه اوعد ه ۵ حمزانعوو مطا1. .نفد مه حون 
امد مهد عل ,لقن معتلهعم ۶و مصم نهد دز احصمم 
عمط اش عمهم‌دراه عمط مق اه 0معمد مغ عم ملنسی /عحصنط آعع] 
عمط له مسجصعه حعجعی مه نی لعغتلعی وا امن قظ بعستا عصهد 
«ذ 0زا م۸ 0عصماعمه دذمده صقط جات‌ندن. آممزدهاحنط اه معجصود 


هه احطانعا دز عم لا چم حول مج پجممعد حنط از رجمهام فنطه ۵۶ جع 
فص ححونظظ ما ۱۲۵ عمممناعد مفعام‌همی. که ۱۳۵ 
ممرجهصاجی. وصه. مه میگ عفد چاجه عم دز وماعنط و طقف 
فط هه داعم سس فد ,لتصاعه اه «عحنصععه ۵ فصتمی ها وامتصمنطه 


میدلا) 1898 «لمجنعظ_س مه منماوم0 مه 4عنسممعتر مهد فرنه‌منممه فنط بر 
جهد عط موه طیید8 انزمما له و0 فط اه ونتاهن‌هد عظ فووتط ع رنه نقق1 
ره مسط قهه اعزه دق متتمنعف موم عطه که ترمععطن جطا مز موس مه چا امه 1881 
قح حعیول که تمد ه مه ماهلا رهق ره مفومه جر ولا ازجم ماود چیطاه ماو 
اه مننتدوطنه ماه ۱۳ ودره هه ه برط فهاما صیوه و مامتدهتیا ها 
مور معماعه ره ما تومجمعه هار مقطا حمماادوزاهه وس امصهعتوق اه کرت 
جه جاععنرجعد معط معمی مذ ک ممدهمي م6 عاطه هه 1 ,خرن مغ همه معهزوعد 
بجع باس صمطمگ "نا ماه دمن منز اه ههد انم اه موس 
تمزحمظ عط که موتغمدههه اصه فعممودوه عطا مه وعنظ ماط تماهاودم راندعمعذرود 
199 سا رجفه ون وبا فمط‌ناطنو خعه 1 عمط 


۳1 


۳۱۶۲۵۸۵۶۳0 
10 


کع رلک رل مشال ,1۳1011۳501 ۳۵۲۵۲۷۴۲ 1011 : 


۴ععه و وم ناه ۲۲۷ 0۴ ۲۵6۱ اهنا ند که 
۲۷۱۶۱۳۴ ۷۱۲۱5 ۲۳۶ ۴۳۵5 ۲۱ ۲۵ 6۴۹۵۲۱۲۱۲۵۶ 
6۱۷۶۱۰0 ۶۳۲6۵۱۲۸۵۸66۸۶۱۲ ۸0 

۲۱۸ ۱۳۲ ۲۲۳۱۶ ۵ 


۱/۸۰ ۲۳۱۶ 0۳۴ 
سیم 


ده ۳۱۵۲2 
۳1۱۳:8۵1۰ ۳۲,:0۲۲۲6 111 


همه ازحمفک-تمصمجدآ 7 


۲۱۷۷۸۱ ۸۱۷۸۳ ۵ 


۴9۱۲8 ۷۷۱۲۳ ۱0۲۶5 8 ۵ 


5۷ 
51۲۸۵ ۲۴۸۵۱۷ ۲۷۵۳۱۱ ۰ 
۱۱5۵۲۱۱۶۴ ۱۱ ۰ 


190۷۶۲۴۱۱۱۲۶۱۲ 20۵11۶۵ ۲۴۶ ۰ 


۳۱۱5۱۱5۲۶۲ ۲ 


"۲۶ ۱۱۱۱۷۲۴۵۱۲۷۲ ۰۵۴ ۲۳۷۱6 ۳6۸۵۱۸۵8۵۱ 
۱۰۵ 


طمصنه. ازج -تحصمصهآم 7 


‌ 9۳ 


۱2۱۷۷۸۵۳ ۸۱۷/۸۵۸۳ ۷ 


۱۱۲۵۵۵۱۵ 8 ۱۱۵۲26 ۷/۱۲۲ 2۵۱۲25 
و<ا 
۰ ۰ ۲۵۳۱۱۲۱ ۲۴۸۵۱۷ 9۱۲۸۵ 
۷ ۱۱ ۲26۲۷8۴ 


1 60۱/۶۲۱۱۱۶۲۲ 60۵11۴6۵۶ ۵ 


192۰ 


۳۴۱۱5۱۲۱5۲۱۶۲ ۴ 


,۳۸۵۱۱3۸۵ ۲۳۶ 0۳ ۱۱۱۷۱۱۷۶۲۵۵۱۲۷ 1۲۶" 
یرا ۱۳ 


اااا 


